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یادداشت سرمقاله

هفته‌نامه صبح‌صادق آمادگی دارد آگهی‌ها و رپرتاژهای بخش‌های مختلف سپاه و بسیج و سازمان‌ها 
و مؤسسات تابعه آن‌ها را در قالب صفحات و ضمائم نشریه منتشر كند.

جهت كسب اطلاعات بیشتر با شماره 33222195 تماس حاصل نمایید. 
امور آگهی‌های صبح‌صادق

اطلاعیه

دکتر یدالله جوانی
 نامه‌ای به اوباما برای تسهیل فروپاشی آمریکا

نگاهی به سفر وزیر جنگ سعودی به آمریکا

رایزنی برای جاه‌طلبی‌های فردی
محمدبن‌سلمان، جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان در سفری رسمی راهی 
آمریکا شــد و با مقامات ارشد سیاسی و نظامی این کشــور دیدار کرد. آنچه درباره 
اهداف این سفر در محافل رسانه‌ای عربی، به ویژه سعودی مطرح شده، اصلاح روابط 
ریاض ـ واشــنگتن و جلب حمایت از طرح اقتصای خود موســوم به »طرح توسعه 
۲۰۳۰« است که در آن بر لزوم رهایی از وابستگی به صادرات نفتی تأکید شده بود. 
این ادعا در حالی مطرح شد که نوع رایزنی‌های محمدبن‌سلمان و نیز برخی تحولات 
روی داده همزمان با این سفر نشان‌دهنده حقایقی ورای این ادعا است.      صفحه۴

ادامه در صفحه10

 شرارت نیابتی تروریست‌های قومیت‌گرا
رسول سنائی‌راد

6

۱۰

سؤال تریبون ششم
پیشنهاد شما برای رواج جلسات 

تلاوت قرآن چیست؟
همراه با ۳ جایزه ویژه تریبون

آخرین فرصت 

پاسخ 

به تریبون ششم

۲ تیر ۹۵
صفحه12 پیامک ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

صفحه۱۰

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر ناصر رفیعی

شادابی تحمل مشکلات را آسان می‌کند
هر چقدر انسان شادابی و نشاطش بیشتر باشد، هم از نظر جسمی سالم‌تر 
اســت و هم بازدهی و بهره‌وری‌اش بیشتر است. کلمه نشاط و شادابی، در قرآن 
و روایــات، با عنوان »فرح« آمده که از اوصاف خدا هم اســت. در روایات داریم 
که خداوند با توبه بنده‌اش شــاد و فرحناک می‌شود. نقطه مقابلش، مرح است، 
یعنی شادی مست‌آور و با غرور و نخوت. اینکه قرآن کریم می‌فرماید: روی زمین 
با غرور راه نروید.فرح یکی از اوصاف اهل بهشــت است. خداوند در سوره عبس 
می‌فرماید: وقتی بهشتیان به صحرای محشر می‌آیند.                       صفحه۱۱

 بیــش از 50 تــن از دیپلمات‌های وزارت امــور خارجه آمریکا با امضای 
یک یادداشــت داخلی، ضمن انتقاد شدید از سیاست‌های دولت باراک اوباما، 
رئیس‌جمهور آمریکا در سوریه، حملات نظامی علیه دولت بشار اسد را خواستار 
شده‌اند. رسانه‌های خبری به نقل از رویترز از واشنگتن، به این خبر که اولین بار 
از ســوی »وال استریت ژورنال« منتشر شده است، بازتاب گسترده‌ای داده‌اند. 
این نشریه با استناد به نسخه‌ای از این سند که از سوی خبرنگار آن رویت شده، 
نوشته اســت: امضاکنندگان سند، »حملات نظامی هدفمند« را بر ضد دولت 
سوریه، با توجه به آتش‌بس در آستانه فروپاشی در این کشور خواستار شده‌اند.

پرسش این است که آیا دولت باراک اوباما با توجه به چنین درخواستی، 
تغییر عمده‌ای در سیاست‌ها و رویکردهای خود در سوریه خواهد داد یا نه؟ پاسخ 
به این پرسش نیازمند گذر زمان است. آقای جان کربی، سخنگوی وزارت امور 
خارجه آمریکا در پی انتشار خبر این نامه، در پست الکترونیک خود اعلام کرد: 
»ما از نگارش این ســند موسوم به کانال ناراضیان از سوی گروهی از کارکنان 
وزارت امور خارجه درباره اوضاع ســوریه مطلع هستیم. ما هم اکنون در حال 
بررســی متن این یادداشت داخلی هســتیم که به تازگی وصول شده است و 

بنابراین نمی‌توانیم درباره آن اظهار نظر کنیم.« 
به نوشته نیویورک تایمز، اسامی ذکر شده در این یادداشت داخلی، تقریباً 
همگی از مقامات رده میانی وزارت خارجه به شمار می‌آیند که بسیاری از آنها 
دیپلمات‌هایی هستند که طی پنج سال گذشته، چه در داخل و چه در خارج 
کشور به نوعی در تدوین سیاست‌گذاری دولت اوباما در سوریه نقش داشته‌اند.

شاید به دلیل ماهیت و جایگاه نویسندگان نامه است که آقای جان کری، 
وزیر امور خارجه آمریکا، به نامه توجه خاصی کرده اســت. به گزارش رسانه‌ها 
جان کری روز جمعه با تأیید انتشــار چنین نامــه‌ای، تأکید کرد: »اظهارنظر 
داخلی درباره ســوریه که بیش از 50 تن از دیپلمات‌های آمریکایی آن را امضا 

کرده‌اند، بیانیه مهمی است.« 
نگارنده بر این اعتقاد است که امضاکنندگان این نامه بدون توجه به ماهیت 
و روند تحولات در منطقه راهبردی غرب آسیا و از جمله سوریه، رئیس‌جمهور 
کشورشان را به مسیری فراخوانده‌اند که گام نهادن در آن، نتیجه‌ای جز تسهیل 
فروپاشــی آمریکا نخواهد بود. این افراد تصصور میک‌نند آمریکا همان قدرت 
برتر جهانی اســت که می‌تواند بن‌بســت‌هایش را با تکیه بر قدرت نظامی فرو 
ریخته و به جلو برود. این همان تصوری است که عده‌ای از نخبگان سیاسی و 
نظامی آمریکا در اواخر دولت کلینتون داشتند و می‌پنداشتند که آمریکای در 
حال دور شــدن از سکوی رهبری جهان، می‌تواند با استفاده از قدرت نظامی 
خود، رهبری جهان را از آن خود کرده و مدیریت بین‌المللی را برای یک دوره 
طولانی به دست گیرد. بر اساس همین تفکر و اندیشه بود که حاکمان آمریکا 
بهانه‌ای چون 11 سپتامبر را برای حمله به کشورهایی در غرب آسیا، با هدف 
شکل‌دهی به »خاورمیانه بزرگ«  یا »خاورمیانه جدید« پدید آوردند و به دنبال 
آن، به کشــور افغانستان و سپس کشور عراق حمله نظامی کردند. دولتمردان 
در دولت بوش پسر، چنین تصور میک‌ردند که در پرتو قوه قهریه و استفاده از 
ابزار نظامی، به سرعت خاورمیانه مورد دلخواه را به عنوان مقدمه سلطه کامل 
بر جهان شــکل خواهند داد، اما واقعیت‌های شــکل‌گرفته پس از لشکرکشی 
نظامی آمریکا و اشغال دو کشور اسلامی افغانستان و عراق، بسیار متفاوت‌تر از 

آن چیزی شد که طراحان این سیاست در سر داشتند.

صبح‌صادق ابعاد مختلف حادثه اورلاندو را 
بررسی می‌کند

11سپتامبر 
دوم

علیرضا قزوه در گفت‌وگو با صبح‌صادق 

روزهای بزرگ انقلاب
 با شعرهای حمید سبزواری 

گره خورده است

سردار جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح

نظام بازدارنده-پشیمان‌کننده 
را طراحی و پیاده‌سازی 

کرده‌ایم
* اگر بخشی از توانمندی‌ها به عرصه و میدان بیاید و این اتفاق بیفتد، بسیار 
باعث تعجب خواهد شــد که جمهوری اســامی ایران تا چه میزان به طور 

ناگهانی در عرصه‌های دفاعی پیشرفت داشته است.

  جیمز کومی رئیس اف‌بی‌آی اعلام کرد، عمر متین احتمالاً از طریق محتوای 
وبگاه‌‌های اینترنتی تحریک و نهایتاً رادیکالیزه شــده و تاکنون شواهدی دال 
بر ارتباط ســازمان‌یافته و مســتقیم او با داعش و سایر گروه‌های تروریستی 

وجود ندارد.
  اظهارات اسلام‌ستیزانه ترامپ و برخی دیگر از مقامات آمریکایی در حالی 
است که خانواده عامل حادثه اورلاندو اعلام کرده‌اند که او در انجام این عملیات 

هیچ انگیزه مذهبی نداشته و فقط از همجنس‌بازها متنفر بوده است.
 سیر برخورد مقامات و رسانه‌های آمریکایی با حادثه اورلاندو نشان می‌دهد  
که آنها در حال آماده‌سازی افکار عمومی برای تشدید فشارها و احتمالاً حملاتی 

شبیه به حملات پس از 11 سپتامبر به کشورهای اسلامی هستند.
  ترامپ با موج‌سواری بر روی حادثه اورلاندو حمله به سیاست‌های مهاجرتی 
و مسلمانان را شدت می‌بخشد و به نظر می‌رسد روابط اجتماعی با مسلمانان 

در داخل آمریکا ملتهب خواهد شد.

»دو تیم تروریستی وابسته به 
گروهک‌های ضــد انقلاب که برای 
خرابکاری و انجام اقدامات تروریستی 
قصد عبور از منطقه مرزی اشــنویه 
به داخل کشــور را داشتند، در تور 
و  اطلاعاتی  نیروی‌های  شناســایی 
قرارگاه  غیــور  رزمندگان  عملیاتی 
حمزه سیدالشهداء)ع( نیروی زمینی 
ســپاه قرار گرفتند.« این موضوعی 
است که سردار محمد پاکپور، فرمانده 
نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب 
اســامی عصر روز چهارشنبه آن را 
اعلام کرد و از درگیــری مرزداران 
ســرافراز و آماده جمهوری اسلامی 
ایران با اخلالگران امنیت کشور سخن 
گفت تا روز پنجشنبه روابط عمومی 
نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از هلاکت 
تمامی افــراد متجاوز بــه مرزهای 
کشــورمان خبر داد. در این بیانیه 
آمده است: »رزمندگان قرارگاه حمزه 
اقدامات  انجام  با  سیدالشــهداء)ع( 
دقیق و پیچیــده اطلاعاتی، موفق 
به شناسایی دو تیم تروریستی ضد 
انقلاب در منطقه اشــنویه شدند و 
طی یک عملیــات تعقیب، گریز و 
درگیری موفق به متلاشــی کردن 
این تیم‌های تروریســتی شــدند و 
مهمات،  قابل‌توجهی سلاح،  مقادیر 
تجهیزات و اسناد از تروریست‌ها به 

دست رزمندگان اســام افتاد.« در 
ادامه این بیانیه آمده است:  »نیروی 
زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
و ســایر مدافعــان انقــاب و نظام 
مقدس جمهوری اســامی ایران با 
اشراف کامل اطلاعاتی و مراقبت‌های 

همه‌جانبه، هرگونه تحرک در مناطق 
مرزی را با دقت تحت نظر داشــته 
و اجازه نخواهنــد داد امنیت پایدار 
و آرامش مثال‌زدنی مردم شــریف 
استان‌های مرزی شمال‌‌غرب کشور 
مورد تهدید گروهک‌های تروریستی 
ضد انقلاب و اشرار مسلح وابسته به 
نظام سلطه و صهیونیسم قرار گیرد.«
یک منبع آگاه در شهرســتان 
اشــنویه نیــز درباره ایــن عملیات 
در گفت‌وگو با خبرنــگار هفته‌نامه 

صبح‌صادق به تشــریح اهداف این 
پرداخت  تروریســتی  گروهک‌های 
و ایجاد ناامنــی، انجام عملیات‌های 
روانی و اقدامات سیاسی و همچنین 
قاچاق کالا و مشــروبات الکلی را از 
جمله اقدامات تیم‌های وابســته به 

گروهک‌های تروریســتی در منطقه 
شمال‌غرب کشــور دانست. وی این 
عملیات را یک عملیات کاملًا موفق 
توصیــف کرد و افــزود: به هلاکت 
رســیدن تمامــی اعضــای دو تیم 
وابســته به گروهک‌های تروریستی 
که در میان آنها افرادی با جایگاه‌ها 
و عنوان‌هــای مهــم گروهک‌های 
تروریســتی بودنــد، از این عملیات 
یک اقدام منحصربه فرد ساخته است.
همچنین، در این عملیات چهار 

تن از رزمندگان اسلام در راه حفظ 
حریم ایران اسلامی و در مسیر تأمین 
امنیت هموطنان‌ عزیزمان به درجه 
رفیع شــهادت نایل آمدند تا گواهی 
دیگر از مجاهدت‌های خالصانه سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی برای حفظ 
امنیت ایران اسلامی باشند. سربازانی 
که از مرزهای جغرافیایی جمهوری 
اســامی در شــمال، جنوب، غرب 
و شــرق کشــور چه امروز و چه در 
سال‌های دفاع مقدس و چه هر بزنگاه 
دیگری که به حراست از این حریم 
نیاز بوده اســت، جانانه دفاع کردند؛ 
پاسدارانی که حتی برای حفظ این 
امنیت و عزت هزاران کیلومتر دورتر 
از این آب و خاک، در صف اول مقابله 
با دشــمنان اسلام و انقلاب و مردم 
ایران قد علم کردند و تروریست‌های 
تکفیری و صهیونیســتی را به زانو 
درآوردند تا مردم این گفته فرمانده 
نیروی زمینی سپاه را به وضوح لمس 
کنند که در خلال این عملیات گفته 
بود: »دشمنان نظام و انقلاب اسلامی 
بدانند فرزندان ملت ایران در ســپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی با هوشیاری 
و آمادگی کامل از امنیت استان‌های 
مرزی کشــور صیانت و اجازه عرض 
اندام به تروریســت‌های اجیر شده 
و تحت حمایت اســتکبار جهانی و 
صهیونیسم بین‌‌الملل نخواهند داد.« 

ورود چند گروه تروریستی اشرار به مرزهای شمال غرب کشور که با 
واکنش سریع رزمندگان بسیجی کرد و پاسداران مواجه شد و تعداد زیادی 
از آنان به درک واصل شــدند، حاکی از تغییر راهکنشی در بین تعدادی از 

گروهک‌های تروریستی و ورود به مرحله نظامی است.
این تغییر راهکنشــی، به دنبــال ارتباط‌گیری و تشــویق عناصر 
سرویس‌های یک کشور منطقه و آمریکایی‌ها با گروهک‌های تروریستی و 
تلاش آنها، به‌ویژه آمریکایی‌ها به ایجاد اتحاد بین این گروهک‌ها و ترغیب 
و واداشتن آنان به ایجاد ناامنی و اقدامات تروریستی علیه جمهوری اسلامی 
ایران صورت می‌گیرد.  آنچه برخی از این ضدانقلابیون را به پذیرش اقدام 
نیابتی به نفع یک کشور منطقه و آمریکا قانع ساخته در چند عامل خلاصه 

می‌شود:
۱ ـ افلاس و شرایط ناشی از ســال‌ها اردوگاه‌نشینی و نیازمندی به 
دلارهای نفتی برخی حکام منطقه و تسلیحات اهدایی آمریکا که بتواند هزینه 
عیاشی سران این گروهک‌ها و تردد متوالی آنان را به پایتخت‌های اروپایی 
فراهم ســازد. ۲ ـ جبران سرخوردگی ناشی از سال‌ها آوارگی و دربه‌دری 
برای پیکره خسته از وعده‌های پوچ و بن‌بست ایدئولوژیک نیروها که ورود 
به درگیری‌های نظامی می‌تواند تا مدتی به سرگرم‌سازی و حفظ این پیکره 
کمک کند. ۳ ـ تلقی ضعف در مرکزیت نظام با نگاه به برجام و ورود جمهوری 
اسلامی ایران به گفت‌وگو با آمریکا که در تحلیل سران ضدانقلاب آمریکا 
هدفی جز فرســایش قدرت نظام را دنبال نمی‌کند و این نیز نوعی فرصت‌ 
برای ضدانقلاب به شمار می‌آید. ۴ ـ تمرکز جمهوری اسلامی ایران بر روی 
مبارزه با تهدید داعش و اولویت نداشتن حضور نیروهای مسلح در مناطق 
مرزی و پوشش دادن به داخل که زمینه جولان گروهک‌های تروریستی را 
فراهم می‌کند. ۵ ـ ضعف دولت اقلیم کردستان عراق در کنترل گروهک‌های 
ضدانقلابی که عقبه‌ای امن برای تروریست‌‌ها و شرایط هرج‌ومرج در دو سوی 

مرز را از نگاه آنان فراهم می‌آورد. 
بنابراین سران گروهک‌های ضدانقلاب با فرض اینکه جمهوری اسلامی 
ایران در شرایط ضعف به سر برده و چند اقدام نظامی می‌تواند، هم اعتبار آنان 
را نزد اربابان خارج از کشور فراهم کند و هم دسترسی آنان به لجستیک، 
پشتیبانی و پول آمریکا و حکام منطقه‌ای را موجب شود، خطر بازگشت به 

مرحله نظامی را پذیرفته‌اند.
در واقع دریوزگی سران ضدانقلاب آنان را به میدان خیانت جدیدی 
کشــانده که ورود به جنگ نیابتی به نفع یک کشــور منطقه و آمریکای 
جنایتکار است و این سند رسوایی ادعاهای قومیت‌گرایانه این گروهک‌ها و 
خیانت آشکار آنها به هویت ملی و ایرانی قوم کرد است؛ چرا که هنوز هزاران 
زن و کودک کرد ایرانی در اســارت داعش به سر می‌برند و نه تنها خاطره 
جنایات داعش در شــنگال و حمله به کرکوک و اربیل از اذهان مردم پاک 
نشده بلکه این آمریکایی‌ها هستند که در عروسک‌گردانی تغییر موضع داده 
و به کمک عربستان که ابتدا هجوم داعش را انقلاب مردمی می‌نامید، امروز 
ائتلاف ضدداعش تشــکیل داده و پس از نتیجه نگرفتن از شکاف مذهبی 
برای ادامه جنگ نیابتی در منطقه از گروهک‌های تروریستی جدید و مدعی 
قومیت‌گرایی استفاده ابزاری می‌کنند، اما یادمان باشد که روزگاری همین 
آمریکا و حامیان صدام و حزب بعث برای اقدام علیه جمهوری اسلامی بسیج 
شدند و برخی گروهک‌های ضدانقلابی هم با اتکا به حمایت صدام و نیابتی به 
نفع او به اقدامات تروریستی و ناامنی برخی مناطق روی آوردند که نتیجه‌ای 
جز روسیاهی نداشت، اما گویی حافظه تاریخی همراه با هویت آغشته به 
خیانت و جنایت سران این گروهک‌ها جای عبرت‌آموزی باقی نگذاشته است.

گزارش اختصاصی صبح‌‌صادق از مقابله سپاه با عوامل‌ گروهک‌های تروریستی در شمال‌غرب

مجاهدت برای حفظ آرامش و امنیت پایدار

در گفت‌وگوی صبح صادق با نمایندگان مجلس
 و صاحب‌نظران مطرح شد

ضرورت اقدام مقتدرانه 
در مقابل بدعهدی آمریکا
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وحدت نیروهای مردمی و ارتش عراق کارساز شد

پایان داعش در فلوجه
صفحه4
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 افطاری در ویرانه‌های غزه/ افطاری ســاده را به فرهنگ مبدل 
کرده و نیازمندان را در سفره‌های خود شریک کنیم.

یادداشت
مهدي سعيدي

 مهم‌ترين سرمايه اجتماعي

 تشویق تیم حریف/ خرید کالاهای خارجی مثل این می‌مونه که 
تو فوتبال به جای تیم ملی خودت از تیم حریف حمایت کنی چون داره 

بهتر بازی می‌کنه.

سیدمحمد مشکوه‌الممالک

برخی تصور می‌کنند ما می‌توانیم با آمریکا کنار بیاییم و مشکلات خود را حل کنیم، در حالی که این تصور نادرست و یک توهم است. رفتار آمریکایی‌ها همواره خباثت‌آمیز و همراه با عناد بوده است؛ 
بنابراین، تصور اینکه مسائل ایران و آمریکا سوءتفاهم است و از طریق مذاکره و به شیوه پنجاه ـ پنجاه قابل حل است، تصوری غیرواقعی و غلط است. جمهوری اسلامی ابتدائاً برجام را نقض نخواهد کرد، 
زیرا وفای به عهد، دستور قرآنی است، اما اگر تهدید نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر پاره کردن برجام عملی شود، جمهوری اسلامی برجام را آتش خواهد زد که این کار هم دستوری قرآنی درباره 

نقض عهد متقابل است. )رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام(
با این مقدمه که به جملاتی از بیانات رهبر معظم انقلاب مزینّ شد، به سراغ سه نفر از کارشناسان مسائل سیاسی رفتیم و درباره بدعهدی آمریکا در زمینه پرونده هسته‌ای ایران به گفت‌وگو نشستیم.

در گفت‌وگوی صبح صادق با نمایندگان مجلس و صاحب‌نظران مطرح شد

ضرورت اقدام مقتدرانه در مقابل بدعهدی آمریکا

 فرهاد فقط لایق شهادت بود / همسر شهید مدافع حرم فرهاد 
خوشه‌بر گفت: »لیاقت فرهاد من فقط شــهادت بود و لا غیر و چیزی 
غیر از این اگر می‌شــد، برای همه دوستان و آشنایان و حتی خود من 

تعجب‌برانگیز بود.« 

  سردار حاج‌علی فضلی به همراه پدر بعد از زیارت حرم حضرت 
معصومه )س(/  پیامبر اسلام)ص(: هر فرزند نیکوکاری که با مهربانی به 
پدر و مادرش نگاه کند در مقابل هر نگاه، ثواب یک حج کامل مقبول به 

او داده می‌شود.

نمی‌دانم!
نکته: روزی امتحان جامعه‌شناسی ملل داشتیم، استاد سر کلاس آمد و 

می‌دانستیم که 10 سؤال از تاریخ کشورها خواهد داد.
دکتــر بنی‌احمد فقط یک پرســش طرح کرده بــود، داد و رفت: »مادر 

یعقوب‌لیث صفاری از چه نظر در تاریخ معروف است...؟«
از هر که پرسیدم نمی‌دانست.

تقلب آزاد بود، چون ممتحنی نبود، اما به راستی کسی نمی‌دانست.
همه دو ساعت هر چه به ذهن‌مان می‌آمد؛ از شجاعت در جنگ، از آشپزی 

برای سربازان، از بر پا کردن خیمه‌ها در جنگ، از عبادت‌هایش و... نوشتیم.
۱۴ تیر برای گرفتن جواب امتحان تاریخ ملل رفتیم، در تابلو مقابل اسامی 

همه با خط درشت نوشته شده بود مردود.
اعتراض کردیم و از استاد پاسخ صحیح را پرسیدیم. او گفت: در هیچ کتاب 
تاریخی نامی از مادر یعقوب‌لیث صفاری برده نشده، پاسخ صحیح »نمی‌دانم« 
بود. همه پنج صفحه نوشته بودید؛ اما کسی شهامت نداشت بنویسد »نمی‌دانم«.
نظر: بسیاری از اوقات با پرسش‌هایی روبه‌رو می‌شویم و شروع به 
دادن پاسخ می‌کنیم. این در حالی است که فرهنگ همه‌کاره بودن و  

حرف زدن در همه مسائل سبب شده که ندانیم که نمی‌دانیم. 

 اثر خرید یک کالای کوچک ایرانی/ مصرف خودکار در ایران سالیانه500 
میلیون عدد است که 80 درصد آن وارداتی است. حداکثر سود این تعداد برای 
کشورهای خارجی 40 میلیارد تومان معادل حقوق چهار هزار کارگر در سال است.

 شأن نمایندگی را حفظ کنید/ طیبه سیاوشی، نماینده تهران در حال عکاسی 
از ظریف در صحن علنی مجلس! گویا او فراموش کرده که نماینده مجلس است.

ســرمايه‌هاي اجتماعي نظام اسلامي مهم‌ترين ذخيره‌هايي هستند که ثبات و استقرار و 
امنيت نظام بر حفظ آنها استوار شده است. با معيارهاي مختلف در ميان اقشار اجتماعي موجود 
در جامعه گروه‌هاي مختلفي را مي‌توان سرمايه‌‌هاي اجتماعي برشمرد که هر يک به واسطه نوع 
عملکرد خود پشتوانه نظام اسلامي به شمار مي‌آيند، اما در اين ميان جوانان انقلابي از جايگاه 
ممتــازي برخوردارند که در طول عمر پربرکت نزدیک به چهار دهه‌اي نظام اســامي مي‌توان 

اهميت حضور آنان را در بزنگاه‌هاي اساسي مشاهده کرد.
اگر مراحل شکل‌گيري تمدن اسلامي را در پنج مرحله برشمرده رهبر حکيم انقلاب اسلامي 
بدانيم، درخواهیم یافت اين جوانان مهم‌ترين بازيگران عرصه تلاش براي پيروزي انقلاب اسلامي و 
شکل‌گيري و استقرار نظام اسلامي بوده‌اند. بی‌شک گام سوم تحقق دولت اسلامي نيز با محوريت 

همين جوانان ممکن خواهد بود.
به یقین در عرصه سازندگي و آباداني کشور و آوردگاه  اقتصاد، مهم‌ترين تلاشگران تحقق 
اقتصاد مقاومتي، همين جوانان انقلابي بوده و خواهند بود؛ چرا که روحيه جواني و انقلابي‌گري 
است که مي‌تواند به خوبي شعار »ما مي‌توانيم« را با عزت تکرار کرده و سرلوحه اقدام خود قرار دهد.

در عرصه‌هاي علمي، تحقق جنبش نرم‌افزاري بدون تکيه بر اين قشر سرابي بيش نخواهد 
بود. جوانان انقلابي در دانشــگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه پرچمدار جنبش نرم‌افزاري و توليد علم 
بومي در اين ســال‌ها بوده‌اند. پيشرفت‌هاي چشــمگير در عرصه فناوري هسته‌اي، سلول‌هاي 
بنيادين، حوزه‌هاي مختلف صنايع نظامي محصول اعتماد به اين جوانان انقلابي و مرهون تلاش 

شبانه‌روزي ايشان بوده است.
تحقق سبک زندگي اسلامي در عرصه فرهنگ نيز با اراده ايشان محقق خواهد شد. اين 
جوانان انقلابي هستند که با مقاومت و ايستادگي در برابر تهاجم فرهنگي، مدگرايي، شبکه‌هاي 
ماهواره‌اي و ظهور و بروز  انواع و اقسام سبک زندگي آمريکايي خواهند توانست رسالت تاريخي 
خود را در اين مقطع حساس از عمر نظام اسلامي تحقق بخشند و الگويي براي زيستني مؤمنانه 

در دنياي فسادآلود زمانه ما ارائه دهند.  
در عرصه‌هاي دفاعي و جهاد في‌ســبيل‌الله نيز جوانان انقلابي بي‌رقيب‌ترين قشر جامعه 
بوده و هســتند که حماسه بزرگ آنان در طول هشت سال دفاع مقدس در شلمچه و طلائيه و 
مهران و کردستان، امروز نيز در حلب و دمشق و خان‌طومان در حال تکرار است و پيکر مطهر 
مدافعان حرم اين روزها حال و هواي سراسر ايران اسلامي را حال و هوايي ديگر بخشيده است.
اما عرصه سياســت که در اين عرصه نيز باز هم جوانان انقلابي ســربلندند؛ چرا که روح 
شادابي و سرزندگي و تزريق آرمان‌ها به فضاي سياست و جلوگيري از افتادن در منجلاب فساد 
و محافظــهک‌اري و باندبــازي و جناح‌بازي و رانت‌خواري و انفعال و وادادگي در برابر دشــمن و 
موتور تحرک و تغيير و چرخش قدرت به شــمار مي‌آيند. هرچند مدارا با جوانان در اين عرصه 
حوصله بيشــتري را می‌طلبد و به دليل پيچيدگي سياســت بايد ضريب خطاهايي را نيز براي 

ايشان لحاظ کرد.
با اين تفســير اســت که به خوبي مي‌توان اين تعابير رهبر معظم انقلاب اسلامي را 
فهمید. معظم‌له در ديدار با مسئولان نظام اسلامي فرمودند: »بنده در سخنراني مرقد امام 
)رضوان‌الله‌تعالي‌عليه( راجع بــه جوان‌هاي مؤمن و انقلابي يک چند جمله‌اي گفتم؛ يک 
جنجالي راه انداختند در بيرون، به اصطلاح افشاگري کردند که فلاني، جوان‌هاي انقلابي 
را تقويت ميک‌ند؛ اين افشاگري نيست. اوّلاً چيز جديدي نيست، بنده هميشه اين کار را 
ميک‌نم، باز هم خواهم کرد؛ ثانياًً پنهان نيست، آشکار است؛ بنده مکرّر در مکرّر ]حمايت 
کرده‌ام‌[؛ معلوم است، بنده به جوانِ انقلابي متدين ارادت دارم، اين جوان‌هايي که در سطح 
کشــور هستند؛ وظيفه‌ ما است. ما نمي‌توانيم از لحاظ ارزشي، يکسان بدانيم آن جواني را 
که جواني‌اش را، توانش را، نيرويش را، انگيزه‌اش را صرف اهداف عاليه‌ کشــور ميک‌ند، با 
آن جواني که دنبال شــهوت‌راني و اشــرافي‌گري و مانند اينها است. بله، از لحاظ حقوق 
اجتماعي همه‌شــان يکســانند، اما از لحاظ ارزشي به‌هيچ‌وجه يکسان نيستند؛ آن جواني 
که کار ميک‌ند، تلاش ميک‌ند، وقت خودش را، نيروي خودش را، گاهي اوقات پول ناچيز 
خودش را -ـ که اين را هم سراغ داريم ـ صرف هدف‌ها ميک‌ند، صرف مجاهدت ميک‌ند، 
خب معلوم است اينها يک‌جور نيستند. بنده از آنها هميشه حمايت کرده‌ام، بعد از اين هم 

حمايت خواهم کرد.«)95/3/25(
نکته آخر آنکه نبايد دايره انقلابي‌گري را آنقدر تنگ گرفت که تنها جمعي انگشت‌شمار 
بــا ويژگي‌هايي منحصربه‌فرد در دايره جوانان انقلابي قرار گيرند! به فرموده رهبر حکيم انقلاب 
اســامي اين خطا اســت که ما از همه‌ کساني که انقلابي هستند، يک نوع عمل انقلابي يا يک 
درجه‌ از انقلابي‌گري توقّع داشــته باشيم! چرا که انقلابي‌گري مفهومي تشکيکي است که همه 
انقلابيون را در يک ســطح قرار نمي‌دهد؛ لذا اينکه هرکسي خوب حرکت نکرد يا به‌طور کامل 
حرکت نکرد را متّهم بکنيم به غير انقلابي يا ضدّ انقلابي خطا اســت؛ بلکه مهم آن اســت که 

شاخصه‌‌هاي انقلابي‌ بودن تطبيق لازم را داشته باشد.
نقش‌آفريني جوانان انقلابي در عرصه‌هاي مختلف فرهنگي، سياسي، اقتصادي داراي الزاماتي 
است که مهم‌ترين آن اعتماد و رسميت شمردن آنها است. به جوان انقلابي اعتماد کنيم که اين 
اعتماد مصداق تجارت پر سودي است با کمترين زيان‌ها که موجب تعالي ايران اسلامي خواهد شد.

زمینــه  در  بایــد  مــا 
زیاده‌خواهی‌هــای آمریــکا به 
آن قــوه عاقلــه‌ای توجه کنیم 
که در آمریــکا حاکمیت را در 
دســت دارد. بــه بیــان دیگر، 
نظام سرمایه‌داری که آمریکا را 
هدایت میک‌ند، همواره به دلیل 
ایدئولوژی خاص خود به دنبال 

افزایش سرمایه است و این افزایش را با در دست داشتن قدرت سیاسی 
و نظامی توأم میک‌ند و از قدرت سیاسی و نظامی در جهت افزایش 

سرمایه خود بهره می‌گیرد.
در آمریــکا دیکتاتورهای حاکم آشــکار نیســتند و خود را در 
چهره‌هایی، مانند رئیس‌جمهور یا بعضی از وزرای دولت آمریکا نشان 
می‌دهند؛ از این نظر اگر کشورها در جهان امروز و در قرن بیستم و 
بیست‌ویکم که آمریکا به مثابه یک ابرقدرت جهانی ظاهر شده است، 
در مقابــل آمریکایی‌ها ضعیف برخورد کنند و به قدرت مردمی خود 
متکی نباشــند، قطعاً زیاده‌خواهی‌های آمریکا حدّ و حصری نخواهد 
داشــت و آمریکا فقط اجازه می‌دهد که آن کشورها حاکمیت داشته 
باشــند و حتی آمریکایی‌ها حاضرند یک زندگی نسبتاً مرفهی برای 

حاکمان آن کشورها فراهم کنند.
کشوری مانند ایران که مرکز تصمیم‌گیری آن در داخل کشور 
است، به آرای مردم متکی است و آثار انقلابی در جامعه همچنان به 
شکل پررنگی نمایان است، باید از طریق اقتدار عمل کرده و خود را در 
حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی، فنی، جمعیت، دفاع و حوزه‌های 
دیگر قوی کند. همان‌طور که جمهوری اسلامی ایران این روند را در 
۳۷ سال گذشته در پیش گرفته است، با قوی شدن و اقتدار می‌توانیم 
در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا بایستیم. اگر در مواردی آنها توانستند 
جلو بیایند و بیشتر از آن چیزی که در توافقاتی، مانند برجام صورت 
گرفته طلب میک‌نند، احیاناً به دلیل موضع ضعفی اســت که ممکن 
است در بعضی افراد تصمیم‌گیرنده در کشور دیده‌اند یا اینکه آمریکا 
امید دارد در این اوضاع بتواند فشار بیشتری بر مردم وارد کند تا افکار 

عمومی بر تصمیمات دولت و حاکمیت تأثیر بگذارد.
همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، با اقتدار، ایستادگی 
و اجرای اقتصاد مقاومتی می‌توانیم جلوی آمریکا بایستیم، از طریق 
افزایش مناســبات اقتصادی کشــور با منطقه نیاز کشور به امکانات 
هوایی و کشــتی را در حوزه اقتصاد مقاومتی کمتر کنیم، از راه‌های 
ریلی و زمینی با کشورهای منطقه ارتباط برقرار کنیم و بازار منطقه 

را در اختیار خود درآوریم.
* رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی

بــا هدایــت و مدیریــت 
رهبــر معظم انقــاب، یکی از 
پیچیده‌ترین مســائل داخلی و 
بین‌المللی ما در قالب مذاکره و 
گفت‌وگو تا حدودی در مرحله 
اول با موفقیت پیش رفت. یکی 
از مســائلی که معمولاً به مثابه 
اتهام متوجه جمهوری اسلامی 

می‌شــد، این بود که جمهوری اسلامی ایران اهل گفت‌وگو و تعامل 
نیســت و جنگ‌طلب اســت. دشــمنان از این طریق ایران‌هراسی و 
اسلام‌هراسی را ترویج میک‌ردند؛ بر همین اساس اولین نتیجه‌ای که 
از مذاکرات به دست آمد، این بود که این بهانه از دست دشمن گرفته 

شد و جمهوری اسلامی نشان داد که اهل گفت‌وگو است.
از ســویی، از موضع عزت نشان دادیم که اگر کسی نیت سوئی 
نسبت به ملت، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران داشته باشد، با 

قاطعیت و قدرت در مقابل او می‌ایستیم.
یکی از پیش‌بینی‌ها این بود که طرف‌های مقابل و در رأس آنها 
ایالات متحده آمریکا بدعهدی کنند. پیش‌بینی‌ها محقق شد و عملًا 
این رفتار از ســوی آنها دیده می‌شود. همان‌طور که اصل مذاکره و 
گفت‌وگو با هدایت رهبر معظم انقلاب صورت می‌گرفت، در تمامی 
مراحــل از جمله این مرحله معظم‌لــه به حق موضوع را هدایت و 
تبیین کردند و بر اساس فرمایشات ایشان اگر مدعیان دموکراسی 
و گفت‌وگو در غرب به ویژه در آمریکا و به ویژه کاندیداهای ریاست 
جمهوری آینده آمریکا بخواهند برجام را پاره کنند، ما آن را آتش 

می‌زنیم.
موضع قدرت رهبر معظــم انقلاب مایه عزت و غرور جمهوری 
اســامی است و پیش‌بینی میک‌نم مواضع رهبر معظم انقلاب مانند 
همیشــه دشمن را به عقب‌نشینی وادار میک‌ند. مسئولان و مقامات 
جمهوری اسلامی هم بر اساس سیاست‌ها و رهنمودهای رهبر معظم 
انقلاب، این مســئله را مدیریت خواهند کرد و ان‌شاءالله دشمن این 

بار هم سرافکنده و منزوی خواهد شد.
اگر مخالفت بر اســاس چارچوب‌های علمی، عقلانی و منطبق 
با منافع ملی باشــد، هیچ جای نگرانی برای بحث و استدلال در این 
زمینه نیســت؛ اما اگر عده‌ای چه در داخل و چه در خارج با منافع 
فــردی، باندی و جناحی بخواهند منافع ملــی را به خطر بیندازند، 
نمایندگان مردم روبه‌روی آنها خواهند ایســتاد. برجام بر اساس یک 
اراده حاکمیتی شــکل گرفت و رهبر معظم انقلاب، دولت و مجلس 

مشترکاً درباره آن به توافق رسیدند.
* نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی

جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت از طریق مذاکره مسئله 
پرونده هسته‌ای را حل کند. بنابراین بر اساس اراده نظام روش مذاکره 
را برای حلّ مسئله پرونده هسته‌ای برگزید. این تصمیم، تصمیم فرد یا 
گروه خاصی نبود مذاکرات حدود دوازده سال طول کشید. از آنجایی 
که طرف مقابل جمهوری اســامی عهدشکن، ناجوانمرد، متجاوز و 

خیانتکار بود، مذاکرات به کندی پیش می‌رفت.
جمهوری اســامی در این دوازده ســال تلاش کرد تا خود را 
قدرتمند کند؛ به این ترتیب به غنی‌ســازی 20 درصد رســید، به 

ســانتریفیوژهای نســل اول دست پیدا کرد، قلب رآکتور اتمی اراک را ساخت و نطنز و فردو را گسترش 
داد. این دستاوردها بسیار بزرگ و قابل توجه بود؛ به همین دلیل طرف مقابل جمهوری اسلامی دریافت 
که اگر در مذاکرات تعلل کند، ایران به زودی به دستاوردهای بسیار بزرگ‌تری خواهد رسید؛ از این رو 
در مقابل ملت ایران زانو زد و تســلیم ملت ایران شــد و پذیرفت که پای میز مذاکره بنشیند و از شرایط 

خود عدول کند.
پیش از اینکه ایران دســتاوردهای هســته‌ای خود را گسترش دهد، طرف مقابل ایران شرایط بسیار 
خاصی برای مذاکره قرار می‌داد، اما زمانی که ایستادگی ملت ایران را دید و فهمید که کشور عزیزمان با 
سرعت در جهت توسعه و دستیابی به علم و فناوری صنعت هسته‌ای حرکت میک‌ند، تسلیم شد و پای 

میز مذاکره نشست.
در مذاکرات هســته‌ای بارها به مذاکرهک‌نندگان توصیه شد؛ هم رهبر معظم انقلاب توصیه فرمودند 
و هم دلسوزان و منتقدان توصیه کردند که طرف مقابل ایران دشمن است و دشمن قابل اعتماد نیست؛ 
به مذاکرهک‌نندگان توصیه کردند که دستاوردهای نقد جمهوری اسلامی را به نسیه دشمن ندهید، سعی 

کنید همان‌طور که داده‌های نقد می‌دهید، وعده‌های نقد بگیرید.
در نهایت مذاکرات تمام و توافق برجام نوشته شد. ما از همان ابتدا می‌دانستیم که طرف ما دشمن 
است، آمریکا عهدشکن است و به قول و قرار خود وفادار نیست؛ از این رو از همان ابتدا متوجه شدیم که 
داده‌های نقد در برابر ســتاده‌های نسیه قطعاً با مشکل روبه‌رو خواهد شد. بنابراین، ما مطالب را گفتیم و 
نقد خود را بیان کردیم. به این ترتیب، مصوبه مجلس و شــرایط هشت‌گانه رهبر معظم انقلاب به نحوی 

انجام شد که جلوی این ایرادات را بگیرد و برجام در این قالب اجرا شود.
 پــس از آغاز اجــرای برجام، ما به یازده تعهد خود عمل کردیم؛ اما وقتی نوبت طرف مقابل شــد، 
آمریکایی‌ها نه‌تنها به تعهدات خود عمل نکردند، بلکه رفتارشان گستاخانه‌تر و خصمانه‌تر شد؛ تحریم‌های 

جدید اعمال کردند، اموال ایران را سرقت کردند و به عهد خود وفا نکردند.
به‌راســتی، ما در مقابل دشــمن غیرقابل اعتمادی قرار داریم که عهدشکنی میک‌ند، در برابر چنین 
دشمنی ما باید از ابزارها و مناسبات خود استفاده کنیم، باید با دشمن برخورد انقلابی کنیم، باید دشمن 
را تهدید کنیم و در چنین شــرایطی باید شجاعانه برخورد کنیم؛ اما متأسفانه شاهد چنین برخوردهایی 
از سوی مسئولان نیستیم. هر زمان که حضرت آقا پا به میدان می‌گذارند و تشری می‌زنند، آمریکایی‌ها 
عقب‌نشینی میک‌نند و سر جای خود می‌نشینند، اما هرگاه که دیپلماسی التماسی جلو می‌رود و برخی 
مســئولان می‌خواهند با درخواســت و التماس حق کشور را بگیرند، دشمن گستاخ‌تر شده و جسورانه‌تر 

برخورد میک‌ند.
لازمه موفقیت ما در چنین هماوردی برخورد محکم و انقلابی است. ما باید از حقوق خود در برجام 

استفاده کنیم و با کسی که هیچ سابقه‌ای جز دشمنی با ملت ایران ندارد، تعارف نکنیم.
* عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

باید از طریق اقتدار عمل کرد
فریدون عباسی*

 بدعهدی آمریکا اثبات شد
حجت‌الاسلام احمد مازنی*

کارزار هسته‌ای نیازمند برخورد انقلابی است
سیدحسین نقوی حسینی*

 جانفشانی برای امنیت و آرامش/ هنگامی که دشمنان این مرز و 
بوم گروهک‌های جیره‌خوار خود را برای بر هم زدن آرامش مردم ایران، 
اجیر کرده و به سوی مرزهای ایران اسلامی گسیل می‌کنند، پاسداران 
و بســیجیانی که برای پاسداری از انقلاب و میهن اسلامی پیمان عشق 
بسته‌اند، سینه خود را سپر می‌کنند و با تقدیم جان خود دشمنان را از 

کرده خود پشیمان می‌سازند.
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روی خط خبر

چرا باید 
عقب‌نشینی 
کنیم!

معاون راهبردی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به فشارهایی 
که برای عقب‌نشینی از صنعت ماهواره‌سازی داریم، گفت: پیشرفت 

اقتصادی در آینده بدون هوافضا امکان‌پذیر نیست.
دکتر مهدی‌نژاد نوری از استادان برجسته دانشگاه که در دولت دهم معاون 
پژوهشــی وزیر علوم بود و اکنون مشاور علمی وزیر دفاع است، افزود: »حالا 
کــه این قدرت را در عرصه هوافضا پیدا کرده‌ایم و تا به اینجا پیش رفته‌ایم، 
چرا باید عقب‌نشینی کنیم؟ چرا نباید در مسیر حرکت شتاب بگیریم؟ علت 
چیست؟ همه شواهد حاکی از آن است که پیشرفت اقتصادی در آینده بدون 

هوافضا امکان‌پذیر نیست.«
معاون راهبردی ســتاد کل نیروهای مســلح در ادامه گفت: »ماهواره 
»مصباح« که ســازمان پژوهش‌های علمــی و صنعتی آن را طراحی کرده و 
ساخته بود، برای پرتاب به ایتالیا ارسال کردند که هنوز در ایتالیا مانده و آن 
را برنگردانده‌اند. حتی از سرنوشــت ماهواره سینا که گفته می‌شود از طریق 
پرتابک‌ننده‌های روسی ارسال شده، مطلع نیستیم و این در واقع یک تحریم 
نانوشــته علیه ایران اســت.« وی افزود: »ما پیش از آنکه ماهواره امید را به 
فضا پرتاب کنیم، ماهواره‌ای به‌نام »ســینا« داشتیم و از کشورهای مختلفی 
درخواست کرده بودیم که ماهواره ما را در مسیر پرواز بگذارند که نپذیرفتند.« 

 قیمت یک کودک 
در سازمان ملل 
چند دلار است؟!

ســازمان ملل متحد در 13 خرداد با انتشــار گزارشی، ائتلاف نظامی 
عربستان و متحدانش علیه یمن را به دلیل کشتار کودکان یمنی، در »فهرست 
سیاه ناقضان حقوق کودکان« قرار داد و ائتلاف سعودی را مسئول مرگ 60 

درصد کودکان یمنی معرفی کرد.
 این انتقاد ســازمان ملل از جنایات ائتلاف ســعودی دوام چندانی نداشــت و 
بانک‌ی‌مون، دبیرکل ســازمان ملل یک هفته بعد در 20 خرداد از خارج شــدن نام 
عربستان از فهرست سیاه »ناقضان حقوق کودکان« خبر داد و با این اقدام غیرمعقول 
افکار عمومی جهان را شگفت‌زده کرد. بانک‌ی‌مون درباره  تصمیم خود گفت: این خطر 
وجود داشت که میلیون‌ها کودک با رنج ناشی از قطع بودجه برنامه‌های سازمان ملل 

در فلسطین، سودان جنوبی، سوریه، یمن و دیگر مناطق روبه‌رو شوند.
بر اســاس آمار رســمی در جنگ یمن، ائتلاف عربستان تاکنون 750 کودک را 
به قتل رسانده که مسئولیت 60 درصد این کشتار، یعنی نزدیک به 500 نفر آنها به 
عهده عربســتان است؛ این در حالی اســت که در آمار غیررسمی و ثبت نشده تعداد 
کودکانی که ائتلاف عربستان آنها را به قتل رسانده، بسیار بیشتر از آمار رسمی است. 
با تقســیم 100 میلیون دلار کمک عربســتان به سازمان ملل بر 500 کودک قربانی 
شــده، عدد دویست هزار دلار به دســت می‌آید که نشان می‌دهد، یعنی قیمت یک 

کودک در سازمان ملل دویست هزار دلار است.

تحلیل
 اتاق فکر آمریکا 
از قدرت سپاه

»شورای روابط خارجی آمریکا« در مطلبی با تیتر »سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی چگونه قدرتمند است؟« به ویژگی‌های سپاه و نیروهای 

آن و چگونگی قدرتمند شدنش پرداخته است. 
در این مطلب آمده است: »سپاه پاسداران در خط مقدم مقابله با آمریکا در 
منطقه قرار دارد و معتقد است که ایالات متحده قدرت بی‌رمق و از پا درآمده‌ای 
در خاورمیانه اســت. نیروهای ســپاه از جوانان معتقدی شکل گرفت که عمدتاً 
پیشینه‌ای از طبقه کارگر ایران داشتند. از همان آغاز، این نیرو با یک ایدئولوژی 
ســازمانی قوی، خود را متعهد به دفاع از جمهوری اســامی در مقابل مخالفان 

داخلی و خارجی کرده است. 
در دوران پس از جنگ، ســپاه علاوه بر مأموریت‌های داخلی، با تشــکیل 
نیروی قدس، مأموریت‌های خارجی را نیز آغاز کرد و هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین 
و مؤثرترین نهادهای سازمان‌یافته در جمهوری اسلامی به شمار می‌آید.« این اتاق 
فکر نوشت: »سپاه هم‌اکنون یکی از قدرتمندترین نیروهای نظامی خاورمیانه است. 
سپاه در زمان‌های مختلف از سوی رسانه‌های خارجی مهم‌ترین نیروی نظامی در 
خاورمیانه و از کارآفرینان اقتصادی در اقتصاد ایران معرفی شده است و در جایگاه 
یک نیروی ایدئولوژیک وفادار، مهم‌ترین نیرو برای حفظ نظام جمهوری اسلامی 
ایران تلقی می‌شود. در سالیان آینده نیز سپاه نقش مهمی در سیاست داخلی و 
سیاست‌های منطقه‌ای ایران ایفا خواهد کرد و باید شاهد قدرتمند شدن بیش از 

پیش آن در سال‌های آینده باشیم.

چرا ایران
 از آمریکا 
شکایت کرد؟

دیوان دادگستری بین‌المللی مستقر در لاهه با انتشار بیانیه‌ای، اعلام 
کرد: جمهوری اسلامی ایران شکایتی را علیه ایالت متحده آمریکا در این 
دادگاه که نهاد قانونی اصلی سازمان ملل به شمار می‌اید، مطرح کرده است.

 ایران در این شکوائیه بررسی نقض پیمان مودت، روابط اقتصادی و حقوق 
کنســولی میان ایران و آمریکا را خواستار شــده است؛ قراردادی که در 15 اوت 
ســال 1955 میان دو کشــور به امضا رسید و در ۱۶ ژوئن 1957 به مرحله اجرا 
درآمد. شایان ذکر است، بر اساس عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا )15 آگوست 
۱۹۵۵ )هیچ یک از دو کشور نباید به اموال و قراردادهای تجاری یکدیگر دسترسی 
داشــته باشند و صدمه‌ای وارد کنند. در این مورد خاص نیز یک مؤسسه دولتی 
ایرانی به نام بانک مرکزی شخصیت مستقلی دارد و بر اساس عهدنامه فی‌مابین 
امکان توقیف آن از ســوی هیچ دولتی امکان‌پذیر نبوده است؛ حال دولت آمریکا 
در شرایطی اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را توقیف کرده است که 
هیچ حقی برای انجام این کار نداشــته و جالب آنکه هیچ یک از مستنداتش هم 

وجه قانونی ندارد.
اگر دیوان به منظور تحقق عدالت به اعمال اصول حقوق بین‌الملل و آن گونه 
که تا به حال نشان داده، اصول پذیرفته شده در آرای سابق خود در پرونده‌های 
مشابه با این بپردازد، پیروزی ایران در این پرونده از همین ابتدا قطعی خواهد بود.

 برجام‌های بعدی 
علیه سپاه پاسداران 
برنامه‌ریزی می‌شود

 گویا برجام سبب شده است که رفتار آمریکا در پسابرجام علیه سپاه پاسداران 
شــدیدتر شود؛ چرا که تمام تحرکات سپاه را مغایر برجام می‌داند و درصدد مقابله با 

آنهاست. 
جان زارات، مشاور امنيت ملي و وزارت خزانه‌داري آمريکا در نشست کميته بانکداري سنا 
ابعاد بیشتری از موضوع برجام‌های بعدی را مشخص میک‌ند که همه آنها مرتبط با سپاه هستند. 
زارات تأيکد کرده است: مادامي که ايران به رفتارهاي منطقه‌اي خود ادامه مي‌دهد، اجازه نمي‌دهيم 
به اقتصاد جهاني بازگردد. زارات رفتارهاي خطرناک ايران را در هشت مورد دسته‌بندي کرده است:

۱ـ آزمایش مکرر موشک‌هاي بالستيک؛۲ـ  تحرکات قاسم سليماني، فرمانده سپاه قدس 
ايران در منطقه از روسيه تا سوريه و يمن؛ ۳ـ  نقش محوري ايران در تأمين مالي حزب‌الله لبنان 
و شبه نظاميان شيعه عراق و شيعيان حوثي يمن؛ ۴ـ حضور مستشاري نظامي ايران در سوريه 
و عراق؛ ۵ـ استمرار نقض حقوق بشر و نرم‌هاي دموکراسي در ايران؛ ۶ـ بازداشت برخي اشخاص 
آمريکايي؛ ۷ـ دستگيري تفنگداران دريايي آمريکا و انتشار تصاوير آن؛ ۸ ـ تقويت مستمر توان 
سايبري ايران و حملات آن به آمريکا.زارات در ادامه تشديد تحريم‌هاي غيرهسته‌اي عليه ايران 
را خواستار شده و گفته است: اکنون شواهدي وجود دارد که نشان مي‌دهد، لازم است به عقب 
برگرديم؛ آمریکا باید در برابر تهديدات رو به افزايش ايران، رفتار تهاجمي خود براي فشار مالي 
بر سپاه و نهادهاي هدف را افزايش دهد تا در ديگر مسائل و رفتارهاي بين‌المللي و نقش ايراني‌ها 

در جهان هم تصميمات سخت بگيرد.

سردار سلیمانی 
 عراق را از چنگ داعش 
بیرون خواهد آورد

نشریه ایتالیایی »ایل جورناله« در گزارشی با عنوان »سلیمانی 
عراق را از چنگ داعش بیرون می‌آورد«، نوشت: »سردار سلیمانی به 
درخواست دولت عراق در کشور ما می‌جنگد تا به ارتش منظم این 

کشور مشاوره نظامی دهد.«
 ابومهدی المهندس، فرمانده نیروهای حشــد الشعبی نیز در سخنانی 
خطاب به شبکه عرب‌زبان »السومریه« بر این موضوع تأکید کرد. این نشریه 
ایتالیایی در ادامه به نقل از المهندس آورد: »مستشاران ایرانی، تحت فرماندهی 
برادر عزیز، قاســم سلیمانی از همان ابتدای جنگ در کنار ما بوده‌اند. حضور 
وی به درخواست دولت و با توافق فرمانده نیروهای مسلح عراقی بوده و عراق 
قادر اســت دولت اســامی)داعش( را مغلوب کند. ما هیچ خواسته‌ای برای 
پس از جنگ نداریم و فقط از فرایند سیاسی حمایت میک‌نیم.« روز ٢٢ ماه 
مه گذشته سید‌حمید حسینی، نماینده گروه چریکی حشدالشعبی بر نقش 
ایران و سردار سلیمانی در آزادسازی کشور از چنگ تروریسم و محافظت از 
تمامیت ارضی‌اش تأکید کرد و گفت: »ما محاصره شده بودیم و همه چیز را 
از دست داده بودیم؛ ولی این فرمانده شجاع با تمام قوایش به کمک ما آمد. 
من آشکارا می‌گویم که چنانچه جمهوری اسلامی ایران و رهبرش به ما کمک 

نمیک‌ردند، امروز عراقی وجود نداشت.« 

اصل مطلب فیش‌های میلیاردی
روزنامــه اصلاح‌طلب »اعتماد« 
در مطلبــی عجیب به جای پیگیری 
موضــوع فیش‌های حقــوق نجومی 
نوشــت: »ناگفته پیداست كه هدف 
از انتشــار فیش‌های حقوقی مدیران 
بان‌كها و مدیران دولتی، زمین زدن 
دولت روحانی است. عده‌ای می‌خواهند 
بگویند مردم بدانیــد دولت تدبیر و 
امید، دولتی كه بــه آن رأی داده‌اید 
در حالی كه بخــش قابل توجهی از 
مردم، حقوق‌بگیران و بازنشســته‌ها 
حقوق كمی دریافت می‌كنند و عده 
زیادی بیكار هستند و مردم مشكلات 
زیادی دارند، به مدیران ارشــد دولت 
تدبیر و امید حقوق‌های 150 میلیونی 

پرداخت می‌شود.«

بازسازی تیم در یک سال پایانی
موســوی لاری خواستار تغییر 
در کابینه دولت شد و گفت: »دولت 
باید دســت به اصلاحاتی در کابینه 
خود بزند. شــبهه‌ای ندارم که آقای 
روحانی نتوانسته در انتخاب کابینه 
آن‌طور که دلش می‌خواســته است 
رفتار کنــد؛ چراکه جــوّ حاکم بر 
مجلس این اجازه را به وی نمی‌داد. 
طبعاً الآن که ترکیب مجلس تغییر 
کرده باید تغییراتی را به ویژه در تیم 
اقتصادی خود ایجاد کند. هماهنگی 
لازم در تیــم اقتصادی دولت دیده 
نمی‌شــود. بازخوانی و بازسازی راه 

طی‌شده دولت در سه سال گذشته 
ضروری است.«

مرد خوب ایران در آمریکا 
تحلیلگر  فیســک«  »رابــرت 
انگلیسی طی یادداشتی در روزنامه 
»حســن  نوشــت:  »ایندیپندنت« 
روحانی که اکنون مرد خوب ایران 
در آمریکا شــناخته می‌شود و برای 
ایران  فعالیت‌های هسته‌ای  کاهش 
در ازای پایــان یافتــن تحریم‌های 
غربــی اقداماتی انجــام داد، اکنون 
یک فریب‌خورده به نظر می‌رســد. 
این تحلیلگر انگلیســی با انتقاد از 
کسانی که ســران ایران را خواهان 
ســاح هســته‌ای می‌نامیدند، ادعا 
کــرد کــه روحانی نیز یک شــعار 
مهم را فراموش کرده؛ شــعاری که 
می‌گوید به آمریکا اعتماد نکن! وی 
به بررسی تعهداتی که ایران و آمریکا 
در قبال اجرای برجام پذیرفته‌اند و 
عدم اجرایی اساسی تعهدات ایالات 
متحــده پرداخت و تأکیــد کرد تا 
زمانی که موانع دســتیابی ایران به 
تجارت جهانی برداشته نشود، توافق 

هسته‌ای بی‌فایده خواهد بود.

دهان‌کجی معاونان رئیس‌جمهور 
به قانون

در حالی که یکی از محکومان 
فتنه که به سبب تلاش برای براندازی 
مدتــی را در زنــدان گذرانده بود و 

آزاد شــده است، مسئولان  اکنون 
دولتــی بــرای دیدار بــا وی از هم 
ســبقت می‌گیرند و به قوه قضائیه 
و حکم قانونــی دادگاه دهانک‌جی 
میک‌نند. در این زمینه شهیندخت 
مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور برای 
تبریک بــه دلیل آزادی از زندان به 
دیدار مصطفی تاج‌زاده از عوامل فتنه 
88 رفت! گفتنی است، پیش از این 
نیز برادر رئیس‌جمهور با این فتنه‌گر 
دیدار کرده بود. اینکه مدیران نظام 
جمهوری اسلامی به این دیدار بروند 
و اصرار بر نمایش تصاویر آن داشته 
باشــند، نوعی دهانک‌جی به نظام و 
تصمیمات آن و نوعی اعتراض نهفته 
به زندانی بودن این محکوم امنیتی 
است. مصطفی تاج‌زاده، پس از سپری 
کردن هفت سال دوران محکومیت از 

زندان آزاد شده است.

حذف تدریجی تدریس قرآن
 در مدارس

در ماه‌هــای پایانی ســال 94 
زمزمه‌ها و شایعاتی مبنی بر کاسته 
شدن از ساعات درس تعلیمات دینی 
و قرآن در دوره دوم متوسطه به گوش 
رســید که در نهایت مســئولان در 
وزارت آموزش و پرورش در سکوت 
خبری این طرح را عملیاتی کردند. 
بر اســاس مصوبه آموزش و پرورش 
برای کاهش ســاعات درس دینی، 
ساعات این درس به همراه قرآن در 
پایه دهم از 4 ساعت به 2 ساعت، در 
پایه یازدهم از 3 ساعت به 2 ساعت 
و در پایه دوازدهم نیز از 3 ساعت به 

2 ساعت کاهش یافته است؛ به عبارت 
دیگــر درس دینی و قرآن در مقطع 
دبیرستان از 10 ساعت به 6 ساعت 
رسیده، یعنی 4 ساعت کاهش داشته 
است. این اقدام در حالی صورت گرفته 
اســت که با گسترش فضای مجازی 
اجتماعی، دسترسی  و شــبکه‌های 
دانش‌آموزان متوسطه به محتواهای 
شــبهه‌انگیز در حال افزایش است و 
دانش‌آمــوزان در این مقطع به طور 
جدی نیازمند برطرف شدن شبهات 

و پاسخ به پرسش‌ها هستند.

آمریکا پوتین را هم فریب داد
رئیس‌جمهور  پوتین،  ولادیمیر 
روســیه، در نشســتی که پس از دو 
روز دیدار با مقامات ارشــد اروپایی 
برگزار شــد، گفت: »آمریکا با ادعای 
تهدید بودن ایران هســته‌ای ما را در 
موضوع ساخت سامانه دفاع موشکی 
واشنگتن برای مقابله با تهران فریب 
داد.« به گزارش »ایتارتاس« وی افزود: 
»هیچ تهدیدی )از جانب ایران( وجود 
ندارد، اما با وجود این، این سامانه دفاع 
موشکی کماکان در حال ساخته شدن 
اســت. بنابراین، وقتی ما می‌گفتیم 
که آنها دارند مــا را فریب می‌دهند 
و صحبت‌های‌شــان دربــاره تهدید 
هسته‌ای ادعایی ایران در حین ساخت 
ســامانه دفاع موشکی از سر صداقت 

نیست، حرف‌مان صحیح بود.«

فاطمیون چگونه در سوریه 
حضور پیدا کرد

مدافــع حرم ســردار شــهید 

)سیدحکیم(  حسینی  محمدحسن 
معاون تیــپ فاطمیون درباره نحوه 
حضورش در سوریه و حقوقش پیش 
از شــهادت گفت‌وگویی انجام داده 
که بســیار جالب است و پاسخگوی 
بسیاری از شبهات می‌باشد. وی گفته 
است: »تشــکیلات فعلی فاطمیون 
ابتدا یک هیئت خانگی در مشــهد 
بود. ما به آنجا )سوریه( رفتیم و دو 
ماه به عنوان بچه‌های افغانی در آنجا 
بودیم و تا دو ماه اصلًا کسی فکرش 
را نمیک‌رد آیا به ما حقوق می‌دهند 
یــا نه؟ چقدر می‌دهنــد؟ اصلًاً این 
بحث‌ها نبود. بــرادری از انصار که 
شــهید حاج‌آقا ابوحامــد را دیده و 
درباره اســم فاطمیون نظر گرفته و 
قبول کرده بود، پس از ایشان پرسیده 
بود وضع حقوقی‌تان چطوری است؟ 
چقدر حقــوق می‌گیرید؟ اولین بار 
که به طور رســمی خــارج از جمع 
هیئت‌مان مطرح شد آنجا بود. خدا 
رحمت کند، حاج‌آقا ابوحامد گفته 
بود والله هنوز کســی به این بچه‌ها 
چیزی نداده است. حالا اگر تصمیم 
دارید دســت در جیب‌تان ببرید و 
چیزی بدهید، ما بدمان نمی‌آید. این 
را به شکل شوخی و متلک گفته و 
طرف هم ادامه نداده بود. اوایل که 
صحبت شد، قرار شد نماینده‌ای را 
از بین خودشان تعیین کنند که از 
طریق او به هر کدام از رزمندگانی که 
در منطقه بودند 450 دلار بدهند که 
50 دلارش را به خود شخص بدهند 
که در منطقه هزینه کند و 400 دلار 
هم برای خانواده‌اش بفرستد. این را 

شهید ابوحامد برای اولین بار برای 
گروه 5 از آنها پول گرفت و آنها هم 
گفتند این را به شما می‌دهیم، چون 
ممکن است اینجا می‌آیید حتی تا 
شش ماه هم بمانید. در این فاصله زن 
و بچه‌تان که نباید به خاطر زندگی 
روزمره‌شان قرض کنند که شما یک 
روزی برگردید و بتوانید قرض‌تان را 

ادا کنید.«

کارخانه افراط‌گرایی چگونه کار 
می‌کند؟!

پایگاه اینترنتی »آسیا تایمز« در 
مطلبی نقش عربستان در گسترش 
افراط‌گرایی و تروریسم را بررسی و به 
طور مشخص، بر اقدامات سعودی‌ها 
در جنوب شــرق آسیا تمرکز کرده 
است. در این مطلب آمده که دولت 
عربستان ســعودی با هزینه کردن 
پول هنگفتی برای گسترش وهابیت 
کــه نگرشــی بنیادگرایانه اســت، 
جوانان منطقه جنوب شــرق آسیا 
را به سمت افراط‌گرایی می‌برد. این 
پایگاه افزوده است: »اگر آمریکا در 
جنگ با تروریسم جدی است، باید 
به شــبکه پیچیده مــدارس تحت 
حمایت ســعودی‌ها کــه به عنوان 
کارخانه افراط‌گرایی در حال تولید 
تا  از آفریقا  انتحاری  تروریست‌های 
اروپا و هم‌اکنون در شــرق و جنوب 
شرق آسیاست، بپردازد.« کارشناسان 
هشدار می‌دهند که اگر از گسترش 
وهابیت جلوگیری نشود، نبرد جهانی 

ضد تروریسم بی‌ثمر خواهد بود.

تبیین

  انقلابی‌گری و انقلابی ماندن معنایی است که پس از گذشت سال‌ها از وقوع انقلاب 
اســامی و در دهه چهارم انقلاب، همچنان زنده و محل گفت‌وگو اســت؛ نکته‌ای که امام 
خامنه‌ای)مدظله‌العالی( در سخنرانی‌های گوناگون خود همواره بر آن تأکید داشته‌اند. معظم‌له  
در بیست‌وهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( و 95/3/16  بر ضرورت‌های انقلابی‌گری 
تأکید کردند و شــاخصه‌های آن را تبیین فرمودند. در ادامه منشــور روحیه انقلابی‌گری از 

منظر معظم‌له بررسی می‌شود.
۱ـ روحیه معنویت‌گرایی؛ اولین شاخصه، ارتباط ویژه‌ای است که بین نیروی انقلابی 
و خداوند متعال وجود دارد . رهبر معظم انقلاب درباره این شاخصه می‌فرمایند: » ... آن عاملی 
که موجب می‌شود انسان در میدان‌ها خسته نشود، یاد خداست. ...شما اگر نگاه کنید، در دنیا 
کشوری ... پیدا نخواهید کرد که توانسته باشد در مقابل آن همه دشمن بایستد، بر آنها غالب 
شود، موانع را بردارد، راه خود را بگشاید و در جهت اهداف خود حرکت کند..«)٨/٢٧/۱۳۷۱(
 ۲ـ روحیــه جهادی؛ رهبر معظم انقلاب عرصه جهــاد امروز را جهاد کبیر، جهاد 
فرهنگی، جهاد سیاسی، جهاد سازندگی و فکری می‌دانند و می‌فرمایند: »یک شرط جهاد، 
این است که در مقابله با دشمن باشد. این مقابله، یک وقت در میدان جنگِ مسلّحانه است 
که جهاد رزمی نام دارد؛ یک وقت در میدان سیاست است که جهاد سیاسی نامیده می‌شود؛ 
یک وقت هم در میدان مسائل فرهنگی است که به جهاد فرهنگی تعبیر می‌شود و یک وقت 

در میدان سازندگی است... البته یکی از جهادها هم جهاد فکری است.« )۱۳۷۵/۳/۲۰(
 ۳ـ روحیه آرمان‌خواهــی؛ از تأکیدات معظم‌له آرمان‌خواهــی، عدالت‌طلبی و 
مطالبه‌گری است. ایشان در این‌باره خاطرنشان میک‌نند: »‌امروز آرمان‌ها و آرزوهای امام، از 

هر چیز دیگر زنده‌تر است؛ دنیا هم از آنها می‌ترسد.«)۱۳۶۸/۳/۱۸(
  روحیه استکبارستیزی؛ امام خامنه‌ای، اسلام‌خواهی، استکبارستیزی، حفظ    ۴ ـ
استقلال کشور، کرامت‌بخشی به انسان، دفاع از مظلوم و پیشرفت و اعتلای همه‌جانبه ایران 
را از اهداف اصلی انقلاب می‌دانند و می‌گویند: »...استکبارستیزی، ایستادگی قاطع در مقابل 
حرکت کفر و نفاق در سطح جهان و مرزبندی شفاف با دشمنان انقلاب و دین، شاخصه‌های 

اصلی هستند.« )۱۳۸۹/۴/۲(
 ۵ ـ روحیة حمایت از مظلومان و مســتضعفان؛ رهبر معظم انقلاب درباره این 
شاخصه مهم می‌فرمایند: »دفـاع از مـظـلوم، همیشه یک نقطه درخشان است، کنار نیامدن 
با ظالم، رشوه نپذیرفتن از زورمـنـد و زرمـنـد، پـافشردن بر حقیقت، اینها چیزهایی است 

که هیچ وقت در دنیا کهنه نمی‌شود، اصول اینهاست.« )۱۳۸۰/۸/۱۶(
 ۶ ـ  روحیه مردمی بودن ؛ مردم، همواره در همه برهه‌های تاریخی پشتوانه اصلی 
نظام بوده‌اند. رهبر معظم انقلاب در این باره می‌فرمایند: »جمهوری اسلامی، هم جمهوری 
است، یعنی متکی به آرای مردم است، هم اسلامی است؛ یعنی متکی به شریعت الهی است. 

این، یک مدل نو است«. )۱۳۸۹/۳/۱۴(
 ۷ـ روحیه عدالت‌طلبی ؛ یکی از شــاخصه‌های مهم روحیه انقلابی، تلاش برای 
تحقق عدالت در همه ابعاد و برپایی نظامی بر پایه عدالت و ریشــهک‌ن کردن ظلم، فساد و 
تبعیض است. معظم‌له  در این باره می‌فرمایند : »مشروعیت من و شما، وابسته به مبارزه با 
فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهی است. این، پایه مشروعیت ماست... ما برای عدالت و رفع 

تبعیض آمده‌ایم.« )۱۳۸۲/۶/۵(
  روحیة اســتقلال‌طلبی ؛ امام خامنه‌ای همچنین با تبیین چرایی دشــمن   ۸ ـ
استکبار با ایران اسلامی، می‌فرمایند: »دشمنی آمریکا و استکبار با ایران اسلامی، به خاطر 
این حرکت قدرتمندانه مردمی است؛.... وقتی کشوری مستقل است، وقتی اطمینان به نفس 
دارد و با اعتماد به خود، در راهی که او را به ســمت اهداف والا می‌رساند، حرکت میک‌ند، 
طبعاًً اینها ناراضی می‌شوند. نارضایتی دشمنان جهانی ما به این خاطر است.« )۱۳۸۴/۲/۱۸(

 ۹ ـ  روحیه شهادت‌طلبی، ایستادگی و مجاهدت؛ یکی دیگر از شاخصه‌هایی که 
معظم‌له به آن اشــاره میک‌نند و آن را برای نجات یک ملت از شر سلطه بیگانگان ضروری 
می‌دانند، مجاهدت و ایستادگی است؛ ایشان در این باره می‌فرمایند: »هیچ ملتی و کشوری 
بدون مجاهدت بهترین فرزندانش نتوانسته است از شرّ سلطه‏ بیگانگان که زشت‌ترین خفّت 

و خواری برای یک ملت است، خود را نجات دهد..«

حسن خدادی

منشور روحیه انقلابی‌گری در اندیشه امام خامنه‌ای

 

یادداشت

انفجار بیروت و تلاش برای متهم کردن حزب‌الله
محمدرضا بلوردی

صحنه سیاسی لبنان به گونه‌ای است که قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نفوذ 
چشمگیری در آن دارند و تحولات سیاسی،‌ امنیتی و اقتصادی رخ داده در این کشور متأثر 
از نفوذ همین قدرت‌ها است. یکشنبه بیست‌و‌سوم خرداد ماه انفجاری در بیروت رخ داد که 
از نگاه تحلیلگران و کارشناســان مسائل لبنان تلاشی برای ضربه زدن به جایگاه و اعتبار 
حزب‌الله ارزیابی می‌شود؛ علت این ارزیابی‌ها به زمان و مکانی بازمی‌گردد که این انفجار 
در آن رخ داده است. محل این انفجار که در زمان افطار و خلوت بودن خیابان‌ها رخ داد. 
منطقه فردان و مشخصاً نزدیک ساختمان بانک »لبنان و مهجر« بوده و به گفته منابع خبری 
عامل انفجار بمبی به وزن 15 کیلوگرم بوده که زیر یک خودرو جاسازی شده بوده است.

انفجار بیروت تنها چند روز پس از آن رخ داد که ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی 
لبنان اعلام کرد حدود 100 حساب بانکی مرتبط با حزب‌الله را در راستای اجرای قانون 

آمریکا در زمینه مبارزه با شبکه‌های تأمین مالی حزب‌الله بسته است.
با توجه به زمان و مکانی که برای این انفجار در نظر گرفته شــده به نظر می‌رســد 
هدف اصلی آن تلاش برای کشاندن پای حزب‌الله به این ماجرا است؛ چرا که این انفجار 
در حالی رخ داد که نوعی صف‌بندی بین بانک‌های لبنانی و در رأس آنها بانک »لبنان و 
مهجر« از یک سو و حزب‌الله از سوی دیگر در حال شکل‌گیری بوده است و از این رو اولین 
گروهی که به اجرای چنین انفجاری متهم می‌شود حزب‌الله است. به ویژه اینکه برخی از 
شــخصیت‌های سیاسی لبنانی نیز به گونه‌ای موضع‌گیری کردند که سبب دامن زدن به 
چنین اتهاماتی شــد. »سمیر جعجع« رئیس حزب »قوات لبنانیه« مدعی شد هدف این 
انفجار کشتن مردم نبوده است؛ بلکه هدف رساندن پیامی به تحریم‌های اعمال شده از سوی 
آمریکا است. اما با این حال ما نمی‌توانیم در این زمینه به شکل قطعی نتیجه‌گیری کنیم. 
در این میان ســعد حریری، نخســت وزیر اسبق لبنان و رئیس جریان المستقبل، 
حزب‌‌الله را در این انفجار متهم ندانست، اما از فرصت بیش آمده برای حمله به حزب‌الله 
استفاده کرد و در سخنانی اظهار داشت، »حزب‌الله به دنبال انتخاب رئیس‌جمهور نیست 

و به همین دلیل هم پیوسته توپ را در زمین میشل عون می‌اندازد.«
در مقابــل ایــن اتهام‌های مســتقیم و غیر مســتقیم علیه حزب‌الله،‌ بســیاری از 
شــخصیت‌های لبنانی همچون نبیه بری و ولید جنبلاط نسبت به پیامدهای این انفجار 
در صحنه سیاســی و امنیتی لبنان هشدار دادند و از گروه‌های مختلف درخواست کردند 
که در دام فتنه مذهبی و اختلاف نیفتند و تأکید کردند که برنده این نوع اختلافات رژیم 

صهیونیستی خواهد بود.
به هرحال، به نظر می‌رســد روند اقداماتی که علیــه حزب‌الله صورت می‌گیرد در 
کوتاه‌مدت متوقف نخواهد شــد؛ به ویژه اینکه عربستان سعودی در تلاش است تا از هر 
حادثه و تحولی که رخ می‌دهد برای دامن زدن به جنگ آشکار خود با حزب‌‌الله استفاده 
کند. همزمان آمریکا هم تحریم‌های اخیر را علیه حزب‌الله وضع کرده است تا نشان دهد 
برای محدود کردن مقاومت اسلامی حزب‌الله که با رژیم صهیونیستی می‌جنگد،‌ هماهنگی 

کاملی بین ریاض و واشنگتن وجود دارد. 
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پایش
اقتصادی

سعید مهدوی

كاهش سود سپرده‌هاي بانكي و چند نکته محسن فخری

24 خرداد ماه و سومین سالگرد 
پیروزی حســن روحانی در انتخابات 
ریاســت جمهوری یازدهــم، فضای 
رسانه‌ای کشــور را در هفته گذشته 
تحــت تأثیر قرار داد و حتی برخی از 
رســانه‌های خارجی نیز بر روی این 
موضوع تمرکز کردند. چنانچه نشریه 
آمریکایی »نیوز ویک« با اشاره به اینکه 
12 مــاه تا برگــزاری انتخابات آینده 
ریاست جمهوری در ایران و رویارویی 
حســن روحانی با رأی‌دهندگان برای 
حضور در یک دوره چهار ســاله دیگر 
در این سمت زمان باقی مانده است، 
نوشت: برای فکر کردن به اینکه حسن 
روحانی چقدر بــرای انتخابات آینده 
شــانس دارد، خیلی هم زود نیست. 
نویســنده نیوز ویــک در ادامه نیز به 
مشــکلات پیــش روی رئیس دولت 
یازدهــم و بــازار داغ انتقادات به وی 
اشــاره کرد و این‌گونه نتیجه گرفت 
که اگرچه نتایج برجــام می‌تواند در 
سرنوشت روحانی تأثیر به‌سزایی داشته 
باشــد، اما می‌توان گفت که تاکنون 
ترازنامه روحانی مثبت اســت؛ چراکه 
روحانی همچنان برای حفظ پایه‌های 
جمهوری اسلامی ایران تلاش میک‌ند 

و به دنبال تغییر آنها نیست.
اما رســانه‌های داخلــی نگاهی 
متفاوت به ماجرا داشتند؛ روزنامه‌های 
اصلاح‌طلب به استقبال سالگرد پیروزی 
دولت رفتنــد، روزنامــه »قانون« از 
به  نزدیک  روزنامه‌های اصلاح‌طلــب 
دولت بــا تیتــر »1096 روز اعتدال 
بدون اقتصاد«، انتخاب حسن روحانی 
در ســال 92 را چنین توصیف کرد: 
هــدف این نبود کــه ارکان مدیریت 
کلان کشور دست فلان جناح سیاسی 
باشد، بلکه مسئله مهم این بود که از 
مجرای انتخاب صحیح و هوشمندانه 
ملــت، قوایی به وجود آیــد تا در آن 
فاصله میــان دولت کــه برگزیده و 
منبعث از رأی مســتقیم مردم است 
بــا حاکمیت و قوای دیگر کاهش و از 
وزن افراطی‌گری کاسته شود. روزنامه 

»اعتمــاد« که صاحــب امتیاز آن به 
تازگی بر کرسی نمایندگی در مجلس 
شورای اسلامی تکیه زده است، بدون 
اشــاره به دستاوردهای دولت یازدهم 
در عمل و تأثیر دستاوردها در زندگی 
مــردم، با عنوان »1100 روز بعد« به 
بررسی صفات شخصی حسن روحانی 
پرداخت و نوشــت: حســن روحانی 
شــیخ جسور سیاســتمداری بود كه 

خوب می‌دانست كجا باید تندی كند 
و همیــن تندی حتی به مذاق خیلی 
از منتقدان هم خوش نمی‌آمد. با این 
همه صراحت حسن روحانی بیشتر از 
آنكه جنبه عملیاتی داشته باشد، جنبه 
روانی داشــت. جنبه روانی كه بیشتر 
از هر چیز پایــگاه رأی و هواداران او 
را در روزهایــی كــه از او انتظاراتی 
داشــتند، آرام می‌كرد؛ هر چند خود 
و هوادارانــش نیك می‌دانســتند در 
اجرا دست او بسته است. شیخ صریح 
اما صراحتش را هر روز بیشــتر نشان 
می‌داد. حسن روحانی این روزها افزون 
بر صفت »جسارت« و »صراحت«، یك 
صفت دیگر هم دارد. حســن روحانی 
به مســائل سیاســی و به آنچه شاید 
تا پیش از ریاست‌جمهوری‌اش كمتر 
ترجیح می‌داد به آن وارد شــود، نگاه 
بازتری دارد. این روزنامه همچنین در 

سرمقاله خود به قلم صادق زیباکلام 
روز 24 خــرداد 1392 را یــک روز 
تاریخی نامید و کنایه‌وار بدون اشاره به 
انتقادهای فراوانی که به دولت یازدهم 
وارد اســت، نوشت: »برای هر ارزیابی 
واقع‌بینانــه‌ای از عملكرد دولتمردان، 
باید چند مسئله اصلی را در نظر داشته 
باشیم تا آن را مبتنی بر واقعیت تلقی 
كنیم. نخست آنكه باید شرایطی را كه 

كشور در سال ٩٢ در آن به سر می‌برد 
و همان‌گونه تحویل دولت یازدهم شد، 
در نظر گرفت. همه ما به خوبی به یاد 
داریم كه در آن روزها شــرایط مطلقاً 
مطلوب نبود. كشــور در یك بحران 
عمیق هم از نظر اقتصادی، هم از منظر 
تحریم‌ها، هم از نظر فشار بین‌المللی و 
هم از منظر خالی بودن خزانه، به سر 
می‌برد، شــرایطی كه از هر نظر فقط 
می‌توان لغت »نامطلوب« و »نامساعد« 

را در مورد آنها به كار گرفت.«
ولی در طــرف دیگر و برخلاف 
این نشــریات، »کیهان« که یکی از 
شاخص‌ترین رسانه‌های مکتوب منتقد 
دولت یازدهم اســت و توجه ویژه‌ای 
به مسئله اقتصاد میک‌ند، در صفحه 
اول خود با کلماتی درشــت نوشت: 
»سه ســال گذشــت، قفل معیشت 
همچنــان بیک‌لیــد!« و توضیح داد: 

حــدود 1100 روز از انتخاب رئیس 
دولت یازدهم می‌گذرد و شــعار حل 
مشــکلات اقتصــادی در 100 روز، 
امروز به وعده‌های ده ساله تقلیل پیدا 
کرده و  حامیان دیروز دولت روحانی 
اعتراف میک‌نند دولت یازدهم دولتی 
است که شعار اعتدال داده و در اقتصاد 
شکست خورده است! روحانی با گذر 
از سال ســوم به فکر انتخابات دوره 

بعد بوده و با انبوهی از مشکلاتی که 
بر اساس تبلیغات انتخاباتی قرار بود 
صد روزه حل شــوند و امروز تشدید 
شــده‌اند، روبــه‌رو اســت. برجام که 
تنها دســتاورد دولت است، نتیجه‌ای 
ملموس برای مردم و سفره‌های آنان 
نداشته اســت. وضعیت بد اقتصادی 
همراه با تحریم‌های فزاینده‌ای که هر 
روز بخشــی از آن در رسانه‌ها منتشر 
می‌شود، در حالی که قرار بود به گفته 
ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان 
پس از برجام هیچ تحریمی در حوزه 
هسته‌ای نماند و هیچ تحریم دیگری 
در حوزه‌هــای غیرهســته‌ای اضافه 
نشــود و این همه نشان می‌دهد که 
دســت دولت یازدهم با نزدیک شدن 
به چهارمین سال روی کار آمدن این 
دولت خالی از دستاوردهای ملموس 

برای مردم است.

تحلیل در هزاروصدمین روز

رهیافتتحلیل یک مروری بر یک رخدادتحلیل یک

28 خرداد عراق شاهد تحولی مهم بود که شور و نشاطی خاص را بر این کشور 
حاکم کرد و آن آزادی کامل فلوجه بود. حیدر العبادی در ســخنرانی تلویزیونی خود 
آزادسازی شهر فلوجه را از سیطره داعش اعلام کرد. نخست‌وزیر عراق در این سخنرانی 
تلویزیونی تأکید کرد: ما وعده آزادســازی فلوجه را دادیم و فلوجه به ما بازگشــت و 
نیروهای ما توانســتند داخل شهر را به تســلط خود درآورند این دستاورد بزرگ در 
حوزه مبارزه با تروریسم در حالی رقم خورده است که از چند منظر قابل توجه است. 
نخستین و مهم‌ترین مسئله ابعاد و زمینه‌های این پیروزی بزرگ است. آنچه در 
ماه‌های اخیر در فرآیند آزادسازی فلوجه مشاهده می‌شود، وحدت و یکپارچگی ملی 

عراقی‌ها است. در طول این عملیات جریان‌های سیاسی اختلافات گذشته را کنار گذاشته 
و یکپارچه از این عملیات حمایت کردند، چنانکه پس از آزادی فلوجه نیز جریان‌های 
سیاسی از شیعه و سنی و کرد و اقلیت‌های دینی ضمن تبریک این پیروزی به ملت 
و دولت عراق، بر ادامه وحدت سراسری تا پاک‌سازی کشور از تروریسم تأکید کردند. 
بعد دیگر این وحدت را در نیروهای حاضر در این عملیات می‌توان مشــاهده کرد. در 
کنار ارتش عراق، هزاران نیروی حشــد الشعبی، عشایر و اهل سنت قرار داشتند و با 
وحدت و یکپارچگی زمینه‌ساز این پیروزی شدند. نکته مهم توجه ویژه این نیروها به 
امنیت ساکنان فلوجه که اکثراً از اهل سنت هستند، بوده است. محافل رسانه‌ای غربی 
و عربی با ساختن تصاویر و پخش گزارش‌های مجهول به دنبال القای رفتار نامناسب 
بسیج مردمی با ســاکنان فلوجه بود که حقیقت امر تلاش گسترده این نیروها برای 
حمایت و حراســت از جان و مال مردم این مناطق بود، چنانکه در این راســتا حتی 
مدتی عملیات آزادی فلوجه متوقف شد تا انتقال غیر نظامیان از شهر صورت گیرد. در 
این میان نقش علما و مراجع دینی در اتحاد عراقی‌ها و آزادسازی فلوجه بسیار مهم 
اســت، چنانکه حیدر العبادی در سخنرانی خود عامل اصلی تحقق اهداف در آزادی 

فلوجه را عملکردها و حضور مؤثر مراجع دینی دانست.
نکته دیگر درباره آزادســازی فلوجه نوع رفتار برخی کشــورهای عربی و غربی 

اســت. در حوزه عربی محور اصلی را در رفتارهای ســعودی می‌توان مشــاهده کرد. 
همزمان با بازداشــت ده‌ها تروریست داعشی در عملیات فلوجه، عربستان سعودی در 
اقدامی غیرمنتظره هیئتی را به جنوب عراق اعزام کرد تا با تروریســت‌های بازداشت 
شده آن کشور در زندان ناصریه دیدار کنند. در همین حال ثامر السبهان در اظهاراتی 
مداخله‌جویانه خواســتار توقف عملیات فلوجه با ادعای حمایت از ساکنان سنی این 
منطقه شــده بود؛ اقدامی که با پاسخ قاطع عراقی‌ها مواجه شد و  وزارت خارجه این 
کشــور در بیانیه‌ای نسبت به ســخنان و دخالت سفیر عربستان در امور داخلی عراق 
هشدار داده و خواستار پاسخگویی جهانی سعودی درباره تأمین منابع مالی و تسلیحاتی 
تروریســت‌ها شد. الجبیر وزیر خارجه سعودی نیز در اقدامی حمایتی از تروریست‌ها 
خواستار پایان عملیات فلوجه و پایان حمایت‌های مستشاری ایران از عراق در مبارزه 

با تروریسم شده بود. 
نوع رفتار آمریکایی‌ها در قبال عملیات فلوجه نیز امری قابل توجه است. اسناد 
و مدارک نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها از ابتدا با این عملیات مخالف بوده و ماه‌ها نیز 
مانع اجرای آن شــدند، اما در نهایت عراقی‌ها با وحدت سراسری این عملیات را آغاز 
کردند. در ایام عملیات نیز آمریکایی‌ها با ارسال سلاح برای تروریست‌ها و البته ایجاد 
جنگ روانی علیه نیروهای عراقی حاضر در این عملیات ســعی در طولانی کردن آن 
داشتند، چنانکه محور رفتاری آمریکا و رسانه‌های وابسته به غرب را اهمیت‌زدایی از 
وحدت عراقی‌ها و انتشار گزارش‌های منفی از فضای حاکم بر فلوجه تشکیل می‌داد. 
برای نمونه بی‌بی‌سی در اقدامی کاملاً تبلیغاتی به انتشار برنامه‌های ساختگی با محوریت 
القای بدرفتاری نیروهای حشد الشعبی با مردم اهل سنت فلوجه می‌پرداخت، در حالی 
که همچون گذشــته با طایفه‌ای خواندن جنگ عراق از تروریست‌ها حمایت میک‌رد. 
حلقــه تکمیلی رفتار منفی غربی‌ها را در مواضع آنــان پس از آزادی فلوجه می‌توان 
مشاهده کرد، چنانکه در اهمیت‌زدایی از این دستاورد بزرگ اشتون کارتر، وزیر دفاع 
آمریکا گفت: »نیروهای عراقی تنها توانستند بخشی از شهر را پس بگیرند نه کل شهر 
را.« وی به خبرنگاران در مقر وزارت دفاع آمریکا تأکید کرد که آزادسازی کامل شهر 
نیازمند عملیات بیشتری است. حلقه تکمیلی این طراحی برجسته‌سازی گسترده حضور 
نیروهای ائتلاف در این عملیات بود، چنانکه حضور نیروهای عراقی به امری حاشیه‌ای 
مبدل و نقش محوری ائتلاف آمریکایی برجســته شــد تا پیروزی عراقی‌ها را به نفع 
آمریکا مصادره کنند. آمریکایی‌ها به دنبال القای این تصور بوده‌اند که هیچ دستاوردی 
بــدون حضور آمریکا رقم نمی‌خورد و حضــور نظامی آمریکا در جهان امری ضروری 
است، حال آنکه عملیات فلوجه برگرفته از وحدت سراسری عراقی‌ها بود که ناامید از 
وعده‌های غرب در نهایت، خود این عملیات را آغاز کردند و پیروزی بزرگی را رقم زدند. 
به هر تقدیر، آزادســازی فلوجه را می‌توان گامی بســیار مهم در مبارزه عراق و 
حامیانش با تروریسم دانست که زمینه‌ساز آزادی موصل و پاک‌سازی سایر مناطق از 
تروریست‌های بعثی ـ تکفیری می‌‌شود، در حالی که یک اصل مهم در آن مطرح است 

و آن وحدت و یکپارچگی عراقی‌ها به منزله رمز تمام پیروزی‌ها است. 

وحدت نیروهای مردمی و ارتش عراق کارساز شد

پایان داعش در فلوجه

محمدبن‌سلمان، جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان در سفری رسمی 
راهی آمریکا شد و با مقامات ارشد سیاسی و نظامی این کشور دیدار کرد. آنچه 
درباره اهداف این ســفر در محافل رسانه‌ای عربی، به ویژه سعودی مطرح شده، 
اصلاح روابط ریاض ـ واشنگتن و جلب حمایت از طرح اقتصای خود موسوم به 
»طرح توسعه ۲۰۳۰« است که در آن بر لزوم رهایی از وابستگی به صادرات نفتی 
تأکید شده بود. این ادعا در حالی مطرح شد که نوع رایزنی‌های محمدبن‌سلمان 
و نیز برخی تحولات روی داده همزمان با این ســفر نشان‌دهنده حقایقی ورای 
این ادعا است. محمدبن‌سلمان، جانشین ولیعهد عربستان سعودی با باراک اوباما، 

رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ ســفید دیدار کرد. کاخ ســفید گزارش داد که دو 
طرف در این دیدار راه‌های حمایت از عراق و به ویژه کمک‌های مالی کشورهای 
عرب حاشــیه خلیج‌فارس به بغداد برای آرام کردن اوضاع داخلی این کشور را 
مورد بررســی قرار دادند. کاخ سفید در گزارش خود تأکید کرده است که اوباما 
از راه‌حل سیاسی منازعه در یمن حمایت کرد و خواستار کمک کشورهای عرب 
حاشیه خلیج‌فارس به تأمین نیازهای انسانی و بازسازی خرابی‌های جنگ یمن 
شد. رئیس‌جمهور آمریکا و شاهزاده سعودی در این دیدار همچنین اهمیت انتقال 
سیاســی قدرت در سوریه را بررسی کردند و خواستار کنار گذاشته شدن بشار 
اسد، رئیس‌جمهور سوریه از قدرت شدند. بعد دیگر دیدارهای محمدبن‌سلمان 
در حــوزه نظامی بود، چنانکه »پیتر کوک« ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا به 
خبرنگاران گفت، مذاکرات اشتون کارتر و شاهزاده محمدبن‌سلمان سازنده بود 
و دو طرف، جنگ با گروه تروریســتی داعش و القاعده را بررســی کردند. کوک 
افزود، اشتون کارتر درباره ادامه همکاری آمریکا و عربستان در زمینه مبارزه با 
تروریسم و مقابله با سایر تهدیدات امنیتی در منطقه خاورمیانه ابراز خوش‌بینی 
کرد. محمدبن‌ســلمان، در دیدار با جان کری، وزیــر خارجه آمریکا نیز درباره 
پرونده‌های یمن، سوریه، عراق، لیبی و طرح صلح عربی بحث و گفت‌وگو کرد.

وزیر دفاع عربستان در دیدار خود با جان کری درباره روابط میان دو کشور 
و آنچه مداخله ایران در منطقه خوانده شده، صحبت کرد. نکته مهم آنکه مجلس 
نمایندگان آمریکا یک روز پس از دیدار ولیعهد و وزیر دفاع عربستان با تعدادی از 
نمایندگان کنگره طرح فروش بمب‌های خوشه‌ای به رژیم سعودی را تصویب کرد. 
در همین حال، همزمان با این سفر رئیس سازمان سیا از بسته شدن پرونده نقش 
سعودی در حادثه 11 سپتامبر خبر داد و بر نقش نداشتن عربستان تأکید کرد. 
مجمــوع این تحولات یک نکته مهم را نشــان می‌دهد و آن اینکه ســفر 
محمدبن‌سلمان به آمریکا در قالب طرح 2030 که ماهیت اقتصادی دارد نیست؛ 
بلکه در چارچوب اهداف سیاسی و نظامی صورت گرفته است و ادعاهای اقتصادی 
صرفاً اقدامی برای فریب افکار عمومی بوده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که نگاه 
مردم آمریکا به سعودی بسیار منفی است، حال آنکه سران آمریکا نگاه همگرایانه 
به این رژیم دارند، به ویژه در آستانه انتخابات به حمایت‌های لابی سعودی وابسته 
هستند. این وابستگی چنان است که خبرگزاری رسمی اردن )پترا( در گزارشی 
به نقل از محمدبن‌سلمان اعلام کرد که سعودی تأمین ۲۰ درصد هزینه تبلیغات 
انتخاباتی »هیلاری کلینتون« نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا را تقبل کرده است. با توجه به نگاه منفی افکار عمومی آمریکا به سعودی، 
می‌توان گفت که برجسته‌ســازی مسئله اقتصادی با عنوان بررسی طرح 2030 

صرفاً برای نمایش چهره‌ای مثبت نزد مردم از سعودی بوده است. 
اما در نهایت آنچه در روند مذاکراتی محمدبن‌ســلمان مشــاهده می‌شود 
برگرفتــه از اهداف داخلی و منطقه‌ای آمریکا و ســعودی اســت. از یک ســو 
محمدبن‌سلمان به شدت به دنبال جلب‌نظر کشورهای غربی برای سلطه کامل 
بر قدرت است و محور رایزنی‌هایش را نیز تثبیت پایه‌های قدرت با ادعای تنها 
تحقق‌بخش اهداف غرب تشکیل می‌دهد، از سوی دیگر درباره این سفر چالش‌های 
گســترده ســعودی و آمریکا در منطقه از جمله در قبال یمن، سوریه، عراق و 
جمهوری اســامی ایران وجود دارد. روند تحولات نشــان می‌دهد که سعودی 
در عمل نتوانســته اهداف آمریکا را محقق سازد و این از دلایل اصلی نارضایتی 
آمریکا از این رژیم است. محمدبن‌سلمان در این سفر به دنبال اطمینان‌بخشی 
به سعودی در زمینه توانایی برای تحقق اهداف آمریکا در منطقه است، چنانکه 
محور رایزنی‌هایش در دو قالب جلب تسلیحات بیشتر و نیز همگرایی با آمریکا 
در ایجاد تغییرات در معادلات منطقه تشکیل می‌داد. سفر محمدبن‌سلمان نه از 
روی قدرت، بلکه برگرفته از ناکامی‌های منطقه‌ای بوده که با تشدید رفتارهای 
افراطی و نظامی به دنبال جبران آنها است و در این سفر نیز به شدت تلاش کرد 
تا رضایت آمریکا را برای ادامه ایفای نقش در مقام پیگیریک‌ننده اهداف منطقه‌ای 
آمریکا جلب کند، هر چند که روند تحولات منطقه از جمله دستاوردهای ارتش 
عراق و سوریه در مبارزه با تروریسم و نیز انتشار اخباری در زمینه فرار امارات از 

یمن نشانه‌هایی بر تشدید شکست سعودی و آمریکا در منطقه است.

  اعمال تغيير در ســود سپرده‌هاي بانكي در وضعيت بازارها و فعالان 
اقتصادي حاضر در آنها و همچنين در نحوه تصميم‌گيري صاحبان سپرده 
تأثير بسزايي دارد. سپرده‌هاي بانكي به سه گروه سپرده‌هاي جاري، مدت‌دار 
و پس‌انداز تقسيم مي‌شوند. در اين بين انگيزه صاحبان سپرده‌هاي مدت‌دار، 
كسب درآمد و استفاده از سود است و هرگونه تغيير در نرخ سود سپرده‌ها،‌ 

موجب افزايش و كاهش مبالغ اين گروه در بانك مي‌شود.
هفته گذشــته بانک‌ها داوطلبانه توافق خود را براي كاهش دو تا سه 
درصدي سود سپرده‌هاي بانكي از اول تیر ماه  اعلام كردند. کاهش نرخ سود 
بانکی که پیش از این با مخالفت‌های زیادی از سوی نظام بانکی روبه‌رو بود، 
این بار با توافق همه بانک‌ها قرار است تا 15 درصد کاهش یابد؛ کاهشی که 
مقامات دولتی آن را ضروری و برخی از کارشناسان آن را به ضرر نظام بانکی 
می‌دانند. طی دو ســال گذشته میزان سود سپرده‌ها چهار بار تغییر کرده؛ 
از جمله در اردیبهشت‌ 93 به 22 درصد، در اردیبهشت‌ 94 به 20 درصد، 
در بهمن‌94  به 18 درصد و در خرداد 95 به 16 درصد کاهش یافته است.
كاهش میزان ســود ســپرده‌هاي بانكي از جنبه‌های گوناگونی قابل 
بررســي و موشكافي است، از این رو در ادامه تنها به چند نکته درباره آن 

‎ْ‏‏ٌ: پرداخته مي‌شود‏‏
ـ با کاهش سود سپرده‌ها انتظار می‌رود، سپرده‌گذاراني كه اين نرخ‌ها 
براي‌شان جذاب نيست، سپرده‌هاي خود را وارد بازار كنند که بخش توليد 

كيي از مكان‌هاي مورد انتظار ورود سپرده‌هاست. 
ـ انتظار اين اســت كه با كاهش سود سپرده‌ها ميزان سود تسهيلات 
وام‌گيرندگان نيز كاهش يابد. در غير اين‌صورت كاهش صرف سود سپرده‌ها 
كي بازنده به نام سپرده‌گذاران و كي برنده به نام شبكه بانكي و كي طرف 
بي‌تأثير از اين سياســت به نام سرمايه‌گذاران خواهد داشت. شورای پول و 
اعتبار در نشست ویژه سودی خود در پایان بهمن 94 تصمیم گرفت، نرخ 
سود تسهیلات مبادله‌‌ای از 21، به 20 درصد و تسهیلات مشارکتی از 24، 
به 22 درصد کاهش یابد. کاهش نرخ سود بانکی البته جزء موضوعاتی است 

که مورد تأکید بیشتر مسئولان اقتصادی دولت است.
ـ  لازمه‌ كاهش تورم، كاهش میزان سود سپرده‌هاي بانكي و همچنين 
سود تسهيلات است. به این ترتیب اگر به واقع تورم كاهش يابد، باید اين دو 
نيز به تبع آن كاهش يابند كه اين كاهش است، ولي با میزان تورم اعلامي 

دولت هنوز فاصله زيادي دارد.
ـ با کاهش میزان سود سپرده‌هاي بانکی بخشی از نقدینگی از بانک‌ها 
خارج و به سمت سرمایه‌گذاری یا مصرف سرازیر می‌شوند که اگر با كاهش 
سود تســهيلات اعطايي نيز همراه باشد، با کاهش نرخ سود بانکی قدرت 
وام‌گیری مردم افزایش و هزینه تأمین پول برای مصرف و ســرمایه‌گذاری 

کاهش می‌یابد.
البته گفتنی اســت، كاهش نرخ سود بانكي ممكن است سر از سفره 
مؤسســات غیر مجاز در بیاورد و بازار ســپرده‌هاي آنها را پر رونق‌تر كند؛ 
مؤسساتي كه تابع اين شرايط و ضوابط نبوده و تحت نظارت شوراي بان‌كها 
نیستند و در اين تفاهمنامه اخير هيچ نقشي ندارند كه اگر اين چنين باشد، 

تنها توانسته‌ايم سفره اين گونه مؤسسات را پررنگ‌تر كنيم.

دیپلماسی

ایالات متحده آمریکا در حالی در ماه‌های آتی )آبان ماه( با مسئله‌ای به نام انتخابات 
ریاســت جمهوری روبه‌رو اســت که یک نکته مهم در ورای فضای انتخاباتی این کشور 
مشاهده می‌شــود و آن، تحرکات صورت‌گرفته از سوی کنگره برای تمدید تحریم‌های 
10 ساله علیه جمهوری اسلامی ‌ایران است. بر اساس مصوبات گذشته کنگره، مجموعه 
تحریم‌هایی علیه ایران وضع شده است که مدت زمان آن تا اواخر سال 2016 به پایان 
می‌رســد. گزارش‌های منتشر شده نشــان می‌دهد، نمایندگانی از احزاب جمهوریخواه 
و دموکرات در پی رایزنی در رســیدن به نقطه‌نظر مشــترک برای تمدید 10 ساله این 
تحریم‌ها هستند. این تحرکات در حالی صورت گرفته است که برخی سران کاخ سفید 
ادعاهایی برای مخالفت با این طرح‌ها دارند و در کلمات‌شان یک کلیدواژه مشهود است 
و آن، اینکه این اقدام در حال حاضر به صلاح نیست و بعضاً بررسی آن در سال 2017 
را مطرح میک‌نند. حال این پرسش‌ها مطرح می‌شود که آیا کنگره این طرح را تصویب 

میک‌ند و اینکه آیا کاخ سفید و شخص اوباما با آن مخالفت میک‌نند؟
درباره اقدام کنگره توجه به چند نکته ضروری است؛ نخست آنکه، بررسی چند دهه 
رفتارشناسی آمریکا نشان می‌دهد، میان جمهوریخواهان و دموکرات‌ها تفاوتی وجود ندارد 

و یکی از ابعاد مشترک آنان، اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران است.
 دوم آنکه، ســاختار حاکم بر آمریکا به شــدت به لابی‌های صهیونیســتی و در 
مواردی عربی و البته لابی شرکت‌های اسلحه‌سازی وابسته است. از یک سو کارخانه‌های 
اسلحه‌سازی، ایران‌هراسی را زمینه فروش تسلیحات، به ویژه به کشورهای عربی می‌دانند؛ 
از این رو اگر ایران تماماً هم تسلیم آمریکا شود، لابی اسلحه سیاست فشار و اقدام علیه 
ایران را ادامه می‌دهد و بازار میلیاردی فروش تســلیحات به کشــورهای عربی را حفظ 
خواهند کرد. از سوی دیگر، لابی صهیونیستی و بعضاً سعودی نیز که اربابان‌شان در بدترین 
وضعیت قرار دارند، برای توجیه بحران‌ســازی‌های منطقه خود از ایران‌هراسی دست بر 
نخواهند داشت که بخشی از آن، اعمال فشار در قالب ساختار حاکم بر آمریکا علیه ایران 
است. با توجه به اینکه نظام حاکم بر آمریکا الیگارشی و وابسته به لابی‌ها است، مقامات 
آمریکایی از کنگره گرفته تا کاخ ســفید جــز خدمت به لابی‌ها، راهبرد دیگری ندارند؛ 

از این رو تمدید تحریم‌های ایران در جهت تأمین منافع لابی‌ها امری محتمل است. 
سوم اینکه آمریکایی‌ها دو نکته مهم را در صحنه بین‌الملل پیگیری میک‌نند؛ نکته 
اول: آمریکایی‌ها بر آنند تا کارکرد تحریم علیه کشورها را برای آنچه امنیت جهانی می‌نامند، 
به جهانیان نشان دهند. چنانچه محور تبلیغات آمریکا در قبال پرونده هسته‌ای ایران و 
برجام را تأثیر تحریم‌ها بر دوری ایران از بمب هسته‌ای و آمدنش به مذاکره تشکیل می‌دهد. 
آمریکایی‌ها برای نشــان دادن اقتدار اقتصادی خود و القای این تصور به جهانیان 
که هر کشوری با آمریکا درگیر شود، در نهایت به تسلیم شدن و نابودی محکوم است، 

به تشدید تحریم‌ها ادامه می‌دهند.
نکته دوم: آمریکا یک مؤلفه مهم در سیاست خارجی خود دارد و آن، حذف رقبای 
اقتصادی از عرصه جهانی اســت. یکی از ابزارهای آمریکا برای فشار بر کشورها و ایجاد 
اختلال در اقتصاد آنها را موضوع تحریم تشکیل می‌دهد. این سیاست دو بعد دارد؛ بعد 
اول، اعمال تحریم مســتقیم علیه کشورها، نظیر اقداماتی که علیه چین و کوبا صورت 
می‌گیرد؛ بعد دوم، یا تحریم علیه کشورهای تأثیرگذار در اقتصاد و ساختار سیاسی امنیتی 
جهان، نظیر جمهوری اســامی ایران. آمریکایی‌ها با تحریم ایران افزون بر اعمال فشار 
بر کشــورمان، سیاست تحریم و جلوگیری از رشد و پیشرفت سایر کشورها را نیز اجرا 
میک‌نند و در اصل با این حربه به دنبال حفظ برتری اقتصادی خود در جهان هستند. با 
توجه به این وضعیت ادعاهای کاخ سفید مبنی بر مخالفت با طرح کنگره صرفاً یک ادعای 
ظاهری است که برای سوق دادن ایران به مذاکره و امتیاز دادن به منزله راهکار بهره‌گیری 

از لغو تحریم‌ها و البته نمایش چهره‌ای مثبت از اوباما صورت می‌گیرد. 

فرامرز پارسا

 کنگره و طرح‌های ضد ایرانی آن

نگاهی به سفر وزیر جنگ سعودی به آمریکا

رایزنی برای جاه‌طلبی‌های فردی
علی تتماج  علی موحد



فراسوتحلیل یک

نظام سرمایه‌داری همواره بر یک کلیدواژه تأکید دارد و آن، لزوم وارد شدن 
کشورها به نظام جهانی است. قدرت‌های غربی چنین ترویج میک‌نند که کشورها 
نباید در انزوا باشند و باید برای ورود به نظام بین‌الملل تلاش کنند. آنها تأکید 
دارند در این معادله حاضر به کمک‌رســانی به کشــورها نیز هستند. حال این 
پرسش اساسی مطرح می‌شود که نظام جهانی مورد نظر این کشورها چیست و 

در ازای تحقق این هدف، چه مطالباتی از کشورها دارند؟
بر اساس ساختار ادعایی این طیف با محوریت آمریکا، کشورها برای ورود 
به ساختار جهانی یا به زعم آنها آشتی با جهان، باید چند مؤلفه مورد نظر داشته 
باشند که شامل حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی می‌شود.

نمود عینی این رفتار را می‌توان در سیاست آمریکا و چند کشور که خود را 
قدرت برتر غرب می‌نامند، در قبال اتحادیه اروپا و ناتو مشاهده کرد. در اتحادیه 
اروپا هر چند بر اصل سود و منفعت مشترک تأکید می‌شود، اما عملًا کشورهایی، 

مانند آلمان، فرانسه و انگلیس برای سایر کشورهای اروپایی تصمیم می‌گیرند و 
در بسیاری از مواقع نیز با واسطه به تحقق اهداف آمریکا منجر می‌شود.

اکنون در ســاختار اتحادیه اروپا و ناتو ســه نکته به وضوح دیده می‌شود؛ 
نخســت آنکه کشــورهای کوچک تحت این پیمان‌ها حقی برای تصمیم‌گیری 
سیاســی و اقتصادی ندارند و صرفاًً کشــورهایی هستند که پیرو سیاست‌های 
آمریکا و بزرگان اروپا هستند. نمود عینی این وضعیت اجرای طرح‌های ریاضت 
اقتصادی در بسیاری از این کشورها است که با وجود هزینه‌های سنگین برای 
آنها مجبور شــده‌اند آن را اجرا کنند. اوضاع بحرانی کشورهایی همچون یونان، 
پرتغال، ایرلند و حتی ایتالیا و اسپانیا نیز نمودی از این وضعیت است. جالب توجه 
آنکه در حوزه ناتو نیز وضعیت مشابهی دارند، چنانکه باید تأمینک‌ننده هزینه‌های 

مالی و انسانی آمریکا در لوای حفظ نام و تقویت ناتو باشند.
گفتنی است، کشورهای اروپایی به دلیل حذف استقلال سیاسی خود، به 
انجام کارهایی وادار می‌شوند که به تشدید بحران اقتصادی و چالش‌های جهانی 

برای آنها منجر شده است. مشارکت اجباری این کشورها در اعمال تحریم‌های 
آمریکا و بزرگان اروپا علیه سایر کشورها نمودی از این وضعیت است.

هرچند که اروپایی‌ها تحریم‌هایی را علیه کشورهایی نظیر جمهوری اسلامی 
ایران، چین و کوبا وضع کرده‌اند؛ اما به اذعان خودشان نتیجه این تحریم‌ها تشدید 
چالش‌های اقتصادی برای آنان بوده است. نداشتن استقلال سیاسی و اقتصادی، 
هزینه‌های معنوی بسیاری نیز برای کشورهای کوچک اروپایی به همراه داشته 
که بخشی از آن ایجاد حس حقارت میان ملت‌های آنان و بخشی از آن نیز منفور 

شدن نزد افکار عمومی جهان است. 
برای نمونه، به دلیل روابط شخصی سران آمریکا و کشورهایی، مانند انگلیس، 
فرانســه و آلمان با رژیم سعودی اتحادیه اروپا از محکوم‌سازی جنایات سعودی 
در یمن و منطقه خودداری میک‌ند؛ حال آنکه این اقدام اتحادیه اروپایی به پای 
تمام کشورهای این قاره نوشته می‌شود. بسیاری از کشورهای اروپایی به دنبال 
محکوم‌ســازی و مخالفت با جنایات سعودی هســتند، اما چون در قالب ناتو و 
اتحادیه اروپا استقلال سیاسی و اقتصادی خود را از دست داده‌اند، چاره‌ای جز 

سکوت و حمایت ندارند. 
دوم آنکه، در حوزه فرهنگی نیز بســیاری از این کشورها به اجبار در قالب 
همسانی و همسویی با اتحادیه، فرهنگ بومی خود را کنار گذاشته و از روی اجبار 
ساختار فرهنگی جاری در کشورهای بزرگ اروپایی را پذیرفته‌اند که یکی از ابعاد 
آن، ترویج فرهنگ خشــونت و نژادپرستی در این جوامع بوده است. نمونه بارز 
این وضعیت نوع رفتارهای غیرانسانی بسیاری از کشورهای اروپایی با پناه‌جویان 
آواره از جنگ اســت که تحت تأثیر فضای روانی و القایی بزرگان اروپا در کیان 

بسیاری از جوامع اروپایی ایجاد شده است.
نکته نهایی درباره ذوب شدن کشورهای اروپایی در جامعه جهانی ادعایی 
قدرت‌هــای بزرگ را می‌توان در حوزه نظامی مشــاهده کرد. بســیاری از این 
کشورها در لوای نام رفتار مشترک با قدرت‌های غربی از داشتن ارتش و نیروی 
دفاعی مستقل محروم شده‌اند و برای کوچک‌ترین اقدام دفاعی در لوای نام ناتو 
به قدرت‌های امپریالیستی، نظیر آمریکا وابسته هستند. بررسی ساختار نظامی 
حاکم بر اروپا نشــان می‌دهد، بسیاری از این کشــورها از یک سو اشغال شده 
نظامی آمریکا هستند و از سوی دیگر به دلیل نداشتن استقلال نظامی به اجبار 
ناتو وابسته شده‌اند. ناتویی که جز تأمین خواسته‌های نظامی آمریکا و انگلیس 
کارکرد دیگری نداشته و سایر اعضا با ضعف نظامی به اجبار باید در این پیمان 
باقی بمانند و هزینه‌های انسانی مادی و انسانی جنگ‌افروزی‌های آنان را تأمین 
کنند و به این ترتیب ناخواســته شریک جرم خیانات جهانی آنان می‌‌شوند. بر 
اساس این  می‌توان گفت، واژه ورود به نظام بین‌الملل ادعاییِ بزرگان غرب به‌ویژه 
آمریکا به معنای حذف شدن از ساختار جهانی و تبدیل شدن به مهره‌ای وابسته 
و بدون استقلال و آزادی است که با واژه زیبایی، همچون آشتی با جهان یا قرار 

گرفتن در ساختار جهانی آن را پنهان میک‌‌نند.

پنجرهتحلیل یک

شــبه قاره که بسیاری آن را شــامل پاکستان، هند و بعضاً افغانستان می‌دانند 
دورانی بس حساس و قابل تأمل را سپری میک‌ند که از آینده‌ای ویژه برای این منطقه 
خبر می‌دهد. در حوزه هند رویکرد همه‌جانبه‌ای از سوی کشورهای غربی به دهلی نو 
مشاهده می‌شود که از مهم‌ترین آنها اقدامات اخیر آمریکا است. مودی نخست وزیر 
هند به آمریکا سفر میک‌ند، در حالی که از یک سو در کنگره آمریکا سخنرانی داشته 
و از سوی دیگر اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام میک‌ند که کشور پذیرنده پیوستن 
هند به باشگاه تأمینک‌نندگان هسته‌ای است. محافل رسانه‌ای آمریکا نیز از احتمال 
سرمایه‌گذاری ده‌ها میلیارد دلاری کشورشان در هند خبر دادند. در این سفر دو طرف 
بر توسعه همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی تأکید کردند. نکته قابل توجه آنکه مودی 
در کنگره آمریکا به صراحت پاکســتان را به تروریسم‌پروری متهم کرد، در حالی که 
مقامات و سناتورهای آمریکایی با وجود ادعای روابط نزدیک به پاکستان واکنشی به 
این سخنان نشان نداده و به نوعی مهر تأیید بر مواضع مودی زدند. مهم آنکه مودی 

پیش از سفر به آمریکا از افغانستان و برخی کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس دیدار 
داشته که بسیاری آن را برگرفته از چراغ سبز غرب دانسته‌اند. 

در حوزه پاکستان نیز تحولات چشمگیری مشاهده می‌شود؛ آمریکایی‌ها از یک 
سو از قطع کمک‌های مالی و نظامی به پاکستان به بهانه برخی اختلافات سیاسی و 
بی‌توجهی اسلام‌آباد به مطالبات واشنگتن خبر داده‌اند و از سوی دیگر با وجود مخالفت 
پاکســتان همچنان به حملات پهپادی به خاک این کشور ادامه می‌دهند که نتیجه 
آن نیز کشته شدن ملا اختر سرکرده طالبان بود، حال آنکه پاکستان در حال مذاکره 
با طالبان برای رســیدن به صلح و آتش‌بس پایدار بوده است. آمریکایی‌ها همچنین 
پاکستان را به دخالت در امور افغانستان متهم کرده و آن را از عوامل بحران این کشور 
نامیده‌اند. درخواست پاکستان برای عضویت در جمع تأمینک‌نندگان هسته‌ای جهان 
نیز با پاســخ منفی غرب مواجه شده است. در حوزه افغانستان نیز مهم‌ترین مسئله 
تأکید کشــورهای غربی برای ادامه حضور نظامی در این کشور است، چنانکه اوباما 
بر ســند بازگشت نیروهای آمریکایی به وضعیت جنگی و افزایش نیرو تأیید کرده و 

انگلیس و ناتو نیز از افزایش نیرو خبر داده‌اند. جالب و قابل توجه آنکه بســیاری از 
ناظران سیاسی تأکید دارند تحرکات آمریکا با ادعای مقابله با طالبان از جمله ترور ملا 
اختر سرکرده این گروه، اقدامی آمریکایی برای تقویت داعش در منطقه بوده است، 
هر چند که در ظاهر ادعای مبارزه با تروریســم را سر می‌دهند. در حوزه افغانستان 
آمریکایی‌ها اقدام دیگری را نیز صورت داده‌اند و آن وصل کردن این کشور به آسیای 
مرکزی و قفقاز با خط لوله تاپی و انتقال برق این مناطق به افغانستان با عنوان کاسا 
1000 است که نوعی جداسازی افغانستان از شبه قاره و وصل ساختن آن به مراکز 

مورد نظر غرب در آسیای مرکزی و قفقاز است. 
حال این سؤال مطرح است که چرا غرب به ویژه آمریکا زنجیره‌ای از اقدامات را 
در شبه قاره آغاز کرده است، در حالی که محور اصلی آن را رویکرد به هند و افغانستان 
و ایجاد برخی چالش‌ها برای پاکستان تشکیل می‌دهد؟ آنچه در فرآیند رفتاری غرب 
مشاهده می‌شود، طراحی برای برهم زدن موازنه قدرت در منطقه است، به‌گونه‌ای که 
هیچ نوع همگرایی میان کشورها ایجاد نشود، چنانکه رفتارهای اخیر آمریکایی‌ها عملًا 
معادلات افغانستان، پاکستان و هند برای بهبود مناسبات و حل اختلافات را برهم زده 
اســت، طوری که درگیری مرزی میان پاکستان و هند و پاکستان و افغانستان ده‌ها 
کشته و زخمی برجای گذاشته و عملًا دوطرف از نداشتن شرایط برای حل اختلافات 
گفته‌اند. سؤال دیگر این است که آمریکا از این برهم زدن موازنه به دنبال چیست؟ 
بسیاری از ناظران سیاسی توسعه حضور نظامی در منطقه را عامل این مهم می‌دانند 
که در قالب افزایش نیرو در افغانستان و نیز تحمیل برخی توافقنامه‌های امنیتی به 
پاکســتان و هند با ادعای مبارزه با تروریســم صورت می‌گیرد که دستور اوباما برای 
افزایش حوزه فعالیت نیروهای آمریکایی در منطقه نمودی از آن اســت. نکته مهم 
دیگر طراحی برای سایش منطقه در تقابل‌های درونی است. آمریکایی‌ها برای حضور 
در منطقه سیاست انگلیسی »تفرقه‌بینداز و حکومت کن« را اجرا می‌سازند. در حالی 
در این میان سایشــی سراســری در منطقه شکل می‌گیرد که حتی هند که آمریکا 
ادعای نزدیکی گســترده به آن را مطرح می‌ســازد نیز در نهایت قربانی این طراحی 
شــود. نکته بســیار مهم در رفتار غرب نگرانی‌های اقتصادی این کشورها است. آنان 
به شدت از احیای جاده ابریشم با محوریت چین، افغانستان، پاکستان، هند، ایران و 
حتی کشــورهای آسیای مرکزی و قفقاز در هراس هستند؛ لذا سناریوهای متعددی 
برای برهم زدن آن در پیش گرفته‌اند. تأکید بر استمرار تحریم‌های جمهوری اسلامی 
ایران، بر هم زدن مناسبات سیاسی کشورهای شبه قاره از جمله تقابل میان هند و 
پاکستان و افغانستان، ایجاد الگوهای جایگزین برای تأمین نیازهای برخی کشورهای 
منطقه نظیر ســوق دادن افغانستان به آســیای مرکزی و قفقاز و دور ساختن آن از 
ظرفیت‌های جمهوری اسلامی، سوق دادن هند به غرب‌گرایی به جای منطقه‌گرایی، 
ترویج و گســترش تروریسم در منطقه برای ایجاد بی‌ثباتی مدیریت شده را می‌توان 
در این چارچوب دانســت. در مجموع می‌توان گفت که در بازی چند لایه آمریکا در 
شبه قاره یک هدف مهم مشاهده می‌شود و آن بی‌ثبات‌سازی منطقه است که برای 
عقب نگه داشتن و استفاده ابزاری کشورها در جهت منافع آمریکا صورت می‌گیرد. 
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رخنه

عبدالله عبادی

انگلیس: جاسوسی از مردم قانونی شد 
در اقدامی که بســیاری آن را نقض آشــکار حقوق شهروندان می‌دانند، 
نماینــدگان مجلس انگلیــس به پیش‌نویس قانونی که به دســتگاه امنیت و 
اطلاعات اختیارات گســترده‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات و جاسوسی از مردم 
می‌دهد، رأی مثبت دادند. بر اساس این پیش‌نویس، دستگاه اطلاعاتی انگلیس 
اختیارات گسترده‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات و جاسوسی از مردم دارد. بسیاری 
از نهادهای حقوق بشــر این اقدام دولت انگلیس را مغایر با آزادی شــهروندی 
می‌دانند که با ادعای مبارزه با تروریسم در دولت به نقض آن می‌پردازد. نکته قابل 
توجه آنکه بخش عمده‌ای از سرکوبگری‌ها و رفتارهای ضد بشری دستگاه‌های 

اطلاعاتی انگلیس علیه مسلمانان صورت می‌گیرد. 
 آمریکا: رکورددار بیشترین زندانی در جهان 

جمعیت آمریکا حدود پنج درصد از کل جمعیت جهان است، اما 25 درصد 
کل زندانیان جهان، یعنی دو میلیون و 300 هزار نفر را در خود جای داده است.
تعداد زندانیان آمریکا از سیصد هزار نفر به دو میلیون و سیصد هزار نفر 
رسیده است. جمعیت آمریکا حدود پنج درصد از کل جمعیت جهان است، اما 
در مقایسه، آمریکا بیست‌وپنج درصد کل زندانیان جهان را در خود جای داده 
اســت. شــش میلیون نفر نیز در آمریکا به قید وثیقه آزاد هستند و تا به حال 
هفتاد میلیون آمریکایی بازداشت را تجربه کرده‌اند. در این میان باید به وضع 
سیاه‌پوســتان نیز توجه داشت. یک‌سوم پســران سفیدپوستانی که در آمریکا 
متولد می‌شوند در طول حیات خود، زندان را تجربه میک‌نند. این رقم درباره 
لاتین‌تبارها، نســبت یک به شش اســت. این وضعیت شرم‌آور است. موضوع 
تفاوت‌های نژادی در آمریکا مشــکلی دیرینه اســت که تاکنون هرگز با آن به 

صورت جدی مقابله نشده است.
 آلمان: قانونی شدن جاسوسی از شهروندان 

دولت آلمان یک پیش‌نویس طرح قانونی را ارائه داده که بر اســاس آن 
جاسوسی از شهروندان و متحدان اروپایی مجاز شمرده می‌شود. 

بر اساس پیش‌نویس طرح قانونی جدیدی که دولت ائتلافی آلمان درباره 
آن توافق کرده اســت، سازمان اطلاعات امنیت آلمان باید در آینده، زمانی که 
می‌خواهد اهدافی در اتحادیه اروپا را مورد جاسوسی قرار دهد، یا یافته‌های خود 
را به سازمان‌های بیگانه منتقل کند، بر اساس الزامات قانونی دقیق عمل کند. 
این در حالی اســت که این دو رویکرد پس از افشاگری‌ها درباره همکاری‌های 
جاسوســی ســازمان اطلاعات امنیت آلمان و آژانس امنیت ملی آمریکا برای 
جاسوسی از شهروندان و متحدان اروپایی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. 
همچنین پیش‌نویس طرح قانونی که دولت آلمان ارائه داده است و نظارت‌های 

جنجالی و بحث‌برانگیز از خطوط اینترنت در کشور را نیز مجاز دانسته است.
 بحرین: رکورددار بیشترین زندانی در غرب آسیا 

بحرین که کشورهایی چون آمریکا و انگلیس همواره از آن حمایت میک‌نند 
از نظر تعداد زندانیان در غرب آسیا در رتبه نخست قرار دارد. پایگاه اینترنتی 
»پریزن استادی« در گزارشی با عنوان خلاصه‌ای از زندان‌ها در جهان نوشت، 
کشــور بحرین در منطقه خاورمیانه بیشــترین تعداد زندانی را داراست. رژیم 
صهیونیستی، امارات و عربســتان هم در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بر اساس 
گزارش‌های ســازمان ملل، در بحرین بیش از چهار هزار زندانی سیاسی وجود 
دارد. تعداد زندانیانی که در انتظار محاکمه هستند 27 درصد، زنان چهار درصد 
و کودکان دو درصد کل زندانیان را تشکیل می‌دهند. اسناد نشان می‌دهد که 
نیروهای انگلیسی و آمریکایی نیروهای شکنجه‌گر بحرینی را آموزش می‌دهند؛ 
در حالی که نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل بارها و بارها درباره وضعیت 

اسفناک زندانیان در بحرین هشدار داده‌اند.

ذوب شدن در نظام بین‌الملل
علی تتماج 

آمریکا در شبه قاره به دنبال چیست؟

نفوذ رژیم صهیونیستی در جهان اسلام ـ 23

 سیرالئون سفره‌ای برای کفتارهای صهیونیست
715کند و کاو

رخدادها پیرامون مسائل ایران و آمریکا
456 هویت

قاسم غفوری

سیرالئون کشــوری در غرب 
آفریقا اســت و ذخایر غنی از مواد 
معدنــی به‌ویژه الماس و آهن دارد. 
از زمان اســتقلال ســیرالئون در 
دهــه 1960 رژیم صهیونیســتی 
توجه خاصی به این کشــور داشت 
و ســعی کرد بــا برقــراری روابط 
سیاســی، اقتصادی و فرهنگی در 
لایه‌های مختلف این کشــور نفوذ 
کند.  در دهه‌های 1950 و 1960 
صهیونیستی  مختلف  شرکت‌های 
برای اســتخراج معادن این کشور 
به ســوی آن هجوم آوردند و سعی 
کردند با دادن رشوه به مقامات فاسد 
آن امتیاز استخراج این معادن را با 
نازل‌ترین قیمت به دســت آورند. 
طی این دوران شاهد تاراج معادن 
و ثروت‌های خدادادی این کشــور 
هستیم، اما پس از شکست اعراب از 
صهیونیست‌ها بنا به درخواست مصر 
روابط کشورهای آفریقایی از جمله 
سیرالئون با رژیم صهیونیستی قطع 
شد، اما قاچاقچیان الماس همچنان 
در خفا مشــغول قاچاق این ماده 
ارزشمند از سیرالئون به مقصد رژیم 

صهیونیستی بودند.
با آغاز جنگ داخلی این کشور 
در دهه 1990 شــاهد نفوذ خزنده 
تجّار الماس و اسلحه به این کشور 
هستیم، از یک سو دولت این کشور 
برای مقابله با شورشیان به سلاح و 
تجهیــزات و آموزش نظامیان خود 
نیاز داشت، اما چون بودجه‌ای برای 
اداره این جنگ داخلی نداشت، بار 
مترصّد  که  صهیونیســت‌ها  دیگر 
فرصت بودند قدم جلو گذاشــتند 
و با گرفتن امتیــاز بهره‌برداری از 
معادن سنگ آهن و الماس به یاری 
ارتش این کشــور شتافتند. در این 
زمان شرکت‌های خصوصی وابسته 
به وزارت دفاع رژیم صهیونیســتی 
که از بازنشســتگان موساد و ارتش 

بودند،  این رژیم تشــکیل شــده 
وارد ســیرالئون شــدند تا ضمن 
ارائه ســاح و تجهیزات، ارتش این 
کشور را نیز آموزش دهند. از سوی 
دیگر شورشــیان که بــرای بقای 
خود به مواد غذایی و ســاح نیاز 
داشــتند نیز به دام صهیونیست‌ها 
افتادند و این شــرکت‌ها با دریافت 
امتیــاز بهره‌برداری از معادن تحت 
امتیاز شورشــیان، مــواد غذایی و 

سلاح‌های ساخت رژیم صهیونیستی 
را بــا قیمت‌هــای گزاف بــه آنها 
می‌فروختند. به این ترتیب، جنگ 
داخلی ســیرالئون ســفره‌ای برای 
کفتارهای صهیونیســت شد که با 
فروش ســاح و مهمات به هر دو 
طرف جنگ و دریافت ارزان امتیاز 
اســتخراج معادن تنهــا برنده این 
جنگ باشــند. این جنگ بیش از 
یک دهه طول کشید و در نهایت با 
حضور بخش نظامی اتحادیه آفریقا 

صلح به سیرالئون بازگشت.
در سال 1993 بار دیگر روابط 
سیاســی بین دو طرف برقرار شد، 
سیرالئون که یک دهه جنگ داخلی 
آن را به کلی ویــران کرده بود، در 
تمامی بخش‌هــا و زمینه‌ها محتاج 
سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی 
بود، به همین دلیل بار دیگر شاهد 
صهیونیستی  شــرکت‌های  حضور 

در بخش‌های کشــاورزی، آبیاری، 
دامپــروری، آموزش‌وپــرورش و ... 
در این کشور هستیم. سیرالئون به 
دلیل قــرار گرفتن در نزدیکی خط 
استوا کشوری سرسبز با جنگل‌های 
فراوان و گســترده است. وجود این 
وضعیت سبب شــد تا دامداری به 
ویژه پرورش گاو در این کشور رونق 
خوبی داشته باشد؛ اما فقر عمومی 
و نبــودن کشــتارگاه‌های صنعتی 

سبب شده بود تا کشتار این حیوان 
به شکل ســنتی و در سطح وسیع 
مشکلات زیست‌محیطی و بهداشتی 
فراوانی برای مردم ایجاد شود. کشتار 
این حیوان در سطح وسیع در این 
کشور گرمسیر ســبب شده بود تا 
ضمن آلودگی محیط زیست، به‌ویژه 
آبگیرها و رودخانه‌ها میلیون‌ها مگس 
در محل کشتار جمع شده و سبب 
انتقال سریع بیماری‌ها در روستاها و 
حتی شهرها شود؛ از این رو سازمان 
صهیونیستی ماشاو که فعالیت‌های 
فــراوان و متنوعی در کشــورهای 
آفریقایی و به‌‌ویژه غرب آفریقا دارد، 
اقدام به ایجاد یک کشتارگاه صنعتی 
در منطقه koosh town کرد که 
ســبب بهبود وضعیت بهداشتی و 
زیست‌محیطی مردم این منطقه شد.

یکی دیگر از مشکلات بهداشتی 
این کشور نبود سرویس بهداشتی در 

مدارس این کشــور بــود که این 
موضوع چالش‌های فراوانی را برای 
آموزش دختران ســیرالئون  ایجاد 
کرد، به طوری که دختران به دلیل 
نبود سرویس بهداشتی در مدارس 
مقاطع راهنمایی و دبیرستان به‌ویژه 
در روستاها قید درس خواندن را زده 
و از ادامه تحصیل بــاز ‌ماندند. در 
صهیونیستی  رژیم  اوضاعی  چنین 
برای عوام‌فریبی و سرپوش گذاشتن 
بــر اقدامــات جنایتکارانه خود در 
خاورمیانــه قدم پیش گذاشــت و 
با ســاخت ســرویس بهداشتی در 
مناطقی از این کشــور امکان ادامه 
تحصیل برای دختران را فراهم آورد.
رژیــم  اقدامــات  از  یکــی 
صهیونیستی در سیرالئون ساخت 
پارلمان این کشــور است. پارلمان 
این کشور طی جنگ داخلی آسیب 
فراوانی دیده بود؛ از این رو شرکت 
صهیونیستی سولل بونیه کار ساخت 
یک پارلمان جدید را آغاز کرد. این 
شرکت برای ساخت این بنا دست به 
اقدام عجیبی زد، به طوری که این 
بنا را در ظاهر شبیه مسجدالاقصی 
)که نمادی اسلامی است( ساخت، 
اما در داخل کاملًا شبیه مکان‌های 
صهیونیستی بود. از آنجا که بودجه 
دولت سیرالئون در وسط کار پایان 
یافت، شرکت صهیونیستی ساختن 
آن را نیمهک‌اره رها کرد و مهندسان 
اشــغالی  ســرزمین‌های  بــه  آن 
بازگشتند. با خروج صهیونیست‌ها، 
چینی‌ها اعلام کردند حاضرند آن را 
با مبلغی ارزان‌تر به پایان برسانند، 
اما مهندســان صهیونیســت این 
ســاختمان را طوری ساخته بودند 
که چینی‌ها از اتمام آن ناتوان شدند، 
از این رو بار دیگر دولت سیرالئون 
مجبور شد با پرداخت مبالغی بیشتر 
پای صهیونیست‌ها را به این کشور 
باز کند تا این پروژه به اتمام برسد.

رفع جوّ روانی تحریم‌ها مشروط به تغییر رفتار ایران است!
باشــگاه خبرنگاران: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به اظهارنظر وزیر خارجه 
ایران مبنی بر لزوم تلاش بیشتر واشنگتن درباره رفع جوّ روانی ناشی از تحریم‌های 
ایران پاســخ داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با پیش کشیدن مواضع منطقه‌ای 
ایران از قبیل موضوع حزب‌الله، برداشته شدن جوّ روانی حاصل از تحریم‌های آمریکا 
را به تغییر مواضع ایران مرتبط دانســت. جان کربی گفت: »آنچه به برداشته شدن 
برخــی از این بقایای جوّ روانی کمــک میک‌ند، توقف فعالیت‌های ثبات‌زدای ایران 
خواهد بود؛ اقداماتی کــه آنها همچنان ادامه می‌دهند.« این مقام آمریکایی افزود: 
»آنچه تجارت را محتاط و ســاکت میک‌ند، تلاش نکردن آمریکا نیست؛ بلکه وقتی 
آنها )تجّار و بازرگانان( می‌بینند که به حزب‌الله موشک‌هایی‌ داده شده که به ناوهای 
آمریکایی شلیک شده‌اند و حمایت از گروه‌های تروریستی ادامه دارد، نگران می‌شوند.«

 حل مشکلات خاورمیانه در دستان ایران است
خبرگزاری ایرنا: »گری سیک« مشاور سابق رؤسای جمهور سال‌های دهه هفتاد 
و هشتاد میلادی آمریکا و »جی. ویزنر« مشاور امور بین‌الملل در یادداشتی مشترک که 
در وبگاه »کلولند« منتشر شده است، توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی را عامل 
جدید تغییردهنده اوضاع در خاورمیانه ]غرب آسیا و شمال آفریقا[ نامیدند و نوشتند: 
ایران با همســایگانش در آرامش زندگی میک‌ند و معیارهای رفتاری پذیرفته‌شده در 
سطح بین‌الملل را رعایت میک‌ند. ما باید به ایران تفهیم کنیم که اقدامات خصمانه‌اش، 
چون آزمایش موشکی با دیدگاه‌های جامعه بین‌الملل سازگاری ندارند. همچنین، باید 
به مرور زمان و گام‌به‌گام به اقدامات مثبت ایران پاسخ داده و درهای خود را در زمینه 

تجارت، سرمایه‌گذاری و مبادلات فرهنگی و آموزشی به روی آنها باز کنیم.
 آمریکا همچنان با رفتارهای ایران در منطقه مخالف است!

خبرگزاری فارس: »جان کربی« ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: 
اختلافات عمیقی بین ایران و کشورش بر سر پرونده‎های مختلف در منطقه وجود 
دارد و واشــنگتن همچنان با رفتارهای ایران به شدت مخالف است. جان کربی در 
ادامه تأکید کرد، ایران باید به نیروهای شــیعی فشــار بیاورد تا به آتش‌بس پایبند 
باشند. وی گفت: در بیانیه وین از طرف‌های بین‌المللی حامی سوریه خواسته شد تا 
درگیری در همه مناطق سوریه را متوقف کنند که ایران هم یکی از شرکتک‌نندگان 

نشست وین بود.
 استمرار سیاست تهدیدی و تحریمی آمریکا

خبرگزاری فارس: مقامات فدرال یک شهروند ایرانی را به اتهام قاچاق قطعات 
هواپیما از آمریکا به ایران و نقض‌ تحریم‌های آمریکا در »کلرادو« دســتگیر کردند. 
دادستان‌ها در یک کیفرخواست 39 فقره‌ای فدرال، مدعی شدند وی قطعات هواپیما 
و دیگر تجهیزات مورد استفاده صنعت هوانوردی را در بازه زمانی 2005 تا 2007 از 
آمریکا به ایران قاچاق کرده و در واقع در آن زمان تحریم‌های آمریکا علیه ایران را 
نقض کرده است. کیفرخواست مدعی است، وی کالاهایی را در آمریکا برای مشتریانی، 

از جمله کاربران نظامی در ایران تهیه کرده بود.
 مخالفت آمریکا با درخواست اروپا درباره تحریم‌های ایران

خبرگزاری تســنیم: درخواســت مقامات اروپایی از مقامات واشنگتن درباره 
توضیحات شفاف‌تر در زمینه سازوکار تحریم‌های ایران نتیجه‌ای نداشت. »بلومبرگ« 
در گزارشــی نوشت: درخواســت دولت‌های اتحادیه اروپا برای حفاظت از بانک‌ها و 
شــرکت‌های فعال در مراوده تجــاری با ایران در برابر تهدیــد تحریم‌های مالی با 
مخالفت آمریکا روبه‌رو شــده است. وزیران دارایی اتحادیه اروپا در جریان مذاکرات 
بروکســل در اواخر ماه مه )اوایل خرداد( از مقامات واشنگتن خواستند توضیحات 
شفاف‌تری را درباره سازوکار تحریم‌های دولت آمریکا در اختیار آنها قرار دهند؛ اما 
به گفته دو نفر از مقاماتی که از نزدیک در جریان این نشست‌ها بوده‌اند، این تلاش 

نتیجه‌ای نداشته است.
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تقریباًً یک سال از امضای توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 می‌گذرد. 
رخدادهای این مقطع زمانی از جهات مختلف قابل تأمل و تحلیل است و درس‌های 
بســیاری را برای جامعه و مسئولان کشــور به دنبال داشته است که در ادامه به 

برخی از آنها اشاره می‌شود.
۱ـ اگر چه دولتمردان به همراه یک جریان خاص داخلی ـ با چاشنی کمک 
خارجی ـ مدت‌ها تبلیغات وسیعی درباره اثرات عجیب و غریب توافق هسته‌ای به 
راه انداخته بودند؛ اما در این مدت مشخص شد چشم دوختن به آن سوی مرزها 
برای حل مشــکلات اقتصادی، چیزی جز سراب نیست و رفع مشکلات با عزم و 
اراده و تلاش داخلی امکان‌پذیر اســت. اگر چه مردم این درس را به عینه مقابل 
خود داشته و آن را لمس میک‌نند؛ اما به نظر می‌رسد عده‌ای معدود ـ با مقاصد 

خاص ـ همچنان سعی در وارونه‌نمایی واقعیت‌ها و دل بستن به سراب دارند.
۲ ـ فراز و نشــیب‌های دوره پسابرجام و معدل رفتار واشنگتن در این دوره 
به روشنی نشان داد، امکان رفع خصومت با آمریکا صرفاًً یک توهم و تخیل است. 
آمریکایی‌ها در این دوره بارها ایران را به بهانه‌های واهی تحریم، قوانین مختلفی 
را علیه ایران تصویب و در اقدامی بی‌ســابقه دو میلیارد دلار از اموال بلوکه شده 
ایران را مصادره کردند تا ثابت شــود که مســئله هسته‌ای فقط یک بهانه برای 
اعمال فشــار بر ایران بوده اســت و با رفع این بهانه، ذره‌ای از دشمنی و اقدامات 

خصومت‌آمیز آمریکا کم نخواهد شد.
۳ ـ مسئله دیگری که طی این یک سال روشن‌تر شد، اعتماد به آمریکا بود. 
با وجود آنکه ایران به طور کامل و حتی فراتر و سریع‌تر از متن توافق به تعهدات 
خود عمــل کرد؛ اما آمریکایی‌ها همچنان در اجرای برجام به روش‌های مختلف 
کارشکنی میک‌نند و رفتاری موذیانه را در پیش گرفته‌اند. به زبان، ادعا میک‌نند 
که تحریم‌ها را رفع کرده‌اند، اما در عمل به کشور و شرکتی که به طور واقعی و 
عملی بخواهد با ایران تجارت کند، چشم غره می‌روند و عواقب این حرکت را به 
آن یادآوری میک‌نند. وقتی هم ایران به این نوع رفتار واشنگتن اعتراض میک‌ند 
با وقاحت جمهوری اسلامی ایران را مقصر شرایط موجود معرفی میک‌نند. همین 
چند روز پیش بود که جان کربی، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد؛ 

»آنچه فعالیت‌های تجاری را برهم می‌زند و متوقف میک‌ند، تلاش نکردن آمریکا 
نیست؛ بلکه زمانی است که آنها می‌بینند موشک‌ها برای حزب‌الله فرستاده می‌شود، 
موشــک‌ها به سمت ناوهای هواپیما‌بر آمریکا شلیک می‌شود و آنها )ایرانی‌ها( از 
گروه‌های تروریســتی حمایت میک‌نند. اینها کارهایی است که تجارت را مختل 

میک‌ند. اینها اثرات روانی است که باید برداشته شوند.«
۴ ـ درس دیگری که از این دوره می‌توان و بی‌شک باید گرفت آن است که 
امتیاز دادن در یک موضوع ـ مانند هسته‌ای ـ آمریکایی‌ها را راضی نخواهد کرد 

و پایان داستان نخواهد بود. واشنگتن فهرستی از موضوعات و خاکریزهایی که به 
خیال خود جمهوری اسلامی باید از آنها عقب‌نشینی کند را فراهم کرده و از اعلام 
رسمی و آشکار آن نیز ابایی ندارد. موضوع توانایی موشکی ایران، مسائل منطقه‌ای 

و ادعاهای حقوق بشری در صدر این فهرست قرار دارند.
درس‌های کلیدی دوره یک ســاله پسابرجام به موارد فوق محدود نبوده و 
می‌توان موارد دیگری نیز به آن افزود که از حوصله این نوشــتار خارج اســت و 
می‌توان در آینده بیشتر به آنها پرداخت. اما سؤال اصلی اینجاست؛ مراکز تصمیم‌ساز 
چقدر روی این دوره و تجربیات آن کار کرده و میک‌نند و مراکز تصمیم‌گیر از این 

درس‌های کلیدی به چه میزان در راهبردهای خود بهره می‌جویند؟

یحیی ذبیحی

این درس‌ها برای تاریخ نیست
نگاه دو

هفته نامه سیاسی،فرهنگی و اجتماعی
دوشنبه 31 خرداد ۱۳۹5/ 14 رمضان ۱۴۳۷/شماره754

در نگرش بدبینانه و محافظهک‌ارانه نسبت به پدیده انقلاب، انقلاب‌ها اساساً نوعی خلاف 
عادت، عارضه و بیماری هستند که سرانجام پس از مدتی از تب‌وتاب می‌افتند و روند تحولات 
جامعه از مسیر غیرعادی و منحرف‌شده که در اثر انقلاب ایجاد شده است، برمی‌گردد و روند 
نرمالیزاسیون)عادی شدن( امور دوباره آغاز می‌شود. »آلکسی دوتوکویل« و »کرین برینتون« از 
برجسته‌ترین نظریه‌پردازانی هستند که چنین دیدگاهی نسبت به پدیده انقلاب دارند. برینتون 
در کتاب »کالبدشکافی چهار انقلاب« معتقد است که هر انقلابی مراحلی را می‌گذراند و نهایتاً 
به ترمیدور یا حرکت دوری و بازگشت از آرمان‌های انقلابی مبتلا می‌شود. از نظر برینتون، پس 
از پیروزی انقلابیون، شــادی و امید را می‌توان در دل‌ها  دید. این دوران، دوران »ماه عســل« 
انقلاب است. در این دوران بحرانی، پشت سر گذاشتن نظام پیشین و جایگزینی نظام جدید، 
مســئله اصلی اســت؛ اما ماه عسل خیلی زود پایان می‌پذیرد و پس از پایان این دوران مراحل 

زیر شکل می‌گیرد:
۱ـ دوران حکومت میانه‌روها: در هر چهار انقلاب بررســی شده، در مراحل نخستین آن 
یک حکومت قانونی از میانه‌روها شکل می‌گیرد. اما یک حکومت رقیب و غیررسمی نیز وجود 
دارد که آن حکومت رسمی را به چالش میک‌شد. میانه‌روها خواهان تغییرات سیاسی، سطحی، 
اندک و آهسته هستند، به تغییرات بنیادی و اقتصادی اعتنایی ندارند و قادر نیستند به خواسته‌ها 

و اعتراضات اقشار و گروه‌های مختلف پاسخ دهند.
 ۲ـ دوران حکومت رادیکال‌ها یا افراطیون: کســب قدرت به وســیله افراطیون سرآغاز 
دیکتاتوری انقلابی است. آنها پس از به‌دست گرفتن رسمی حکومت، تلاش میک‌نند با بیرون 
راندن هر مخالف فعال و مؤثری از ســازمان‌های حکومتی، انحصار خود را بر این ســازمان‌ها، 
که معمولاً از طریق یک رشته درگیری انجام می‌گیرد، به‌دست آورند. انضباط، یگانه‌اندیشی و 

تمرکز اقتدار نشانه فرمانروایی تندروهای پیروز است.
 ۳ـ ترمیدور: ترمیدور یا »نقاهت پس از فرو نشســتن تب انقلاب«؛ به معنای فروکش 
کردن شرایط انقلابی و بازگشت به شرایط عادی است. سرخوردگی از وعده و وعیدهای انقلابی، 
غیرسیاسی شدن زندگی روزمره، بازگشت بخشی از طبقات حاکمه قدیم به قدرت و... از نشانه‌های 

آغاز این دوره است. مجموع این نشانه‌ها به معنای پایان عصر انقلاب است. 
به هرحال، در بحث ترمیدور نوعی جبرگرایی نهفته است؛ به این معنا که نقش اراده افراد 
را در تحولات اجتماعي ناديده می‌گیرد. درواقع، هيچ ترميدوري در انقلاب‌ها رخ نخواهد داد، 

مگر آنکه در افراد جامعه شاهد نوعي چرخش و ترميدور باشيم. انسان‌ها با اراده خود مي‌توانند 
با در نظر گرفتن آسيب‌ها و آفت‌هاي متوجه يک انقلاب، راهکارهاي مناسبي براي مقابله با آن 
آسيب‌ها و آفت‌ها بيابند و ارزش‌هاي انقلاب را همچنان حفظ کنند و اين‌گونه نيست که جبر 
تاريخي، هر انقلابي را به سمت چرخش و ترميدور سوق دهد. حال سؤال این است که آیا امکان 
دارد انقلاب اســامی نیز دچار ترمیدور شــود؟ بله در عالم امکان نیز محتمل است که انقلاب 
اسلامی دچار ترمیدور شود، اما شرط آن، این است که هم »اسلام انقلابی«، به‌مثابه اسلامِ مانع 
رخوت و رکود و ایستایی، تحریف شود و هم دایره کنش‌های »افراد انقلابی«، در جایگاه حاملان 

و عاملان به اسلام انقلابی محدود شود. یکی از مهم‌ترین رازهای تأکیدات چندوقت اخیر رهبر 
معظم انقلاب بر انقلابی بودن،‌ انقلابی ماندن، انقلابی عمل کردن، تبیین خطوط و هندسه اصلی 
انقلاب، تأکید بر جهاد کبیر در مقابل استکبار، تبیین شاخصه‌های اصلی انقلابی‌گری و... نیز در 
این موضوع نهفته است که ایشان می‌خواهند بر سناریوی توهمی برخی که انقلاب اسلامی را 
در پایان خط خود می‌دانند و معتقدند که ترمیدور انقلاب اسلامی فرارسیده است، خط بطلان 
بکشــند. بنابراین، انقلاب اسلامی یک انقلاب تکاملی و نه ترمیدوری است؛ زیرا آرمان‌های آن 
آرمان‌هایی تاریخ‌مصرف‌دار نیستند و اینگونه نیست که سیل گذر زمان، آرمان‌های این انقلاب 
را با خود ببرد. علاوه بر این، مردم انقلابی و رهبر انقلابی نیز همواره پاســدار آرمان‌های این 

انقلاب هستند و اجازه تخطی از آرمان‌های انقلاب را به هیچ کس نمی‌دهند. 

مصطفی قربانی
انقلاب اسلامی؛‌ انقلابی ترمیدوری یا تکاملی؟

نگاه یک

اظهارات اسلام‌ستیزانه ترامپ و برخی 
دیگر از مقامات آمریکایی در حالی است 
که خانواده عامل حادثه اورلاندو اعلام 

کرده‌اند که او در انجام این عملیات 
هیچ انگیزه مذهبی نداشته و فقط از 

همجنس‌بازها متنفر بوده است

»تروریســم بار دیگر به آمریکا بازگشت.« این جمله تیتر 
بســیاری از روزنامه‌های غربی در روزهای گذشــته بود. بامداد 
یکشــنبه )23 خرداد( فردی 29 ساله به‌نام عمر متین که یک 
شهروند آمریکایی افغانی‌تبار بود با تیراندازی در یک باشگاه شبانه 
)ویژه همجنس‌گرایان( در شهر »اورلاندو« در ایالت »فلوریدا« 
50 نفر را کشت و53 نفر را نیز زخمی کرد. بلافاصله پس از این 
عملیات تروریستی فرماندار فلوریدا در این ایالت شرایط فوق‌العاده 
اعلام کرد. بسیاری از خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های تحلیلی آمریکا 
این حادثه تروریستی را بدترین و مرگبارترین حادثه تیراندازی 
در تاریخ آمریکا عنوان کردند و بار دیگر به مسئله نبود امنیت و 
افزایش حملات تروریستی در این کشور پرداختند. پیش از این 
حادثه، مرگبارترین حادثه تیراندازی در آمریکا مربوط به ســال 
2007 میــادی در ویرجینیا بــود که در آن حادثه نیز 32 نفر 
کشــته شدند. بر اساس گزارش‌ها آمریکا بالاترین میزان کشتار 
جمعی در میان سایر کشورهای جهان را دارد. تحقیقات دانشگاه 
آلابامای آمریکا نشان می‌دهد که بین سال‌های 1966 تا 2012 
میلادی، 90 فقره کشــتار جمعی در آمریکا رخ داده بود. پس 
از ایــن حمله، »باراک اوباما« رئیس‌جمهور آمریکا این حمله را 
اقدامی تروریستی با انگیزه‌ نفرت خواند و گفت، این حادثه بدترین 
تیراندازی در تاریخ ایالات متحده آمریکا بوده است. اوباما بدون 
اشاره به تروریسم اســامی از لزوم تمهیدات جدی و گسترده 
برای کنترل سلاح سخن گفت. وی در دیدار با خانواده قربانیان 
حمله تروریســتی گفت، شــواهدی مبنی بر اینکه عامل حمله 
»به طور مســتقیم« با پیکارجویان دولت اسلامی ارتباط داشته 
به دســت نیامده است. اما در مقابل دونالد ترامپ بار دیگر این 
حادثه را بهانه‌ای برای حمله به مســلمانان قرار داد و اعلام کرد 
که این حادثه صحبت‌های اخیر من درباره مسلمانان افراطی را 
تأیید کرد. بر اساس اعلامیه خبرگزاری »اعماق«، که سخنگوی 
داعش به شمار می‌آید، داعش بلافاصله مسئولیت خود در این 
حمله و وابســتگی عامل آن به این گروه را اعلام کرد. اما دلیل 
این حمله چه بود و چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟ در 
این مطلب سعی می‌شود زوایای مختلف این حادثه واکاوی شود.

بررسی سناریوهای مختلف
حادثه اورلاندو ســبب شده اســت تا کارشناسان مختلف 
فرضیه‌های متفاوتــی را مطرح کنند. به‌طــور کلی قضاوت‌ها 
درباره این حادثه به دو دســته تقســیم می‌شود؛ عده‌ای آن را 
نتیجه حمایت‌های غرب از داعش دانســته و اعلام کرده‌اند که 
داعش به خانه خود بازگشــت. اما در مقابل عده‌ای معتقدند که 
این حادثه اساســاً مشــکوک است و چه بسا همانند حادثه 11 

سپتامبر برنامه‌ریزی شده باشد.

سناریوی اول: بازگشت داعش به خانه
اولین سناریویی که درباره این حادثه مطرح شده این است 
که گروه تروریســتی داعش عامل این حادثه اســت. استدلال 
موافقان این فرضیه این اســت که آمریکا در سال‌های گذشته و 
در مراحل تأسیس گروه تروریستی داعش طبق اعتراف هیلاری 
کلینتون در کتاب گزینه‌های دشوار کمک کرده است. در واقع، 
آمریکا با تقویت و تجهیز تروریســت‌ها در غرب آسیا و استفاده 
ابزاری از آنها مقدمات حمله به خود را فراهم آورده است؛ چراکه 
در جهان امروز موضوع امنیت تفکیک‌ناپذیر است و نمی‌توان با 
ناامن کردن مناطق دیگر بر‌ای خود امنیت کســب کرد. در این 
باره نیز داعش به صورت گروهی تروریســتی درآمده است که 
دیگر طبق فرمان اربابان خود عمل نمیک‌ند و حملات این گروه 
تروریستی در اروپا و به تازگی در آمریکا نشانه این مهم است. این 
موضوع، که »عمر صدیق متین« پیش از حمله به باشگاهی شبانه 
در شهر »اورلاندو« در ایالت »فلوریدا« و انجام حمله تروریستی 
در آن، بــا داعــش بیعت کرده و وفاداری خــود را به این گروه 
تروریستی اعلان کند)البته طبق ادعای رسانه‌های غربی(، به این 
معناست که برای نخستین بار، این جوان آمریکایی افغانی‌تبار به 
شیوه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم به درخواست »ابومحمد العدنانی« 

سخنگوی داعش، که از جوانان مسلمان خواسته است حملاتی را 
در غرب برای انتقام از دخالت نظامی علیه این گروه در ســوریه 
و عراق و تلاش برای ریشــهک‌ن کردن و نابود کردن آن صورت 

دهند، پاسخ مثبت داده است.
در واقع، نفرت آمریکایی‌ها از اعراب و مســلمانان، که در 
لشکرکشــی به عراق و اشــغال آن به رهبری ترامپی دیگر به 
نام »جرج بوش پســر« نمود پیدا کرد، همان موضوعی اســت 

که بذر تروریســم را در عراق کاشت. سپس رشد کرد و پرورده 
شــد و ثمره آن نیز گروه‌های تروریستی افراطی و در رأس آنها 
داعش شــد. دخالت‌های نظامی آمریکا که با پشتیبانی ناتو و با 
تبانی برخی حکومت‌های عربی و ایجاد ســهم‌بندی‌ طایفه‌ای و 
درگیری‌های قومی صورت می‌گیرد، بستر را برای افراط‌گرایی، 
خشــونت، تروریســم و تبدیل بیش از پنج کشور به کشورهای 

ناامن فراهم کرد.

سناریوی دوم: تکرار 11 سپتامبر دیگر
اما سناریوی دیگری که در این میان محتمل است، تکرار 
حادثه 11 ســپتامبر و همانندی حادثه اورلاندو با این واقعه در 
سال 2001 است. حادثه 11 سپتامبر در حالی به وقوع پیوست 
که آمریکا برای لشکرکشی به جهان اسلام نیازمند بهانه‌ای بود. 
در واقع، حملات 11 ســپتامبر این بهانه را به آمریکا داد تا به 
نام مبارزه با تروریســم به افغانستان و سپس عراق حمله کند. 
اما پس از این حادثه مشــخص شد که آمریکا صحنه‌گردان این 
حادثه بوده است و در واقع، این یک پروژه از پیش طراحی شده 
بوده است. کارشناسان آمریکایی به صراحت اعلام کردند که در 

حادثه 11 سپتامبر ســازمان‌های اطلاعاتی عربستان، آمریکا و 
رژیم صهیونیستی با یکدیگر همکاری کرده‌اند.

درباره حادثه اورلاندو نیز تردیدهایی وجود دارد. یکی از این 
تردید‌ها مربوط به قطعی نبودن اظهارات مقامات امنیتی آمریکا 
در زمینه وابســتگی عامل تیراندازی به داعش است. سخنگوی 
اف‌بی‌‌آی در این باره اعلام کرد که مقامات درحال بررسی دقیق 
این موضوع هستند که آیا این موضوع یک موضوع داخلی است، 

یا یک حمله تروریســتی بین‌المللی اتفاق افتاده است. درواقع، 
یکی از اقداماتی که این سناریو را تقویت میک‌ند مربوط به اقدام 
پلیس آمریکا در کشتن سریع مهاجم است. در صورتی که این 
حمله، تروریســتی و منتسب به داعش بوده باشد پلیس آمریکا 
می‌توانست با دستگیری مهاجم با روش‌های مختلف، اطلاعات 
مهمی درباره شــبکه‌های احتمالی تروریستی در داخل آمریکا 
کســب کند؛ اما ظاهراً پلیس آمریکا با کشتن مهاجم اعلام کرد 
که این حادثه به داعش ربطی ندارد و یک حادثه داخلی است و 
تنها رسانه‌های غربی سعی دارند آن را با هدف حمله بیشتر به 

کشورهای اسلامی به اسلام‌گراها نسبت دهند.
در ماه‌های اخیر حملات بی‌ســابقه‌ای در رسانه‌های غربی 
علیه اســام‌گرایان صورت گرفته اســت. افزون‌بر این حملات، 
دونالد ترامپ، نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا اعلام کرده است که برای حفظ امنیت شهروندان آمریکایی 
باید از سفر مسلمانان به این کشور جلوگیری شود. در واقع، اگر 
به این ســناریو معتقد باشــیم، این اظهارات در ماه‌های گذشته 
به نوعی آماده‌ســازی افکار عمومی برای منتســب کردن حمله 
اورلاندو یا حملاتی شــبیه به آن به اســام‌گرایان بوده اســت. 
اما زمینه‌ســازی برای انتساب این حادثه به اسلام‌گرایان به چه 
صورت بوده است: در ۲۹ مارس ۲۰۱۶ )۱۰ فروردین۹۵( شبکه 
۹ تلویزیون WFTV به مناسبت سخنرانی اخیر دکتر فرخ بهرام 
سکالش‌فر در »مرکز اسلامی حسینی« شهر سنفورد فلوریدا، به 
سخنرانی جنجالی سال ۲۰۱۳ او در دانشگاه شیکاگو پرداخت. 
این سخنرانی، که متن آن در »یوتیوب« منتشر شده، در دفاع از 
مجازات اعدام همجنس‌گرایان در اسلام است. شبکه تلویزیونی 
فوق سخنرانی ســکالش‌فر را دعوت به کشتار همجنس‌گرایان 
خواند. چند روز بعد، سه‌شنبه ۵ آوریل ۲۰۱۶)۱۷ فروردین۹۵(، 
یک فعال ضداســامی سرشــناس آمریکا به نام رابرت اسپنسر 
در وبگاه »جهاد واچ« مجدد به ســخنرانی سکالش‌فر پرداخت 
و آن را دعوت اســام به کشتار همجنس‌گرایان نامید. با کشتار 
همجنس‌گرایان در اورلاندو جنجال سخنرانی فرخ بهرام سکالش‌فر 

مورد توجه جدی قرار گرفت. محل سخنرانی اخیر سکالش‌فر در 
شــهر سنفورد فلوریدا، در مجاورت شــهر اورلاندو بود. در واقع، 
زمینه‌ســازی‌های ماه‌های پیش برای فشار بیشتر بر مسلمانان، 

تنها منتظر بهانه‌ای همانند حادثه اورلاندو برای تشدید بود.
پس از این حادثه بلافاصله ترامپ اعلام کرد که همه امروز 
به نظرات من درباره اســام افراطی ایمان آوردند و سخت‌ترین 
حملات را علیه مسلمانان انجام داد. اظهارات اسلام‌ستیزانه ترامپ 

و برخی دیگر از مقامات آمریکایی در حالی است که خانواده عامل 
حادثــه اورلاندو اعلام کرده‌اند که او در انجام این عملیات هیچ 
انگیزه مذهبی نداشته و فقط از همجنس‌بازها متنفر بوده است. 
در زمینه انتساب وی به گروه تروریستی داعش نیز اظهارات ضد و 
نقیضی از سوی مقامات آمریکایی مطرح شده است. جیمز کومی 
رئیس اف‌بی‌آی اعلام کرد، عمر متین احتمالاً از طریق محتوای 
وبگاه‌‌های اینترنتی تحریک و نهایتاً رادیکالیزه شــده و تاکنون 

شــواهدی دال بر ارتباط سازمان‌یافته و مستقیم او با داعش و 
سایر گروه‌های تروریستی وجود ندارد. 

تلاش‌ها برای انتســاب عمر متین به اســام‌گراها تشدید 
شــده اســت و در این مســیر اظهارات برخی مقامات عربی به 
کمک تندروهای آمریکایی آمده است. منصور الترکی، سخنگوی 
وزارت کشور عربستان اعلام کرد عمر متین دو بار در سال‌های 
2011 و 2012 برای انجام مراســم حج به عربستان سفر کرده 
بود که بار اول 10 روز و بار دوم 8 روز در عربستان اقامت داشته 
اســت. در همین راستا یک مسئول آمریکایی اعلام کرد سابقه 
ســفرهای متین نشان می‌دهد که او یک بار هم به امارات سفر 

کرده است، اما مسئولان سعودی تا کنون درباره اینکه آیا عامل 
حمله تروریســتی اورلاندو در جریان سفرهایش به عربستان با 
تروریست‌های سرشناس دیدار و گفت‌وگو داشته، اطلاعاتی ارائه 
نکرده‌اند. در واقع سیر برخورد مقامات و رسانه‌های آمریکایی با 
حادثه اورلاندو نشان می‌دهد  که آنها در حال آماده‌سازی افکار 
عمومی برای تشدید فشارها و احتمالاً حملاتی شبیه به حملات 

پس از 11 سپتامبر به کشورهای اسلامی هستند.

تأثیر حادثه اورلاندو در انتخابات آمریکا
حادثــه اورلاندو بیشــترین تأثیر را بر انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریکا که کمتر از پنج ماه دیگر برگزار خواهد شد، به 
جای خواهد گذاشت. در واقع، همان‌طور که اشغال افغانستان و 
سپس اشغال عراق فرصت‌هایی بودند که فضای پس از حملات 
۱۱ ســپتامبر را در اختیار دولت نومحافظهک‌ار جرج دبلیو بوش 
قــرار داد، این موضوع نیز می‌تواند به همین طریق در انتخابات 
آینده تأثیرگذار باشد. اما تأثیر حادثه اورلاندو بر جایگاه دو نامزد 

انتخابات آمریکا به چه صورت خواهد بود؟
یکی از موضوعات مهــم در مناظره‌های انتخاباتی آمریکا 
مربوط به آزادی خرید و فروش اســلحه بوده است. پس از این 
حادثه این موضوع دوباره اوج خواهد گرفت. ترامپ که حمایت‌های 
لابی‌های اسلحه‌سازی را دارد از این نظر تضعیف می‌شود. از سوی 
دیگر وی به این دلیل که اعتقاد داشــت، داعش تهدید وجودی 
برای آمریکا نیســت  جایگاهش تضعیف خواهد شد و مخالفان 
وی می‌توانند بر این دو نقطه دست بگذارند و مانور دهند. دقیقاً 
این دو نقطه ضعف ترامپ سبب ارتقای جایگاه هیلاری کلینتون 
خواهد شد و کلینتون که سهمی در مبارزه برای اعمال محدودیت 
در خرید و فروش اسلحه داشت، موضع محکم‌تری پیدا میک‌ند.
اما نکته منفی این اســت که سیاست خارجی و نحوه مقابله 
با تروریسم بیش از پیش به کانون رقابت‌های انتخاباتی برمی‌گردد 
و احتمالاً ترکش‌هایی هم نصیب ایران خواهد شد و ممکن است 
مســتلزم موضع‌گیری‌های پیاپی از جانب ایران باشــد. در ادامه، 
کلینتــون تلاش خواهد کــرد با ترک مواضع لیبــرال، به جناح 
محافظهک‌ارتــر گرایش پیدا کند و ترامپ به جبران بی‌توجهی به 
سیاســت خارجی و موضوع آزادی حمل ســاح، از انزواگرایی و 
محافظهک‌اری اجتماعی کمی فاصله خواهد گرفت. احتمالاً ترامپ 
با موج‌سواری بر روی حادثه اورلاندو حمله به سیاست‌های مهاجرتی 
و مسلمانان را شدت می‌بخشد و به نظر می‌رسد روابط اجتماعی 
با مســلمانان در داخل آمریکا ملتهب خواهد شد. ترامپ پس از 
این حادثه در اظهاراتی تند اعلام کرد، تنها دلیلی که این قاتل در 
آمریکا بود در وهله اول این است که ما به خانواده‌اش اجازه دادیم 
وارد آمریکا شوند. اگر رئیس‌جمهور شوم، مهاجرت به آمریکا را از 
مناطقی که سابقه مشخص و شناخته شده در تروریسم علیه آمریکا 
و اروپــا دارند به حالت تعلیق درخواهم آورد، تا زمانی که بفهمیم 
چطور باید این تهدیدات را رفع کنیم. در این میان سیاســت‌های 
اوباما نقش مهمی در صعود و سقوط کلینتون و ترامپ بازی خواهد 
کرد. بنابراین رقابت‌های انتخاباتی در ماه‌های باقی مانده سه ضلع 

خواهد داشت و دولت اوباما قاعده مثلث را تشکیل می‌دهد.
در هر صــورت این موضوع، که قتل‌عــام اورلاندو به نفع 
راســت‌گرایان افراطی و نژادپرســت در آمریکای شمالی و اروپا 
اســت، جای بحث ندارد؛ لذا نباید از سیل تبریک‌ها به »دونالد 
ترامپ« نامزد جمهوری‌خواه ریاست‌جمهوری آمریکا و خوشحالی 
آشکار وی تعجب کرد. او خوشحالی خود را با این پیام در حساب 
کاربری خود در »توئیتر« نشان داد: »وی در تمرکز بر تروریسم 

اسلامی)!( و ضرورت رویارویی با آن بر حق بوده است.«

فرجام سخن
در پایان می‌توان گفت که در صورت اعتقاد به هر یک از سناریوهای 
بررسی شده حادثه اورلاندو سبب خواهد شد موج اسلام‌هراسی در اروپا 
و آمریــکا افزایش یابد و به همین طریق میزان مداخله آمریکا و دیگر 
کشورهای غربی در عراق و سوریه بیشتر خواهد شد و همانند 11سپتامبر 

این حادثه نیز می‌تواند بهانه مداخلات بیشتر باشد.

محمدرضا مرادی

صبح‌صادق ابعاد مختلف حادثه اورلاندو را بررسی می‌کند

11 سپتامبر دوم

جیمز کومی رئیس اف‌بی‌آی اعلام کرد، عمر 
متین احتمالاً از طریق محتوای وبگاه‌‌های 

اینترنتی تحریک و نهایتاً رادیکالیزه 
شده و تاکنون شواهدی دال بر ارتباط 

سازمان‌یافته و مستقیم او با داعش و سایر 
گروه‌های تروریستی وجود ندارد



با فرض اینکه جمعیت ایران در سال 1910 بیش از 17 میلیون نفر و میزان رشد 
جمعیت آن 3/5 درصد بوده باشد، جمعیت ایران در سال 1919 باید 23 میلیون نفر 
می‌بود، ولی جمعیتی که کالدول گزارش میک‌ند فقط 10 میلیون نفر است و باریر 
نیــز آن را 11 میلیون نفر عنوان میک‌ند، به این معنا که احتمالاً 12 تا 13 میلیون 
نفر )60 درصد جمعیت ایران( در دوران جنگ جهانی اول نیست و نابود شدند. حتی 
با فرض ۲ درصد نرخ رشــد سالیانه برای جمعیت در سال‌های 1910 تا 1919، که 
مســلماً بر طبق شواهد تجربی نرخ موجهی نیست )چراکه نرخ رشد جمعیت در آن 
مقطع 4/5 درصد بوده است(، جمعیت ایران در سال 1919 حداقل باید 20 میلیون 
نفر می‌بود؛ یعنی دو برابر آمار گزارش‌شــده از ســوی کالدول و باریر. بنابراین کاملًا 
واضح اســت که بین 10 تا 13 میلیون نفر ایرانی به علت گرســنگی و بیماری جان 
باختند. کاهش جمعیت تهران روشنگرترین و مهم‌ترین شاخص قربانیان قحطی است.

با فرض اینکه بر اساس مصرف نان، جمعیت تهران در سال ۱۹۱۰ تقریباً 400 
هزار نفر بوده، بنابراین تعجبی ندارد که جمعیت آن در سال 1917 به 500 هزار نفر 
رسیده باشد. در انتخابات مجلس چهارم در تهران، که در اکتبر 1917 برگزار شد، 75 
هزار نفر رأی دادند. با توجه به اینکه فقط مردان بالای 21 سال حق رأی داشتند و 
با فرض اینکه متوسط هر خانوار تهرانی شش نفر بوده باشد، جمعیت تهران و حومه 
به راحتی از مرز 500 هزار نفر هم می‌گذرد. پس با احتســاب اینکه جمعیت تهران 
حداقل 500 هزار نفر باشد، طبق گزارش کالدول جمعیت تهران در سال 1920 به 
بیش از 200 هزار نفر می‌رسید، که باز هم نشان از کاهش 60 درصدی دارد. میلسپو 
جمعیت تهران در سال 1925 را در حدود 250 هزار نفر ذکر کرده است، در حالی که 
رابرت دبلیو‌ ایمبری، نایب کنسول آمریکا حتی به رقمی کمتر قائل است. او جمعیت 

تهران در سال 1924 را ۱۵۰ هزار نفر می‌داند.
یکی دیگر از شــاخصه‌های تلفات قحطی، کمبود واقعی نیروی کار در مناطق 

روستایی و تأثیر آن بر صنعت فرش‌بافی ایران است.
کالدول در گزارش اکتبر 1919 خود در این‌باره نوشته است: »ایران هیچ تولید 
صنعتی دیگری به جز فرش ندارد.« در نتیجه قحطی، نیروی کار چنان نایاب شده بود 

که کارگران ایرانی »بالاترین دستمزدها را در جهان می‌گرفتند.« او درادامه آورده است: 
»غالباً اشاره می‌شود که با در نظر گرفتن بازده، ک‌ارگر ایرانی بالاترین دستمزد را در 
جهان دارد. مثلاً‌ یک کارگر ایرانی به طور متوسط شاید تا چهار قران در روز دستمزد 
بگیرد که با توجه به نرخ برابری کنونی ارز، این مبلغ مساوی با 75 سنت طلا است...«

قحطی سال‌های 1917 تا 1919 در ایران یکی از بزرگ‌ترین قحطی‌های تاریخ 
و بی‌شک بزرگ‌ترین فاجعه تاریخ ایران است. مسلماً درک تاریخ ایران پس از جنگ 

جهانی اول،‌ بدون آگاهی از این قحطی به درستی قابل فهم نخواهد بود. یافتن فجایع 
تاریخی دیگری که با قحطی بزرگ ایران برابری کند بسیار دشوار است. در این میان 
یک نکته بدیهی است و آن اینکه ایران »بی‌طرف« بزرگ‌ترین قربانی جنگ جهانی 
اول بود. تلفات هیچ‌یک از کشورهای متخاصم‌ چه نسبی و چه مطلق، ‌با تلفات ایران 
حتی قابل مقایســه هم نبود و اکنون پس از گذشــت یک قرن از این واقعه هولناک 
هنوز این سؤال باقی است که چرا انگلستان، ‌یکی از طرف‌های اصلی جنگ جهانی، 
چنین اقدامات ضدبشــری را علیه ایرانیان انجام داد و هنوز با گذشــت سالیان دراز 
حاضر به نشر اسناد محرمانه آن دوران نمی‌شود. اقداماتی که در شماره‌های گذشته 

این ستون مورد بررسی قرار گرفت. 

دریچه
 صبح‌صادق هولوکاست انگلیس علیه ایرانیان را بررسی می‌کند )98(

کاهش جمعیت تهران روشنگرترین شاخص قربانیان قحطی
گردآوری: اکبر کریمی

۷ هفته نامه سیاسی،فرهنگی و اجتماعی
دوشنبه 31 خرداد ۱۳۹5/ 14 رمضان ۱۴۳۷/شماره754

 

طی هفته گذشته »دانی دانون« نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل 
با اکثریت آرا عهده‌دار ریاست کمیته قضایی ششم »مبارزه با تروریسم« سازمان 
ملل شــد. در این رأی‌گیری، »دانون« با کسب 109 رأی از مجموع 193 رأی 
توانست رئیس کمیته قضایی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شود که کمیته‌ای 
حساس و مسئول پیگیری مسائلی، مانند مبارزه با »تروریسم بین‌الملل« است.

این نخستین بار از زمان عضویت رژیم غاصب صهیونیستی در سازمان ملل 
متحد اســت که نماینده این رژیم ریاست یک کمیته حساس در این سازمان 

را در اختیار می‌گیرد.
گفتنی اســت، شوراهای غرب اروپا و کشورهای استرالیا، نیوزیلند، ترکیه 
و پنج کشور دیگر، رژیم صهیونیستی را برای ریاست کمیته مبارزه با تروریسم 

سازمان ملل متحد نامزد کرده بودند.
طبق روال معمول، ریاســت کمیته مذکور میان گروه‌ها دست به دست 
می‌چرخد. ســال جاری نوبت گروه غرب اروپا بوده است که رژیم صهیونیستی 

را نامزد ریاست این کمیته کرده است.
کمیته قضایی مجمع عمومی ســازمان ملل افزون بر مسئولیت مبارزه با 
تروریسم بین‌الملل، مسئول نظارت بر قانون‌مداری در عرصه داخلی کشورها و 
عرصه بین‌المللی اســت و از شیوه‌های مبارزه با تروریسم و برخی پروتکل‌های 

توافقنامه ژنو برای حمایت از قربانیان درگیری‌های مسلحانه حمایت میک‌ند.
فردی نمایندگی این کمیته را به عهده گرفته است که سمت‌هایی، چون 
جانشینی وزیر جنگ اســرائیل، عضویت در هیئت‌مدیره آژانس جهانی یهود، 
مسئول اجرایی سازمان جهانی صهیونیسم و... را در کارنامه کاری خود دارد. 

حال در ورای این انتخاب پیامدهایی برای مقامات صهیونیســتی و حتی 
منطقه وجود دارد که پرداختن به آنها ضرورت می‌یابد. 

نخست، انتخاب نماینده رژیم صهیونیستی به سمت ریاست کمیته »مبارزه 
با تروریسم« ســازمان ملل پیش از هر چیزی، موجب تشویق مقامات غاصب 
صهیونیستی به ادامه سیاست‌های تروریستی‌شان علیه ملت مظلوم فلسطین 
شــده و فضا را برای سرکوب هر چه بیشتر مقاومت فلسطین، آن هم در سایه 

توجیهات بین‌المللی فراهم میک‌ند. 
دوم، در شــرایطی که پروژه داعش شکســت‌ خورده و جریان مقاومت، 
پدرخوانده‌های صهیونیستی- ســعودی آنها را مستأصل کرده است، مقامات 
غربی به نمایندگی از اربابان صهیونیســت خود، یک صهیونیست را به ریاست 
کمیته به اصطلاح »مبارزه با تروریسم« سازمان ملل برمی‌گزینند تا با استفاده 
از ظرفیت‌های حقوقی این کمیته، گروه‌های مقاومت را تروریست خوانده و به 
زعم خود یک هجمه بین‌المللی برای مقابله با جریان مقاومت به وجود آورند. 
سوم، حال که یک فرد صهیونیستی بر مسند ریاست کمیته قضایی سازمان 

ملل نشسته است، کشیده شدن برجام به حوزه‌های دیگر، از جمله موشکی و 
حقوق بشر پیش‌بینی می‌شود. از این رو می‌توان حدس زد که در پس ائتلاف 
سعودی‌- صهیونیستی، پرونده‌های جدید حقوق بشری و تروریسم برای جمهوری 

اسلامی ایران رقم خواهد خورد.
البته نباید این نکته مهم را فراموش کرد که این انتصاب ماهیت و چهره 
اصلی سازمان ملل را بیش از پیش برملا خواهد کرد؛ نهادی که به جای تأمین 
امنیت و اعاده حقوق بین‌المللی در پی تأمین خواســته‌ها و اهداف شوم نظام 

سلطه است. 

ابوذر احمدی

تروریستی که رئیس کمیته ضدتروریسم شد
نیم نگاه

شاید تعطیلی قدیمی‌ترین کارخانه تولید لوازم خانگی در ایران، تلخ‌ترین 
خبری بود که هفته گذشته منتشر شد؛ کارخانه‌ای که سال 1316 در کارگاهی 
کوچک در یکی از مناطق شــرقی تهران آغاز به کار کرده بود و آرام آرام به 
یکی از نامی‌ترین نشان‌های تولیدی در ایران تبدیل شده بود و صدها فرصت 
شغلی را ایجاد کرده بود، پس از حدود 70 سال به کار خود پایان داد. نشانی 
که می‌توانست از مرزهای جغرافیایی ایران عبور کند و در قالب یک محصول 
با کیفیت ایرانی در ویترین کشــورهای دیگر خودنمایی کند، نه تنها به این 
مهم دست نیافت، بلکه حتی در داخل کشور نیز در رقابت با رقیبان باکیفیت 
و بیک‌یفیت خارجی‌اش از نفس افتاد تا نامش در ابتدای جمله‌هایی نوشته 
شود که به عباراتی چون، تعطیل شد، پلمپ شد، به فروش می‌رسد و... ختم 
می‌شــوند. اما چه شد ارج به پایان راه خود رسید؟ چه دلایلی وجود داشت 
که کارخانه‌ای که روزگاری یکی از اصلی‌ترین تولیدکنندگان لوازم خانگی در 
ایران بود و بخش زیادی از نیاز کشور را تأمین میک‌رد، باید به جایی برسد که 
برای ادامه حیات خود به تزریق نقدینگی نیاز پیدا کند و آنقدر دچار مشکل 

باشد که این کمک‌ها نیز نتواند مانع از تعطیلی‌اش شود؟ 
درباره پاسخ این پرسش‌ها و چرایی رسیدن چنین کارخانه‌هایی به این 
وضعیت، مطمئناً نمی‌توان به یک مورد خاص اشــاره کرد و شرایط کنونی 
را محصول تک‌علت‌ها دانســت؛ بلکه دلیل پایان کار ارج و شرکت‌هایی که 
پیش از آن به این سرنوشــت دچار شــدند را باید در زنجیره‌ای از مسائل و 
موضوعاتی دانست که هر یک در کند و متوقف شدن چرخش چرخ‌دنده‌های 
این کارخانه‌ها سهم دارند، که در نوشتار پیش رو به مهم‌ترین عوامل مؤثر در 

این حوزه خواهیم پرداخت.

 قطع ارتباط صنعت و دانشگاه
نمی‌توان انکار کرد که یکی از اصلی‌ترین دلایل ناتوانی محصولات ایرانی 
در جذب مشــتری قطع بودن رابطه صنعت و دانشگاه در کشور است. امروز 
خریــداران کالا و مصرفک‌نندگان محصولات مختلف در هر جای جهان که 
باشــند، به دنبال تهیه و خرید با کیفیت‌ترین و به روزترین کالاها هســتند 
و پر واضح اســت تا زمانی که مســیر ورود نخبگان علمی کشور و ورود علم 
به حوزه صنعت هموار نشــود، تولیدات ایرانی نمی‌توانند در برابر محصولات 
کشورهایی که صنعت و علم را در موازات یکدیگر قرار داده‌اند، رقابت کنند.

 مشقت تولید و سهولت واردات
آمارهای وحشتناک قاچاق کالا که مراکز 
رســمی و غیررسمی آن را منتشر میک‌نند، 
حجم بــالای واردات قانونی کالا به کشــور 
با تعرفه‌های انــدک، به گونه‌ای که در حال 
حاضر بر اساس آمارهای نهادهای ذی‌صلاح 
حدود 70 درصد از بازار لوازم خانگی در کشور 
در اختیار کالاهای خارجی است، سودآوری 
و ســهولت چندین برابر واردات نســبت به 
ســرمایه‌گذاری در تولیــد، حمایت نکردن 

از تولیدکننده داخلی از ســوی دولت و بنگاه‌هــای اقتصادی، وجود قوانین 
دست‌وپاگیر و خستهک‌ننده برای تولیدکننده داخلی و... فقط برخی از دلایلی 
هســتند که از یک سو تولیدکنندگان کشــور را همواره دچار دردسر فراوان 
کرده و از ســوی دیگر تمایل برای سرمایه‌گذاری صاحبان سرمایه در حوزه 
تولید را کاهش داده است. این موضوع می‌تواند مسائلی چون بحران بیکاری، 
آسیب‌پذیری بیشتر کشور از تحریم‌های احتمالی دشمنان را در پی داشته باشد.

فقدان نگاه راهبردی عمومی
نگاه راهبردی عمومی به این معنا است که هر یک از ما ایرانیان در کنار 

مؤلفه‌هایی چون کیفیت کالا و کارآیی آن نسبت به ایرانی بودن آن کالا نیز 
حساس باشیم؛ یعنی آنکه در هنگام خرید کالا تنها به استفاده شخصی خود 
نیندیشیم؛ بلکه به این فکر کنیم که خرید حتی یک کالا می‌تواند به گردش 
اقتصاد کشور کمک کند. به این فکر کنیم اگر ما محصول تولیدشده در خارج از 
مرزهای کشورمان را خریداری کنیم، در حقیقت یک فرصت شغلی که متعلق 
به جوان ایرانی است را در خطر از بین رفتن قرار داده‌ایم؛ نگرشی که متأسفانه 
در میان مردم بسیار ضعیف است و عموماً نه‌تنها این‌گونه نمی‌اندیشیم؛ بلکه 
اصرار بیجایی نیز به خرید کالاهای خارجی داریم. فرهنگی که لاجرم نتیجه‌اش 
می‌شود همین اخباری که درباره کارخانه ارج در رسانه‌ها منتشر شده است.

 معضل مدیریت
اقتصاددانــان کشــور بارها و بارها بر این مســئله تأکیــد کرده‌اند که 
تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد ســمی مهلک برای کشــور است و رهبر 
معظم انقلاب نیز مکرر در مکرر به اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی 
)خصوصی‌سازی( تأکید کرده‌اند؛ اما همچنان شاهد آن هستیم که دولت در 
جایگاه بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی، صنایع و کارخانه‌های مختلف کشور را به 

مسلخ نابودی می‌برد که نمونه بارز آن نیز همین کارخانه ارج و سرنوشت آن 
اســت که توسط مدیران دولتی حقوق‌بگیری آن را اداره میک‌ردند که بعضاً 
هیچ سرشته‌ای در این امر نداشتند. از دگر سو بهره‌‌های بالای بانکی، فرهنگ 

غلط مصرف و ... هم در این امر موثرند.

 فقدان عزم ملی
فراتر از همه مسائلی که مطرح شد، یک 
علت عللی وجود دارد که ســبب شده است 
ســال‌های ســال حرف‌هایی از این دست در 
رسانه‌ها نوشته شود، در تریبون‌ها گفته شود 
ولی تغییری در عمل حاصل نشود و آن دلیل 
اصلی نبود یک تصمیــم جمعی و عزم ملی 
است. این عزم هم در میان برخی از مسئولان 
و صاحب‌منصبان در دولت، مجلس و ســایر 
نهادهای کشور وجود ندارد و بیش از آنکه به 
تلاش برای پیشرفت و خوداتکایی در اقتصاد توجه شود نگاه‌ها به بیرون مرزها 
و مذاکرات مختلف است و هم در بخش‌های جامع متأسفانه ما این رویکرد را 
نمی‌بینیم که به دنبال این باشند که با خرید کالای ایرانی تولید داخل و در 
واقع اقتصادی که با زندگی خودشان در ارتباط است کمک کنند، ما پیش از 
هر موضوع دیگر به یک عزم ملی و به یک تصمیم برای بازسازی اقتصاد کشور 
نیاز داریم. تا زمانی که برای این درد مشترک تصمیمی مشترک اتخاذ نشود، 
تلاش‌های منفرد بدون حمایت همگانی نمی‌تواند اوضاع را دگرگون ســازد. 
پس بهتر است هر یک از ما در هر جایگاه و منصبی که هستیم از خودمان 
بپرسیم، آیا وقت آن نرسیده است که تصمیم بگیریم و شرایط را تغییر دهیم؟

نگاهی به چرایی کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی با تولیدات خارجی

همراه شو عزیز
گزارش یک

به صدا درآمدن دومینووار هشدارها در فضای اجتماعی و فرهنگی، 
کی خواب سنگین ما را خواهد پراند؟ اگرچه گره‌های اقتصادی همچون 
رکود اقتصاد و قس‌علی‌هذا یکی از موضوعات مهم کشــور اســت و از 
مهم‌ترین دستورهای کار نظام اسلامی به شمار می‌آید! اگرچه مسائل 
سیاست خارجی و اینکه جریان مذاکره با غرب و مسئله استکبارستیزی 
و... چگونــه رقم می‌خورد، به دلیل آنکه ادامه مســیر انقلاب و تحقق 
آرمان‌های نظام اسلامی در گرو امتداد روحیه انقلابی و استکبارستیزی 
بســیار، بســیار مهم است، اما مهم‌تر و اساســی‌تر از مسئله اقتصاد و 
پیش‌شرط ادامه پیگیری مطالبات انقلابی در جامعه؛ توجه به فرهنگ، 

مسائل اجتماعی و در رأس آن سبک زندگی است.
تجمــع صدها نوجوان متولد دهــه 80 در یک مجموعه تجاری ـ 
تفریحی در غرب تهران یکی از آخرین هشــدارهایی است که آشکارا 
در برابر چشم ما قرار گرفته است. آمار روابط خارج از عرف و دوستی 
دختران و پســران دانش‌آموز که از سوی تعدادی از کارشناسان حوزه 
اجتماعی منتشر شد، آمار بالای دسترسی به شبکه‌های ماهواره‌ای در 
نقاط مختلف کشور، آنچه در جریان درگذشت یک خواننده جوان پاپ 
در تهران رخ داد، رشد تصاعدی بدپوششی و ورود به مرحله بی‌حجابی 
در کلان‌شهرها، تأکید مقامات ذی‌صلاح و ابراز نگرانی دلسوزان فرهنگی 
از افزایش مصرف مشروبات الکلی در کشور، تجمعات خارج از عرف و 
همراه با هنجارشکنی‌هایی مانند جشن آب‌بازی در تهران و کرج تنها 
بخشی از نشانه‌هایی است که هر یک می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات در 
فرهنگ و دگرگونی در سبک زندگی میان بخش زیادی از مردم باشد؛ 
تغییر ســبک زندگی که می‌تــوان آن را نتیجه ناگزیر همان ولنگاری 
فرهنگی دانست که رهبر معظم انقلاب به تازگی و در دیدار نمایندگان 

دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کردند. 
متأسفانه ولنگاری ناشی از بی‌انگیزگی و بی‌همتی برخی از مسئولان 
کنونی و گذشته در این حوزه است، گویی نوعی مسامحه و بی‌تفاوتی در 
زمینه مسائل فرهنگی در بین آنها وجود دارد و حتی متأسفانه گاهی، 
نگاه‌های انتخاباتی بر این فضا و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه فرهنگ غالب 
می‌شود. به همین دلیل است که شاهدیم سال‌های سال قانون عفاف و 
حجاب معطل مانده و برخی منصب‌نشینان، نه تنها به تکالیف قانونی 
خود عمل نمیک‌نند، بلکه انجام وظیفه سایر نهادهای مسئول از جمله 

نیروی انتظامی در این حوزه را نیز زیرسؤال می‌برند.
در نتیجــه همین ولنگاری فرهنگی 
است که روزهایی که گسترش استفاده از 
ماهواره آغاز شده بود و هر روز یک شبکه 
فارسی‌زبان تأسیس می‌شد و بشقاب‌های 
ماهواره روزبه‌روز بر پشــت‌بام خانه‌های 
بیشــتری خودنمایــی میک‌ردند، کمتر 
اقدام مؤثری بــرای مقابله با این تهاجم 
صــورت گرفت! به طــوری که به جرئت 
می‌توان گفت، امروز در بین تعداد زیادی 

از خانواده‌های ایرانی تماشای شبکه‌های ماهواره‌ای به موضوعی عادی 
تبدیل شده است و آثار تماشای این شبکه‌ها در فضای اجتماع از نوع 
پوشش، مصرف الکل تا مســائل خانوادگی و... کاملًا محسوس است؛ 
ولنگاری‌ای که حتی در مراکز و نهادهای فرهنگی منتسب به نظام نیز 
که به طور مستقیم تصمیم‌گیر هستند قابل ملاحظه است، صدور پروانه 
ساخت و اکران گسترده در بهترین شرایط فروش برای فیلم‌هایی کاملًا 
متضاد با هنجارهای اسلامی و ایرانی مردم ایران که در آخرین نمونه آن 
می‌توان به نمایش فیلم »50 کیلو آلبالو« اشاره کرد که اعتراض مراجع 

عظام تقلید را نیز در پی داشت.

ولنگاری‌ای که متأســفانه نتیجه آن را می‌تــوان در تجمعی که 
هفته گذشــته در غرب تهران برگزار شــد، مشاهد کرد. نوجوانان 15 
تا 20 ســاله که در سایه ولنگاری فرهنگی دهه هفتاد و هشتاد هویت 
فرهنگی‌شان شکل گرفته است و اکنون با معیارهای فرهنگ ایرانی ـ 
اســامی فاصله فراوانی دارند؛ فاصله‌ای که ضمن آن وضعیت ظاهری، 
علاقه‌ها و رفتارهای اجتماعی‌شــان قابل رؤیت است و هرگز نمی‌توان 
این موضوع را این‌گونه توجیه کرد که این نوجوانان متعلق به یک طبقه 
خاص، قشر خاص یا محدوده جغرافیایی خاص هستند؛ نوجوانانی که 
فرزندان همین سرزمین هستند و در همین کشور و در نظام آموزشی 
انقلاب اسلامی قد کشیده‌اند و دور نخواهد بود آن روز که وارد فضای 

کار و اداره کشور خواهند شد.
اما متأســفانه مشــاهده این مســائل و رویارویی مستقیم با این 
موضوعات نیز خواب ســنگین متصدیان امــور فرهنگی را پایان نداده 
اســت و امروز می‌بینیم که همان بی‌تفاوتی و ســاده‌انگاری دهه‌های 
گذشته که در برابر گســترش ماهواره و... وجود داشت، اکنون نیز در 

مقابله با مهم‌ترین مسئله در حوزه فرهنگی که همان گسترش بی‌قاعده 
شــبکه‌های اجتماعی است، دیده می‌شــود! نظارت نکردن درست بر 
شبکه‌های اجتماعی، غلبه نگاه سیاسی بر خردورزی فرهنگی در سامان 
دادن فضــای مجازی، کمک‌اری در ایجاد نرم‌افزارها و فضاهای مجازی 
جایگزین داخلی، رصد نشدن دقیق این فضا از سوی نهادهای مسئول، 
بی‌برنامگی و انفعال مراجع تصمیم‌گیر، از جمله شــورای عالی فضای 
مجازی با وجود تأکیدات ویژه رهبر معظم انقلاب و موارد بسیار دیگری 
که اگــر بخواهد با همین روال ادامه پیدا 
کند، مشخص نیست چه آینده فرهنگی را 
برای کشور و متولدان دهه نود و دهه‌های 

آتی به همراه خواهد داشت.
واقعیت این اســت که با وجود همه 
تلاش‌های شبانه‌روزی دشمنان ملت ایران 
برای تغییر فرهنگ و سبک زندگی ما و با 
وجود همه سهل‌انگاری‌ها و بی‌تدبیری‌ها 
کــه در حوزه فرهنگ در طی ســال‌های 
گذشته تا به امروز رخ داده است، همچنان قاطبه مردم ایران و به ویژه 
نســل جوان کشور را جوانان مؤمن و انقلابی تشکیل می‌دهند که افق 
روشــنی در برابر ایران اسلامی قرار داده‌اند؛ اما نمی‌توان کتمان کرد و 
منکر شد که اگر ما همچنان غفلت‌زده در حوزه فرهنگ حرکت کنیم 
و نقطه پایانی برای بی‌تفاوتی‌ها و سهل‌انگاری‌ها در حوزه فرهنگ قائل 
نشویم، نگرانی‌های جدی درباره شرایط فرهنگی کشور و چگونگی زیست 
نسل‌‌های آینده کشور مطرح خواهد شد؛ نگرانی‌هایی که اگرچه از حوزه 
فرهنگ آغاز می‌شود، اما در این حوزه متوقف نخواهد ماند و می‌تواند 

سرنوشت یک ملت و یک کشور را دستخوش تغییر کند.

گزارش هشداردهنده صبح صادق به بهانه تجمعی در غرب پایتخت

خواب بی‌پایان
گزارش دو

 اکنون نیز همان بی تفاوتی و ساده‌انگاری 
در مقابله با مهم‌ترین مسئله فرهنگی 
که همان گسترش بی‌قاعده شبکه‌های 

اجتماعی است، دیده می‌شود!

نمی‌توان انکار کرد که یکی از اصلی‌ترین 
دلایل ناتوانی محصولات ایرانی در 

جذب مشتری قطع بودن رابطه صنعت و 
دانشگاه در کشور است

منصوره خداوردیسیدفخرالدین موسوی



در مبحث تداخلات مفهومی 
دو واژه دیگر در ادبیات جنگ نرم 
مطرح اســت که گاهی اوقات با 
جنگ نرم یکی پنداشته می‌شود؛ 
این دو واژه عملیات پنهان و فتنه 
است. بررســی‌ها حاکی از این 
اســت که این دو دانشواژه نیز 
معنای این همانی با مفهوم جنگ 
نرم ندارند، ولی دارای اشتراکات 

و افتراقاتی ‌با آن هستند.‌

جنگ نرم- عملیات پنهان
 عملیات پنهان، پیشینه تاریخی 
نســبتاً کهنی دارد. در دوران جنگ 
سرد الگوی مسلط بود. اقدام پنهان 
به فعاليت‌هاي كشورها برای نفوذ در 
امور سياسي، اقتصادي يا نظامي ساير 
كشورها اطلاق مي‌شود. اقدام پنهان 
به دولت محدود نمي‌شود، بنابراين 
مي‌تواند به عنوان تلاشي از كي دولت 
يا گروهي براي نفوذ در امور دولت يا 
سرزمين ديگري توصيف شود، بدون 
اينكه به طور رســمي حضور خود را 
آشكار نمايد. )گادسون، 1384: 237(
 بــا توجه بــه اینکه جنگ نرم 
نیز بــه نوعــی اقدامــات پنهان و 
توطئه‌آمیــز دســتگاه‌های امنیتی 
حریف علیه جامعه خودی و براندازی 
یک سیســتم اســت؛ لذا با اقدام و 
عملیات پنهان تقارب پیدا میک‌ند؛ 
امــا از آن جا که جنگ نرم بر تولید 
اجتماعی،  نارضایتی‌های  بســیج  و 
به  از سیســتم،  مشــروعیت‌زدایی 
کارگیری دیپلماسی عمومی، عملیات 
روانی، جنگ رســانه‌ای، اســتحاله 

فرهنگی، فروپاشی اجتماعی، تغییر 
محاسبات و... تأکید دارد، از عملیات 
پنهان فاصله می‌گیرد. )گروه مطالعات 

جنگ نرم، 1388 :10(

جنگ نرم- فتنه
ـ  فتنــه پديــده‌اى اجتماعى 
سياسى است که فضای غبارآلودی 
را تولید و از این رهگذر جامعه را دچار 
ســرگردمی و تلاطم روانی میک‌ند. 
بـا نـــگاهى به موارد استعمال فتنه 
در كلام اميرمؤمنان)ع(، درمي‌ىابيم 
كه؛ فتنه، تـرفـنـدى سـيـاسـى ـ 
اجـتـمـاعـى اسـت كـه از آمـيـزش 
حـق و بـاطـــل و پـنـهـان کردن 
بـاطـل در پـوسـتـه حـق، بـا هـدف 
اغفال و فريفتن مردم و براى رسيدن 
به مقاصدى شوم، طرح‌ريزى م‌ىشود. 
فـتـــنه‌گران، به خوبى م‌ىدانند كه 
اگر حق به طور واضح مطرح شــود، 
راهى بــراى نفوذ آنــان در جامعه 
باقى نم‌ىماند و اگر باطل به صورت 
عريان عرضه شود، هيچ كس در پى 
آن نم‌ىرود؛ از ايـــن رو همواره بـر 
تن باطل، لباس حق م‌ىپوشــانند و 

تـشخيص حق از باطل را بـر مردم 
مشتبه م‌ىسازند تـا با حـق جـلوه 
دادن باطل، مــردم را اغفال کرده و 

به دنبال خود بكشــانند، نتيجه اين 
به  بی‌بصیرت‌ها  اقبــال  حيله‌گرى، 
بازیگران فتنه یا ب‌ىعملى و بی‌طرفی 

دانایان است.
فتنه در نگاه ژرف‌نگر رهبر معظم 
انقلاب یعنی »حادثه غبارآلودی که 
انسان نتواند بفهمد چه کسی دشمن 
است و چه کسی با غرض وارد میدان 
شده و از کجا تحریک می‌شود. فتنه‌ها 
را باید با روشنگری خاموش کرد. هر 
جا روشنگری باشد، فتنه‌انگیز دستش 
کوتاه می‌شود. هر جا حرف بی‌هدف، 
بی‌هدف،  تیرانــدازی  بی‌هدف،  کار 
تهمت زدن بی‌هدف وجود داشــته 
باشد، فتنه‌انگیز خوشحال می‌گردد.« 

)امام خامنه‌ای، 1388/5/8(
 از نظــر ایشــان ویژگی اصلی 
فتنــه  فضــاى غبارآلود اســت. به 
عبارتی، فضاى غبارآلود، همان فتنه 
اســت. »فتنه معنایش این است که 
یک عده‌اى بیایند با ظاهرِ دوســت 
و باطنِ دشــمن وارد میدان شوند، 

فضا را غبارآلود کنند.« با اســتنباط 
از بیان رهبر معظم انقلاب، فتنه یک 
تاکتیک و روش جنگ نرم اســت نه 

همه جنگ نرم. 
اما برخی با تفاوت قائل شــدن 
میــان فتنــه مدرن و فتنــه قدیم،  
فتنــه مدرن را مترادف با جنگ نرم 
دانسته‌اند. نویسنده کتاب موج فتنه 
از جنگ جمل تا جنگ نرم)1388( 
نوشته است: »در گذشته، فتنه‌ها را 
عموماً بعد از فراهم شدن ناخواسته 
بسترها و زمينه‌ها، عده‌اي از افراد با 
نفوذ، رهبــري مي‌‌كردند، اما امروزه 
وضعيت دگرگون شده است. از نظر 
مؤلف ایــن کتاب فتنه جدید دارای 

برنامه اســتراتژیک است و افزون بر 
این براي اجرايي كردن استراتژي‌هاي 
خود نيازمند تاكت‌كيها و روش‌هاي 
كنــش متناســب با هــر موقعيت 
خاصند. همچنین معتقد اســت که 
»در فتنه‌هاي مــدرن، حمايت‌هاي 
خارجي از فتنه‌گــران قدرت مانور 

آنــان را افزايش مي‌دهد؛ چيزي كه 
درگذشته به اين شكل وجود نداشت. 
بــه عنوان مثال، در فتنه‌هاي دوران 
امام علــي)ع( كمتر اثري از دخالت 
قدرت‌هــاي بيگانه همچــون ايران 
و روم و امثال آن مشــاهده مي‌شد 
و اثرگذاري‌هــا بيشــتر بعُد داخلي 
داشت؛ اما در دوران جديد، به دليل 
ضربه‌هايي كه نظام سلطه از حكومت 
اسلامي و نظام مردم‌سالار ديني در 
كشور ايران ديده و طعم حقارت‌هايي 
كه از اين نظام نوپا چشــيده است، 
هرگونــه كمكي به فتنه‌هاي داخلي 
از اولويت‌هاي برنامه‌اي آنان اســت. 
آنان هيچ ابايي از اعلام رســمي اين 

مسئله و بيان هزينه‌هاي مْصوَّب براي 
براندازي نرم عليه كشور ما ندارند.«

 بنابرایــن، با توجه به تعریفی 
که در ابتدا از جنگ نرم داده شــد 
و تعاریف فتنه و دیدگاه‌های مربوط 
بــه آن می‌توان نتیجــه گرفت که 
فتنه به معنای سنتی و مضیق همه 

مؤلفه‌هــای جنگ نــرم را در خود 
نــدارد، اما در صورتی که از فتنه به 
معنای جدید و موســع آن استفاده 
شــود، با مفهوم جنگ نرم ارتباط 
بیشتری برقرار میک‌ند. در این معنا، 
فتنه ترسیمک‌ننده بخشی از فضای 
جنگ نرم است که از سوی بازیگران 
جنگ نرم برای جامعه هدف ایجاد 

می‌شود. 
در حالی که مفهوم جنگ نرم 
در برگیرنــده مؤلفه‌هــای مختلفی 
اســت که مهم‌ترین آنها عبارتند از: 
مداخله، نفوذ، حمایت و هدایت بازیگر 
خارجی؛ تلاش برای ایجاد شــکاف 
بین داشته‌ها و خواسته‌ها به‌گونه‌ای 
که بــه نارضایتــی اجتماعی منجر 
شــود؛ تأکید بر آماج نرم و طراحی 
توطئه‌آمیز و تلاش برای دستکاری 
عمدی گروه‌هــای اجتماعی، اذهان 
جمعی و افکار عمومی؛ اســتفاده از 
ابزارها و شــیوه‌های نــرم و محدود 
نبودن به عملیات روانی، جنگ روانی 
و تبلیغات از یک ســو و بهره‌گیری 
از عملیــات فریب، عملیات ادراکی، 
دیپلماسی عمومی، اقدامات و عملیات 
اطلاعاتی و حتی اقدامات عملی  یا به 
کارگیری قدرت سخت)مانور نظامی(، 
نیمه‌ســخت )تحریــم و محاصــره 
اقتصادی( با هدف تأثیرگذاری روانی 
بر مخاطبان چندگانه از سوی دیگر 
و در نهایت تلاش برای بهره‌گیری از 
همه موارد ذکر شده به منظور بسیج 
تولید شده  نارضایتی‌های اجتماعی 
به منظور انجام تغییرات سیاسی در 

کشور هدف.

هفته نامه سیاسی،فرهنگی و اجتماعی8
دوشنبه 31 خرداد ۱۳۹5/ 14 رمضان ۱۴۳۷/شماره754

فکری  مبانی  و  تاریخچــه 
فمینیسم  جریان  شــکل‌گیری 
در دوران مشــروطه و چگونگی 
عملکرد آن در دوره‌های مختلف 
مشروطه بررسی شد. از این شماره 
با روند فعالیت فمینیســت‌ها در 
دوره پهلوی‌ها آشنا خواهیم شد.

 از حمایت پنهان
 تا فمینیسم دولتی

جریــان فمینیســم در اوایــل 
سلطنت رضاخان تا پیش از تأسیس 
کانون بانوان به همان شــیوه دوران 
مشروطه، البته با حمایت‎های پنهانی 
حکومت رضاخان فعالیت می‎کرد. در 
واقع، رضاخان در اوایل سلطنت خود 
معتقد بود، هنوز زمان ایجاد اصلاحات 
در زمینه‎هــای مختلــف اجتماعی، 
به ویــژه در زمینه مســائل زنان فرا 
نرسیده است؛ به همین دلیل از جریان 
فمینیســم حمایت علنــی نمی‎کرد؛ 
ولی به صورت پنهانی ضمن تشــویق 
فعالان آن جریان، از آنها می‎خواست 
کــه فعالیت‎های خــود را با احتیاط 

پیگیری کنند.)۱(
کتاب  در  شیخ‌الاســامی  پری 
خود اذعــان کرده اســت: »‎کودتای 
1299)1920م( زنــان ایــران را به 
جنب‌وجوش فراوان واداشت. با اینکه 
اعلی‌حضرت رضا شــاه فقید تا چهار 
سال پس از رسیدن به سلطنت سعی 
می‎کــرد نیت خود را در آزادی بانوان 
مخفــی نگه دارنــد، در عین حال در 
خفا زنانی را که طالب آزادی و مبارزه 
با اوضاع و احــوال و قوانین و عرف و 
عادات به خصــوص مقررات مذهبی 
بودنــد، برای تــاش در راه آزادی و 

پیشرفت تشویق می‎کردند.«)۲(
 اما پس از تشکیل کانون بانوان 
به دســتور رضاخــان، جمعیت‎های 
فمینیســتیِ فعال منحل شدند و زیر 
چتر حمایتی و نظارتی دولت رضاخان 
در قالــب کانــون بانوان بــه فعالیت 
پرداختند. به بیان دیگر، در این دوره 
با شکل‌گیری فمینیسم دولتی روبه‌رو 

هستیم. 
توجه رضاخان به مســئله زنان 
با توجه به سیاست‎های تجددگرایانه 

وی، ابزاری در راستای مدرنیزه کردن 
ایران، به ویــژه در عرصه فرهنگی و 
در چارچــوب ســلطنت دیکتاتوری 
بــود. به عبارت دیگــر، در این دوره، 
جریان فمینیســم به واسطه اقدامات 
شبه‌مدرنیســتی رضاخــان، با وجود 
پیشرفت نکردن در عرصه آزادی‎های 
سیاسی، مانند حق رأی و آزادی بیان، 
در دیگر عرصه‎ها، یعنی حوزه اقتصادی 

و فرهنگی تغییــرات قابل‌توجهی در 
زمینه زنان داشــته اســت. گسترش 
فرصت‎های آموزشــی به سبک غربی 
برای زنان، اعمال تغییرات حقوقی در 
موضــوع ازدواج و طلاق و نیز اجرای 
قانون کشف حجاب اجباری، از جمله 
اقدامات فرهنگی جریان فمینیســم 
دولتی در ایــران دوره پهلوی اول به 
شمار می‌آید. ورود زنان به کارخانه‎ها 
و ادارات دولتــی نیز از جمله اقدامات 
اقتصادی جریان فمینیسم در دوران 

رضاخان است. 
می‎توان گفت، جریان فمینیسم 
در این دوره با چشم‎پوشــی اجباری 
از برخی خواســته‎های آزادی‎خواهانه 
و برابری‎طلبانــه خــود، بــه ویژه در 
عرصــه سیاســی و دلخــوش کردن 
به اقدامــات گزینشــی رضاخان در 
حوزه  فرهنگی و اقتصادی، رشــدی 

ناموزون و کاریکاتوری داشــته است. 
به عبارت دیگر، جریان فمینیسم در 
دوره پهلوی اول به دلایل مختلفی، از 
جمله همســویی اهداف تجددگرایانه 
رضاخان بــا برخی اهداف آن جریان،  
نزدیکی به قدرت در جهت تحقق آن 
اهداف در میان زنان و به وجود آمدن 
محدودیت‎هایی بــرای آن جریان به 
دلیل ماهیت تمامیت‎خواه و دیکتاتوری 

رضاخــان، مجبور به از دســت دادن 
استقلال در عملکرد خود شد و بسیاری 
از فعــالان آن جریان، به ویژه فعالان 
فرهنگی  سیاست‎های  جذب  لیبرال، 

رضاخان در رابطه با زنان شدند.
 ساناســاریان، از فمینیست‌های 
اواخر دوران پهلوی دوم و دوران پس از 
انقلاب اسلامی، در این‌باره نوشته است: 
»هرچند جنبش زنــان در حاکمیت 
رضاشاه به تدریج افول کرد، اما اقدامات 
دولتی مثبت نیز بــه نفع زنان اتفاق 
افتاد؛ این اقدامات تا حدودی ســبب 
حمایت برخی فمینیســت‎ها از رژیم 

جدید شد.«)۳( 
دوره  در  فمینیســم  جریــان 
پهلــوی اول با تأســیس انجمن‎ها و 
روزنامه‎های زنانــه، که مهم‌ترین آن 
کانون بانوان بود، نمود پیدا کرد. طرح 
خواسته‎های جنسیتی آزادی‎خواهانه 

و برابری‎خواهانــه در جامعه، به ویژه 
مطالبه برابری در فرصت‎های آموزشی 
برای زنان و دختران در مدارس جدید 
و دانشگاه، مطالبه رهایی از قیود دینی 
به ویژه حجاب در جهت رسیدن زنان 
به آزادی و برخورداری از فرصت‎های 
اجتماعی برابر، مطالبه ایجاد تغییرات 
برابری‏خواهانــه در مســائل خانواده، 
صورت دومِ نمود جریان فمینیسم در 

دوره پهلوی اول بود.
 

 گرایش‎های فمینیستی 
جریان فمینیسم در دوره پهلوی 
اول به طور کلی دو گرایش لیبرالیستی 

و سوسیالیستی دارد. 
سوسیالیســتی  گرایــش  ۱ـ 
و مارکسیســتی؛ جمعیــت نســوان 
وطن‎خــواه از جملــه انجمن‎هــای 
فمینیســتی برجسته و فعال در دوره 
رضاخان اســت که گرایــش چپ و 
سوسیالیســتی دارد.)۴( برخــی، این 
جمعیــت را انجمنی رادیکال معرفی 
کرده‎اند.)۵( انجمن بیــداری زنان نیز 
یکی دیگر از جمعیت‎های فمینیستی 
بــا گرایــش مارکسیســتی در دوره 
پهلــوی اول اســت.)۶( انجمــن زنان 
وطن‎پرســت نیز از جمله انجمن‌های 
سوسیالیســتی در این دوره است که 

حزب سوسیالیست ایران آن را ایجاد 
کرد و بر آموزش زنان تأکید دارد.)۷( 

۲ـ  گرایش لیبرالیستی؛ کانون 
بانوان مهم‌ترین جمعیت‎ فمینیستی 
برجســته و فعــال در دوره پهلــوی 
اول اســت که گرایش لیبرالیستی و 
انقلابی  مجمع  دارد.)۸(  غرب‎گرایانــه 
نسوان نیز یکی دیگر از جمعیت‎های 
فمینیستی با گرایش لیبرالی در این 
دوره اســت. این جمعیــت به‌منزله 
انجمنی افراطی و رادیکال نیز معرفی 

شده است.)۹(
 گروه‎ها و طیف‌های وابسته

در ابتــدای دوره پهلــوی اول، 
انجمن‎هــای فمینیســتی متعددی 
به طور مســتقل در حوزه مســائل 
زنان فعالیت داشــتند. این انجمن‎ها 
رفته‎رفته پس از آشــکار شدن خوی 
اســتبدادی رضاخــان در راســتای 
سیاســت‌های فرهنگی تجددگرایانه 
رژیم وی، یکی پس از دیگری برچیده 
شدند. انجمن نسوان وطن‎خواه آخرین 
انجمن مســتقل فمینیستی در این 
دوره به شــمار می‎آید که در ســال 
1311 منحل شــد.)۱۰( پس از مدتی 
در ســال 1314 به دستور رضاخان 
و با همکاری برخی زنان فمینیست 
فعــال در حقــوق زنــان، از جمله 
صدیقه دولت‎آبــادی انجمنی جدید 
با عنوان کانون بانوان ایران تأســیس 
شــد. اگرچه کانون بانــوان به دلیل 
وابســته بودن به سیاست‎های رژیم 
پهلوی نمی‎توانســت به طور مستقل 
عمــل کــرده و تمام خواســته‎های 
جریان  وآزادی‎طلبانه  برابری‎خواهانه 
فمینیســم را برآورده کند، با وجود 
این، ظرفیتی را فراهم می‎کرد تا این 
جریان بتواند به بخشی از اهداف خود، 
به ویژه در حوزه فرهنگی جامه عمل 
بپوشاند. بنابراین، دولتی شدن جریان 
فمینیسم در دوره پهلوی اول در واقع، 
چتر امنیتی‏ را برای ادامه فعالیت‎های 
آن جریان در ایــران فراهم کرد. در 
این مطلب و شــماره آینده، با برخی 
فمینیستی  انجمن‎های  مهم‌ترین  از 
دوران پهلوی اول آشنا خواهیم شد. 

 ۱ـ مجمع انقلابی نسوان
مجمع انقلابی نســوان، یکی از 

فعال‎ترین انجمن‎های فمینیستی در 
دوران پهلوی اول اســت که زندخت 
شیرازی در سال 1306، آن را در شهر 
شیراز تأسیس کرد. زندخت از مروجان 
و طرفداران بی‎حجابی در ایران بود.)۱۱( 
شیخ‎الاسلامی در کتاب خود، مواردی 
از قبیل به دســت آوردن آزادی زنان، 
مبــارزه با حجاب و به دســت آوردن 
حقوق مســاوی با مردان را به منزله 
برخی از اهداف مرامنامه مجمع انقلابی 
نسوان معرفی می‎کند)۱۲( طلعت بصاری 
نیز در کتاب خود با عنوان »زندخت: 
پیشاهنگ نهضت آزادی بانوان ایران« 
به موارد بیشــتری از اهداف مرامنامه 

آن انجمن اشاره می‎کند.)۱۳( 
مجمع انقلابی نسوان که بعدها 
به نهضت نســوان تغییر نــام داد،)۱۴( 
ســرانجام به دلیل اعتراضات مردمی 
نســبت به برخی مواضــع و اقدامات 
خلاف اسلام، به ویژه در جهت ترویج 
بی‎حجابی زنان، بعد از نهُ ماه از سوی 

حکومت وقت منحل شد.)۱۵(
نکته‎ای که درباره مجمع انقلابی 
نســوان باید گفته شود، این است که 
با وجود اینکــه مرامنامه این مجمع 
بر »مقدس شــمردن اصــول و فروع 
دین اسلام« اشــاره دارد، اما عملکرد 
خلاف اسلام این مجمع مانند ترویج 
بی‎حجابی، مهم‌ترین علت انحلال آن 

معرفی شده است.
 2ـ مجمع کشف حجاب

مجمع کشف حجاب، از جمله 
انجمن‏های همسو با جریان فمینیسم 
به شــمار می‌آید که میرزا ابوالقاسم 
آزاد از روشنفکران دوران پهلوی آن 
را در تهران تأسیس کرد.)۱۶( همان‌طور 
که از نام این انجمن پیداست، کشف 
حجاب و ترویج بی‎حجابی میان زنان 
از جمله مهم‌ترین اهداف آن اســت. 
روزنامــه »دیلی تلگــراف« در یکی 
از شــماره‎های خود ضمن اشاره به 
اینکه زنان در مجمع کشف حجاب 
بدون حجــاب در کنار مردان حاضر 
می‎شدند، مدیر آن انجمن را شخصی 
معرفی می‎کند که بــه آزادی زنان 

علاقۀ زیادی دارد.)۱۷(
* منابــع در دفتر نشــریه 

موجود است

فتح‌الله پریشان
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سیر تحول جریان فمینیستی در دوره پهلوی اول

ارزیابی نظام انتخاباتی آمریکا
مطالعه و بررسی نظام انتخاباتی آمریکا در چند شماره گذشته نشان داد که نظام 
انتخاباتی این کشور به ویژه ریاست جمهوری آمریکا نظامی منحصربه‌فرد است که 
نه می‌توان گفت بر مبنای نظام نمایندگی است و نه روش مستقیم انتخاب مردمی. 
به همین دلیل هم نامزدهای انتخاباتی در دوره‌های مختلف، اصحاب رسانه و مردم 

این کشور انتقادات زیادی به آن وارد میک‌نند. 
در ارزیابی نظام انتخاباتی ایالات متحده باید به این نکته اشاره کرد که شاکله 
این نظام انتخاباتی بر مبنای »کالج‌های انتخاباتی« بنا نهاده شده است که در ذات 
خود نوعی ترس از انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور از سوی مردم و مهار گرایش‌های 
زودگذر اجتماعی به وسیله پختگی و تجربه اعضای کالج‌های انتخاباتی نهفته است. 
تأثیرگــذاری تعیینک‌ننده آرای دلگیت‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای )انتخاب درون 
حزبی( و الکترال کالج‌ها در سطح ملی هیچ‌گاه با پاسخ‌های اقناعی از سوی مسئولان 
آمریکایی مواجه نشده است. مهم‌ترین ایراد، نقض حقوق اكثریت و رأی عددی مردم 
اســت. برای نمونه، ممکن اســت نامزدی از نظر تعداد حائز آرای بیشتری از سوی 
مردم باشد، اما به دلیل ناعدالتی در سهمیه‌بندی آرای کالج‌ها برنده نهایی نباشد. 
ایراد دیگر اصل »برنده همه چیز را می‌برد« است که طبق آن رأی مردمی که در 
ایالت‌ها در اقلیت هستند و به نامزدی رأی داده‌اند که بازنده شده است، به یکباره 
به ســبد نامزد برنده رفته و به عکس خود تبدیل می‌شود و به این وسیله می‌توان 

گفت رأی کمتر در ایالت‌ها به مفهوم خوانده نشدن رأی است. 
بنابراین عده‌ای معتقدند که بهتر است كالج‌های انتخاباتی حذف شوند، یا رأی 
اكثریت اعضا ملاك قرار گیرد، یا اصل »برنده، تمام آرا را می‌برد« ملغی شود و یا 
روش انتخابات تناسبی برقرار شود كه طی آن نامزدی كه اكثریت بیشتر را به خود 

اختصاص می‌دهد، رئیس‌جمهور معرفی شود.
مخالفــان روش كالج‌های انتخاباتی چند نقیصه عمده نظام انتخاباتی آمریکا 

را چنین برمی‌شمارند:
۱ـ احتمال تغییر رأی اعضای کالج‌های انتخاباتی در روز رأی‌گیری وجود دارد.

2ـ احتمال به قدرت رســیدن رئیس‌جمهور بــا رأی کمتر وجود دارد و این 
دموکراســی نیمه در شــأن کشــوری که مدعی آزادی و رفتار دموکراتیک است، 

نمی‌باشد.  
3ـ عــدم امکان حضور نامزدی مســتقل و خارج از دو حــزب دموکرات یا 
جمهوریخواه که ضمن توقف چرخه گردش نخبگان در هرم قدرت، اثباتک‌ننده یا 
دستک‌م زمینه‌ساز شکل‌گیری گروه‌های فشار و ذی‌نفوذ و لابی‌گر برای تأثیرگذاری 

بر قدرت در پشت پرده نظام سیاسی آمریکاست.
4ـ مهم‌تریــن ایراد مخالفان آرای کالج‌ها، کاهش انگیزه مشــارکت مردم و 

بی‌حسی سیاسی نسبت به سرنوشت سیاسی خودشان و کشورشان است.
اما همچنان نخبگان سیاسی آمریکا رأی‌گیری به شیوه کالج‌های انتخاباتی را 
پخته‌ترین فرایند تلفیق دموکراســی با مصلحت عمومی نخبه‌گرایانه می‌دانند و از 

این شیوه دفاع میک‌نند؛ شیوه‌ای که در جهان منحصربه‌فرد است.

در اندیشه اسلامی انسان موجودی اجتماعی است و ضرورت اجتماع 
برخاسته از فطرت و طبیعت انسان و تمایز ذاتی استعدادهایش با دیگر 
موجودات است. جمال‌الدین خوانساری نیز مانند اکثر اندیشوران اسلامی 
به این امر معتقد است و اختلاف استعدادهای بشر را سبب تشکیل جامعه 
و تنظیم طبقات اجتماعی می‌داند. وی در کتاب »شرح غررالحکم« در 
بیان این اصل نوشته است: »در نظام امور مردم و انتظام احوال ایشان، 
به ناچار باید آنها در مراتب متفاوتی باشــند؛ بعضی را قابلیت و اهلیّت 
اشــتغال به کارهای عالی باشــد و به آن مشغول توانند شد و برخی را 
قابلیت آن نباشــد و اهلّیت کارهایی را دارند که یک مرتبه، پست‌تر از 
آنها باشــند.«)1( در واقع، خوانساری ضرورت تشکیل اجتماع انسانی را 
منوط به در کنار هم زندگی کردن انســان‌ها با اســتعدادها، مشاغل و 
مناصب مختلف می‌داند تا »امور معاش معطل« نماند. وی این مطالب 
را در شــرح این بیان امام علی )علیه‌السلام(؛ »الناس بخیر ما تفاوتوا« 
آورده است. البته، همان طوری که علت و اساس اجتماع، تفاوت ذاتی 
استعداد و توانمندی انسان‌ها با یکدیگر است، از سوی دیگر، علت مبقیه 
آن، وحدت، الفت و همدلی بین مردم اســت؛ زیرا از منظر وی »نظام 
عالم به الفت مردم با یکدیگر اســت و ســعی در خلاف آن در حقیقت 

سعی در اختلال اوضاع عالم است.«)2(
مدنی‌الطبــع بودن انســان، وی را نیازمند همیــاری و همکاری 
دیگران برای تأمین نیازهای فردی و مصالح معنوی کرده اســت. این 
نیاز طبیعی که شــریعت نیــز آن را تأیید میک‌ند، ضرورت حکومت و 
وجود دولت را نتیجه می‌دهد تا اینکه در ســایه تأمین امنیت، زندگی 
فردی و اجتماعی‌اش انتظام یافته و به سعادت دنیوی و کمال معنوی 

خود نائل شود.
از لوازم قطعی نفی حکومت در جوامع انســانی، وقوع هرج‌و‌مرج و 
اختلال نظام دین و دنیاست که به ظلم و نابودی اجتماع منجر می‌شود. 
در شریعت، »امامت«ک‌ه شکل برتر حکومت در جامعه بشری می‌باشد، 
اساس پایداری و ماندگاری امت معرفی شده است: »الامامه نظام للأمه؛ 

امامت و پیشوایی نظام امت است.«)3(
جمال‌الدین خوانســاری ضرورت حکومت را از روایت فوق چنین 
نتیجه می‌گیرد: »تعیین هر امت و قومی، امام و پیشوایی از برای خود، 
باعث نظام احوال و انتظام امور ایشان می‌گردد؛ چه ظاهر است که هیچ 
جمعیتی بی فرمانفرمایی که همه مطیع و منقاد او باشند و از سِجن و 
صلاح او تجاوز ننماید، خواه عادل، خواه جائر، منتظم نتواند شد و گرنه 
هر یک بر وفق هوی و هوس خود ســلوک نمایند و در اندک فرصتی 

هرج‌و‌مرج شود و همه پراکنده و متفرق شوند.«)4(
خوانساری پیامدهای دیگری نیز برای فرمانروا و حاکم شدن فضای 
هرج‌و‌مرج ذکر میک‌ند و نتیجه می‌گیرد که وجود فرمانفرمای ظالم بهتر 
از نداشــتن حاکم اســت. آنچه در عبارت فوق جلب توجه میک‌ند این 
است که تأمین نظم داخلی و امنیت خارجی از عوامل اصلی نیاز بشر به 
تشکیل حکومت و نهاد ناظر بر امور مردم معرفی شده است. همچنین 
ابقای حکومت‌های جائر در شرایط اضطراری ضرورت ثانوی است که از 
ضرورت اول نشئت می‌گیرد و ترجیح ظلم و جور حاکمان جائر بر آشوب 
و هرج‌و‌مرج همگانی در منابع روایی ما از این اصل عقلانی سرچشــمه 
گرفته؛ زیرا عقــل جمعی ظلم اندک را بر ظلم کثیر ترجیح می‌دهد و 
شرع نیز آن را تأیید میک‌ند: »وال ظلوم غشوم خیر من فتنه تدوم؛ والی 
ستمگر بســیار ظلمک‌ننده بهتر است از فتنه‌ای که دائمی باشد.«)5( در 
شماره بعد مفهوم سیاست و عدالت از منظر خوانساری بررسی خواهد شد.

* منابع در دفتر نشریه موجود است

 ضرورت اجتماع و حکومت از دیدگاه خوانساری
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سازمان فراماســونري از طريق هند به ايران راه يافت و دستگاه 
عظيم فراماسونري انگليس شبكه گسترده‌اي در ايران پيدا كرد. ايران 
گذشــته از اينكه بازار خوبي بــراي تجارت انگليس بود، كليد دروازه 
هند نيز به شــمار مي‌رفت و نفوذ انگليس از طريق همان شــبكه در 
اين منطقه اســتحکام یافت. دوران قاجار انگليس‌ها را مسلط ساخت 
و دوران پهلوي بر آن تسلط افزود. بیشتر رجال سياسي و دولتمردان 
ايران در دو قرن گذشــته پيوســته با اين شبكه مربوط بوده و گاهي 
مسير نهضت‌هاي مردمي را هم برحسب خواست خود تغيير داده‌اند. 
برای نمونه در جريان مشروطيت آزاديخواهان را براي رسيدن به هدف،‌ 

به بست نشستن در سفارت انگليس تشويق کردند. 
فراماسوني هميشه كوشيده است اقليت‌هاي مذهبي را تحركي 
و مســئله ايجاد کند. حكومت‌هاي استعماري انگليس سعي داشتند 
عوامل خود را به صورت مجريان صديقي در پســت‌هاي حساس قرار 
بدهند و گاهي هم در چندين ده ســال در چهره مردان ملي ذخيره 
کنند. سياســت فراماسونري هيچ‌گاه درباره ايران نقش نكيخواهانه و 
اصلاح‌طلبانه نداشته است؛ بلكه فريب و تزوير،‌ اساس كار بوده تا ملت 

را در عقب‌ماندگي و بي‌خبري نگه‌دارد. 
»ميرزا‌ملكم‌خان، ناظم‌الدوله ارمني« را اولين مؤسس لژ فراماسوني 
در ايران دانسته‌اند. او فرزند »ميرزايعقوب« مترجم سفارت روس بوده 
و درباره وي نوشــته‌اند كه سراســر زندگي براي انگلستان جاسوسي 
كرده است. ملكم در ده‌ سالگي به فرانسه رفت و ضمن تحصيل عضو 
فراماسون شد و در سال 1268 ه. ش، به ايران برگشت و فراموشخانه را 
تشيكل داد. درباره ملكم دو نظر متضاد وجود دارد؛ برخي او را متقلب، 
شارلاتان، بي‌ايمان و كلاه‌بردار و برخی او را صديق،‌ مبارز و آزاديخواه 

مي‌نامند. ميرزاملكم روزنامه »قانون«‌ را منتشر کرد.
جامع آدميّت دنباله فراموشخانه ميرزاملكم‌خان به شمار مي‌رود 
كه در حدود زمان به توپ بستن مجلس تأسيس شد و از اعضاي آن 
»فروغي«، »سيدنصرالله تقوي« و »مصدق‌السلطنه« را نام برده‌اند. كيي 
از همكاران ملكم، »ميرزاعباس‌قلي‌خان«‌ بود كه در روزنامه »قانون« به 
او كمك مي‌كرد و جامع آدميت را بنا نهاد. بنيان فلسفه سياسي جامع 
آدميت را بر مشروطيت و محدوديت نيروي شاه و انفصال قواي سلطنت 
نوشته‌اند. جاذبه آدميت در آن تاريخ به آن حد بوده كه محمدعلي‌شاه 
هم به عضويت آن درآمد و به جاي پنج تومان حق عضويت هزار اشرفي 
به صندوق جمعيت كمك كرد. با اين تركيب اعضا نوشــته‌اند معلوم 

نيست جمعيت آدميت در خدمت مشروطه! بوده است يا استبداد. 
كيي از اســناد انتشــار يافته بــر اين موضوع دلالــت دارد كه 
»عباس‌قلي‌خان« مؤســس آدميت با كمك جمعي ديگر نقش درجه 
اولي را در برپايي نفاق و اختلاف بازي كرده و با نشر اعلانات، اتهاماتي 
را متوجه افراد ميک‌‌رده‌اند. تحقيقات حكايت از آن دارد كه وزير مختار 
انگليس در سال 1901 م، نامه‌اي به انگلستان نوشته و از كي شبكه 
فراماســوني در ايران نام برده كه شايد مقدم بر لژ ملكم بوده است و 

مؤسس آن را »ميرزامحسن‌خان مشيرالدوله«‌ ذکر كرده‌اند. در اسناد 
پراكنده دوره قاجار از بســياري از رجال آن عهد نام برده شــده كه 

عضويت فراماسون داشته‌اند.
لژ بيداري ايرانيان با اجازه شــرق اعظم فرانســه و شوراي عالي 
ماسوني فرانسه در سال 1907 م، در ايران تشيكل شده و مؤسس آن 
را اديب‌الممالك فراهاني ذكر كرده‌اند. از گردانندگان آن را سيدحسن 
تقي‌زاده و ذكاءالملك فروغي نام برده‌اند. مســئله فراماسوني در تمام 
جهان با رازداري همراه اســت و لژهاي فراماســون براي حفظ اسرار 
مقررات شديدي وضع كرده‌اند. اعدام، مجازات كساني است كه اسرار 
را فاش كنند. در نظام‌نامه لژ بيداري ايران تحت عنوان مجازات افشاي 
ســرّ چنين آمده است: »اگر برادري مرتكب اين گناه عظيم شد قول 
و شــرف خود را باخته و بر ضد قسم‌هاي خود رفتار كرده و از درجه 
انسانيت ساقط است، لژ به او به نظر حيوان درنده مي‌نگرد و برادران 

ماسوني در اخذ انتقام فرداً عمل خواهند نمود.« 
نويسنده »تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس« مي‌گويد: »از آن 
روزي كه عنوان فراماســون در اين مملكت پيدا شــد و محفل سرّي 
آنها به اشــاره لندن تشيكل گرديد، بدبختي و سيه‌روزي ملت ايران 
نيز شروع شده است. انگليسي‌ها اين محافل را نه تنها در ايران، بلكه 
در بســياري از ممالك آفريقا و آسيا داشته‌اند. مأموران رسمي دولت 
انگليس ديگر در ايــن ممالك غريبه نبودند، برادران دلباخته آزادي 
زيادي داشتند كه انگليسي‌ها را دوست مي‌داشتند و همين كه با هم 

روبه‌رو مي‌شدند كيديگر را مي‌شناختند و كمك لازم را مي‌كردند. 
تا زمان انقلاب اسلامي ايران به طور كامل سرزمين ما تحت نفوذ 
اين تشيكلات مخفي وابســته به بيگانه بوده است، چنانكه »شريف 
امامي« نخست‌وزيري كه براي ايفاي نقش در روزهاي سرنگوني رژيم 
ســلطنت ظاهر شــد و چنين نقشي را كي بار در سال 1339 ه. ش، 
با موفقيت انجام داده بود، برابر اســناد كشف شده وی استاد كي لژ 

فراماسونري در ايران بوده است.
منبع: ‌تاريخ سياسي معاصر ايران، دكتر سيدجمال‌الدين 

مدني، دفتر انتشارات اسلامي، 1387، ج اول، ص 80 ـ 87.

در بخش اول اين مقاله، توضيحات دکتر عبدالله شــهبازي 
درباره جعلي بودن ادعاهاي انگليســي‌ها در زمینه موضوع ـ 
درخواســت تحت‌الحمايگي ميرزا تقي‌خان اميرکبير از دولت 
بريتانيا و يادداشت‌هاي روزانه آيرونسايد منتشر شد. در ادامه 
به نمونه‌اي از جعل تاريخي درباره کودتاي ۲۸ مرداد اشاره شده 

است.

اسناد کودتاي ۲۸ مرداد و جنجال تاريخچه دکتر ويلبر
تاريخ نگاري معاصر در زمينه شــناخت دو کودتايي که سرنوشت 
تاريخي ايران را در سده بيستم ميلادي رقم زد، با دشواري‌هايي روبه‌رو 
اســت که از دست نیافتن به اسناد سرويس‌هاي اطلاعاتي مرتبط با اين 
دو حادثه ناشي مي‌شود. با وجود گذشت قريب به يک قرن از کودتاي ۳ 
اسفند ۱۲۹۹، سرويس اطلاعاتي بريتانيا که نقش اصلي را در اين حادثه 
داشت، تاکنون هيچ ســندي در اين زمينه منتشر نکرده و همين رويه 
را در قبال کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در پيش گرفته اســت؛ اما خاطرات 
»کِرميت روزولت« و »کريستوفر وودهاوس«، دو مقام مسئول آمريکايي 
و انگليسي در کودتاي ۲۸ مرداد، به ترتيب در سال‌هاي ۱۹۷۹ و ۱۹۸۲ 
منتشر شد. اين دو کتاب در ايران بازتاب گسترده‌ای داشت و اين تصور 
را به ‌وجود آورد که گويا سرويس‌هاي اطلاعاتي ايالات متحده و بريتانيا 
با اين دو کتاب اسرار عمليات پنهان خود را در کودتاي ۲۸ مرداد آشکار 
کرده‌اند؛ اما دو کتاب فوق صرفاًً خاطرات شــخصي دو مأمور اطلاعاتي 
بازنشســته بودند، نه اسناد رسمي و به دلايل عديده بخش مهمي از آن 

روايت تحريف شده و گمراهک‌ننده از واقعيت بود.
فشــار پژوهشگران براي انتشار اسناد مهم‌ترين عمليات پنهان سيا 
در دوران جنگ سرد، از جمله کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، اندکي پس از 
انحلال اتحاد شوروي )دســامبر ۱۹۹۱( و پايان دوران جنگ سرد آغاز 
شد. در فضاي آن زمان، دو رئيس سيا )رابرت گيتس در ۱۹۹۲ و جيمز 
وولزي در ۱۹۹۳( وعده دادند که اين اسناد را منتشر خواهند کرد. چهار 
ســال بعد، در مه ۱۹۹۷، مقامات سيا اعلام کردند، تقريباً تمامي اسناد 
مهم ســيا درباره کودتاي ۲۸ مرداد در اوايل دهه ۱۹۶۰ معدوم شده و 
چيزي براي انتشار وجود ندارد. اندکي بعد روشن شد که ماجراي از ميان 
رفتن اســناد کودتاي ۲۸ مرداد در ايران بهانه‌اي بيش نبوده و هنوز در 
آرشيوهاي اين سازمان اسنادي وجود دارد که مقامات سيا مايل نیستند 
آنها را منتشر کنند. در سال ۱۹۹۸ جرج تنت، رئيس سيا، مخالفت خود 

را با انتشار اسناد ايران اعلام کرد.
 در چنين فضايي، ناگهان اعلام شد روزنامه‌نگاري سرشناس به نام 
»جيمز ريزن« به سند مهمي از سيا دست يافته که در آن به جمع‌بندي 
و تاريخچه عمليات کودتاي ايران اشاره شده و دکتر دونالد ويلبر، یکی از 
مقامات ســيا و از دست‌اندرکاران کودتاي فوق آن را نوشته است. جيمز 
ريزن اين بولتن را با تبليغات فراوان در شماره‌هاي ۱۶ آوريل و ۱۸ ژوئن 
۲۰۰۰ روزنامه نيويورک تايمز منتشــر کرد و سپس در وبگاه نيويورک 
تايمز قرار گرفت. تأمل در سند فوق، نحوه انتشار و مندرجات آن دغلکاري 
عجيبي را با هدف به بيراهه بردن محققان، اختفاي اسناد واقعي و استتار 

بخش‌هاي مهمي از عمليات پنهان سرويس‌هاي اطلاعاتي غرب در ايران 
نشان مي‌دهد. در این زمینه، ذکر چند نکته ضروری است:

۱ ـ متني که به عنوان »سند سيا« منتشر شد، در واقع از سوي آژانس 
مرکزي اطلاعات آمريکا )سيا( منتشر نشد، بلکه از جانب روزنامه‌نگاري 
سرشناس و در وبگاه روزنامه‌اي معروف به‌طور غيررسمي انتشار يافت. به 
عبارت ديگر، ســيا با اين اقدام هم تا حدودي توانست محققان را گمراه 
و راضي کند و هم در عمل سندي را منتشر نکرد. »بولتن دکتر ويلبر« 
هیچ علامت دولتي يا مهر رسمي ويژه اسناد، مانند »طبقه‌بندي شده« 
و »از طبقه‌بندي خارج شــده« نداشــت؛ يعني به طور رسمي سند سيا 
به شــمار نمی‌آمد و به‌گونه‌ای عرضه شده بود که فاقد ارزش حقوقي و 

غيرقابل ارائه به محاکم بين‌المللي باشد.
۲ ـ سند فوق متن اصلي »بولتن دکتر ويلبر« نبوده است. ويلبر اين 
بولتن را در سال ۱۹۵۴، اندکي پس از کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نوشته 
است، ولي متني که انتشار يافته و به ويلبر منسوب شده‌ و با همين عنوان 

ترجمه‌هاي متعدد از آن به فارســي انتشار يافته، جزوه‌اي است که دين 
ل. داج، کارمند تاريخي اداره کل خاورنزديک ســيا، در مارس ۱۹۶۹ بر 
اســاس بولتن اصلي دکتر ويلبر تهيه کرده و براي استفاده آموزشي در 

شمارگان محدود منتشر کرده است.
۳ ـ جيمز ريزن، کارشناس نيويورک تايمز و ناشر »تاريخچه دکتر 
ويلبر«، گویا براي حفظ امنيت ايرانيان شرکتک‌ننده در کودتا، بخش‌هايي 
از سند را »سياه« کرده است. اندکي بعد پایگاه ديگري به نام »کريپتوم« 
مدعي شده بود، اسامي سياه شده را »کشف« کرده و سپس متن »بدون 
سانسور« تاريخچه ويلبر را، با افزودن اسامي در داخل ][، منتشر کرده بود.
ايــن رفتــار نيز دغلکاري محض اســت. نيويــورک تايمز با روش 
»ديجيتالي« به ســياه کردن اســامي دست زده بود، يعني بر روي متن 
اســکن شده از طريق نرم‌افزار لايه‌هاي ســياه‌رنگي قرار داده بود که به 
سادگي قابل زدودن بود و اسامي خوانده می‌شد. روش مرسوم در اسناد 
علني شــده بريتانيا و آمريکا سياه کردن يا بريدن قسمت‌هاي سانسور 
شده در اصل سند است؛ به‌گونه‌ای که به هيچ عنوان بازخواني آن ممکن 
نيست. بازخواني نام‌هاي »سياه شده« در بولتن منسوب به دکتر ويلبر يا 

راز مهمي را آشکار نميک‌ند يا ما را به بيراهه مي‌برد.

جهان در آینه تاریخایران در آینه تاریخ

 جعل و دغل در اسناد انگليس و آمريکا ـ۲فراماسونري و ايران

حكایت زمانه

یكی از شبهاتی كه اعضای گروهك غیرقانونی نهضت آزادی 
در سال‌های اخیر تلاش كردند تا در ذهن جوانان نسل سوم انقلاب 
جا بیندازند این مسئله بود كه مبارز و مجاهد شهید دكتر مصطفی 
چمران، از اعضای فعال نهضت آزادی بود و در حالی به شــهادت 

رسید كه همچنان به آرمان‌های آن متعهد بود. 
***

نهضت آزادی از جمله گروه‌های سیاسی بود كه در فضای به 
نسبت باز سیاسی در آغاز دهه 40 فعالیت مستقل سیاسی خود را 
آغاز و اعلام موجودیت کرد. اعضای فعال نهضت پیش از آن در ذیل 
جبهه ملی ایران فعالیت می‌كردند و در ماجرای نهضت نفت نیز در 
دهه‌های 20 و 30 فعال بودند. حضور مهندس بازرگان و دكتر یدالله 
ســحابی در رأس این تشكل سبب شد تا نهضت آزادی بتواند در 
دوران فترت گروه‌های سیاسی ـ اسلامی فعال، از میان دانشجویان 

مذهبی دانشــگاه‌ها و آنها كه بازرگان و ســحابی را 
می‌شــناختند، عضوگیری كند كه از جمله آنهایی 
می‌توان به شهید بزرگوار مصطفی چمران اشاره کرد.
آشــنایی با مهندس مصطفی چمران به پیش 
از اعلام موجودیت رســمی نهضــت و در دهه 30 
برمی‌گردد، آن‌گاه كه چمران در قامت دانشــجویی 
جوان در سال 1332 به دانشكده فنی دانشگاه تهران 
قدم گذاشت. بازرگان در آن سال‌ها در دانشكده فنی 
كرســی تدریس داشت و طبیعتاً چمران نیز مدتی 
در محضر استاد مطالبی در زمینه »ترمودینامیك« 
آموخت. چمران كه با شركت در درس تفسیر قرآن 
مرحوم آیت‏الله طالقانی، آشنایی با مسائل مذهبی و 

سیاسی را از 15 سالگی در مسجد هدایت، آغاز كرده بود، از اولین 
اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران بود كه به تدریج 

با مهندس بازرگان ارتباط برقرار کرد.
اما این ارتباط دوام چندانی نیافت و مصطفای جوان خیلی زود 
عزم سفر كرد )سال 1337( و با رتبه شاگرد اول با استفاده از بورس 
تحصیلی شــاگردان ممتاز به آمریکا اعزام شد تا پس از تحقیقات‏ 
علمی در جمع معروف‏ترین دانشمندان جهان در دانشگاه کالیفرنیا 
و معتبرترین دانشگاه آمریکا ـ برکلی ـ با ممتازترین درجه علمی 
در رشته دکترای الکترونیک و فیزیک پلاسما فارغ‌التحصیل شود.

با اعلام موجودیت نهضت آزادی در سال 1340، چمران در 
ایــران نبود كه بتواند به عضویت آن درآید و ســند و مدركی نیز 
مبنی بر عضویت رســمی وی در نهضت آزادی در این ایام وجود 
ندارد و همین جدایی و فاصله چند ســاله بود كه زمینه واگرایی 
چمران از نهضت آزادی و شكل‌گیری »چمرانی جدید« با هویتی 
متفاوت از تعلقات پیشــین را در وی فراهم آورد. در اواخر ســال 
1349 و آغاز دهه 50 مصطفی چمران تمام مقامات و افتخارات و 
فرصت‌های عالی شغلی و زندگی مرفه در آمریكا را رها كرد و بنا 

به دعوت امام موسی صدر و به منظور ایجاد پایگاه مبارزاتی جدید 
)گروه امل(، راهی لبنان شد. )وی پیش از این نیز دو ـ سه سالی 
در مصــر دوره آموزش‌های نظامی و مبارزات چریكی و پارتیزانی 
دیده بود( وی تا پیروزی انقلاب اســامی و ماجرای ربوده شدن 
امام موسی صدر هرگز به ایران بازنگشت و نزدیک به 20 سال از 

ایران و نهضت آزادی دور شده بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود كه چمران به شوق دیدار 
حضرت امــام)ره( )نه به قصد تجدید دیدار با مهندس بازرگان و 
اعضــای نهضت آزادی!( به طور موقــت به ایران آمد، ولی پس از 
دیدار با حضرت امام چنان شیفته ایشان شد كه همه تشكیلات و 
برنامه‌هایش در لبنان را رها كرد و برای همیشه در ایران اسلامی 
ماندگار شــد. »غاده چمران« )همسر شهید( در این‌باره می‌گوید: 
»وقتی که مصطفی به ایران رفت نامه فرستاد که امام از من خواسته 

بمانم و من هم می‌مانم!« این عبارات به وضوح نشان می‌دهد که 
شاید تنها عاملی که سبب ماندن شهید چمران در ایران شده بود، 
درخواست امام از وی بود، نه مناسبات حزبی و رفاقت‌های سازمانی!
بازگشت چهره شهیری چون دكتر مصطفی چمران كه حال در 
دوران میانسالی، هم از تجربه بالای مبارزاتی برخوردار بود و هم از نظر 
علمی در عالی‌ترین سطوح قرار داشت، كافی بود كه سران دولت موقت 
را تحریك كند تا وی را برای همكاری دعوت کنند. آشنایی چمران و 
مهندس بازرگان و دوستی چندین ساله چمران و دكتر یزدی در آمریكا 
نیز زمینه را هموار ساخت تا چمران با سمت معاونت نخست‌وزیر در 

امور انقلاب به ظاهر به اعضای نهضت آزادی نزدیك شود.
نكتــه اساســی در این میان آن اســت كه مــا در این ایام 
كمترین همگرایی سیاســی بین چمران و جریان نهضت آزادی 
را نمی‌بینیم و برعكس چمران بیشــترین ارتباط و همراهی را با 
حضــرت امام)ره( و یاران و همراه ایشــان دارند از جمله حضرت 

آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای . 
در ایــن ایــام حوادث متعــددی اتفاق افتاد كــه به خوبی 
مرزبندی‌های چمران از نهضت آزادی و نزدیكی وی با جریان خط 

امام را آشكار می‌سازد و راه را برای مصادره فرصت‌طلبانه اقدامات 
افتخارآمیز چمران به نفع نهضت آزادی می‌بندد:

۱ـ یكی از اختلافات عمده چمران و نهضت آزادی، پافشاری 
چمران در برخورد قاطع با عوامل ضدانقلاب در کردســتان بود؛ 
مسئله‌ای که با سیاســت دولت موقت همخوانی نداشت. لازم به 
ذکر است که در پی کوتاهی مقامات دولت موقت و طولانی شدن 
مذاکرات آنها با تجزیه‌طلبان مسلح کرد، مناطق آزاد شده کردستان 
دوباره جولانگاه نیروهای ضدانقلاب شد. دکتر چمران بیش از همه 
از عملکرد دولت موقت ناراحت بود. البته این ناراحتی، پایان رابطه او 
با اعضای دولت موقت نبود، اما هرگز سبب نشد که بر سر عقایدش 
با کسی معامله کند، یا اختلافات خود را با دولت موقت بپوشاند. 
اینجــا بود که تفاوت‌های او با کادر رهبری نهضت آزادی بیش از 
پیش آشکار شد و درست در همان زمان روزنامه‌ها عکسی از شهید 
چمران به تصویر کشیدند که در عینکش تانک بود 
و شلیک میک‌رد! )برای درک کامل این موضوع به 
دست‌نوشته‌های شهید چمران و نیز نامه‌ای که پس 
از ختم غائله پاوه به امام)ره( نوشتند، مراجعه کنید(.

2ـ یکی دیگر از اختلافات اساســی شــهید 
چمران با نهضت آزادی به ماجرای انحلال مجلس 
خبرگان مربوط می‌شــود. پــس از آنکه در دولت 
موقت طرحی مبنی بر انحلال مجلس خبرگان به 
تصویب رســید و قرار شد که آن را نزد امام ببرند، 
شهید چمران از جمله افرادی بود که از امضای آن 

خودداری کرد!
3ـ نكته قابل تأمل دیگر نوع همكاری متفاوت 
نهضت آزادی و چمران با جریان انقلاب و حضرت امام)ره( بود. در 
حالــی كه اعضای نهضت مواضعی مخالف جریان خط امام اتخاذ 
می‌كردنــد و به تدریج از همكاری با انقلابیون كناره‌گیری كردند، 
چمران هر روز بیشتر از گذشته به حضرت امام)ره( نزدی‌كتر شده 
اطمینان ایشان را جلب نمود، به نحوی كه در تاریخ 20 اردیبهشت 
1359، هنگام تشکیل شورای عالی دفاع، به نمایندگی حضرت امام 

)ره( در این شورا منصوب شد.
این همه به خوبی حكایت از آن دارد كه در تحلیلی منصفانه 
دكتر مصطفی چمران را بیش از آنكه بتوانیم به دلیل ارادت و قرابت 
25 سال قبلش به مهندس بازرگان عضوی از نهضت آزادی معرفی 
کنیم، باید به دلیل همســویی با خط امام و قرابت و دلدادگی به 
انقلاب اســامی و حضرت امام)ره( عضوی از اعضای جریان خط 
امام بدانیم كه سرانجام نیز در خط مقدم جبهه ای به شهادت رسید 
كه كمتر كسی از سران و هواداران نهضت آزادی پای‌شان به آنجا 
باز شــده بود! به واقع، چمران در میان رزمندگانی جانفشانی كرد 
و به شهادت رسید كه جز نام و عشق حضرت امام خمینی)ره( را 

در ذهن و قلب خود نمی‌پروراندند.

سیدهادی خسروشاهیچمران و نهضت آزادی
۱۱روایت حماسه

دولت عراق از تحولات داخلی ایران تا آنجا استقبال می‌كرد 
كه به تضعیف اقتدار حكومت ایران، كنار رفتن شــاه یا حداكثر 
سقوط شــاه و روی كارآمدن پسرش با یك دولت ضعیف منجر 
شــود. خواسته‌ای كه صدام حسین بعدها آن را این‌گونه به زبان 
آورد: »هشــت ماه پیش از روی كار آمدن حكومت اسلامی، من 
گمان می‌كردم پسر شاه، شاه خواهد شد، شاه كنار خواهد رفت 
و نخســت‌وزیر توسط مجلســی قدرتمند روی كار خواهد آمد و 
آخوندهــا نقش خود را به گونــه‌ای ایفا خواهند كرد كه عراق را 

دچار دردسر نكنند.«
امــا در كنار این وجه همراهی و همیاری، وجه دوم و نیمه 
پنهان مناسبات ایران و عراق در طول سال‌های 1975 تا 1979 
نوعی ترس همراه با رقابت و سابقه نظامی و تسلیحاتی بود. این 
دو كشــور اگرچه مناسبات جدیدی را پس از قرارداد 1975 بنا 
نهادند، اما هیچ‌گاه دست از جدال بر سر ماهیت فارسی یا عربی 
بودن خلیج فارس برنداشتند. مقامات و مطبوعات عراقی همواره 
تلاش داشتند با »خلیج عرب« خواندن خلیج فارس، این اصطلاح 
سیاسی و جعلی را جایگزین اصطلاح تاریخی »خلیج فارس« کنند.

دولــت بعث عــراق در اجــرای »پان عربیســم« به مثابه 
پرجمعیت‌ترین كشــور عربی ساحل خلیج فارس به دنبال احراز 
مقام رهبری در منطقه بود و آن‌گونه كه برژینسكی مشاور امنیت 
ملی دولت كارتر بعدها بیان داشت؛ »در آرزوی تأمین امنیت خلیج 
عربــی« بود. این آرزوی قلبی دولت بعث عراق با نقش ژاندارمی 
شــاه از خلیج فارس و خواست آمریكا در منطقه در دهه 1970 
تعارض داشــت. به همین دلیل بغداد تلاش می‌كرد حساسیت 
ایران و آمریكا را نسبت به اهداف خود تحریك نكند؛ اما در نهان، 
شرایط و امكانات لازم برای ایفای نقش رهبری در منطقه را تدارك 
می‌دید و به ویژه در بخش نظامی گام‌های بزرگی برداشــت. این 
كشــور كه در ســال 1972 برای آموزش، تربیت و تجهیز ارتش 
خود قرارداد 15 ســاله با شوروی )سابق( منعقد كرده بود، پس 
از كوتاهی مســكو از حمایت همه‌جانبه از دولت عراق در مقابل 
شاه و آمریكا در قضیه قرارداد 1975، به تدریج از دایره دوستی 
شــوروی سابق فاصله گرفت و با نزدیكی به فرانسه و غرب نوعی 
توازن در مناسبات خارجی خود برقرار کرد. به علاوه در ساختار 
و تجهیزات نظامی خود نیز تنوع چشــمگیری را به وجود آورد و 
از وابستگی صرف آن به سلاح‌های بلوك شرق ممانعت کرد. در 
سال‌های 1975 تا 1979 شمار نیروهای نظامی عراق از 188 هزار 
نفر به حدود 250 هزار نفر رسید و این كشور بیش از 15 میلیارد 
دلار اسلحه از شوروی، فرانسه و كشورهای دیگر خریداری كرد. این 
اصرار دولت عراق به تقویت نظامی خود به حدّی شاه را عصبانی 
می‌كرد كه در سال 1978 در مصاحبه‌ای با اوریانا فالاناچی، عراق 
را »بدترین همســایه« ایران خواند و گفت كه نمی‌داند عراق این 

همه سلاح را می‌خواهد چه كند؟

دکتر عبدالله شهبازی

۹۴امام خامنه‌ای در گذر زمان

 تاریخ سیاسی دفاع مقدس ـ ۱۱ در گیر و دار انتخابات سال ۵۸

بررســی نهایی پیش‌نویس و تدوین قانون اساســی نظام بدترین همسایه‌ ایران
جمهوری اسلامی در دستور کار شورای انقلاب اسلامی بود. در 
کش‌وقوس جریانات سیاسی، آشوب‌ها و بلواها در آذر ماه سال 
۵۸ مجلس خبرگان به کار خود پایان داد و در نهایت در تاریخ 
۵۸/۹/۱۱ به همه‌پرســی گذاشته شــد و با ۹۸/۲ درصد آرای 
مثبت ملت به تصویب رســید و پیروزی بزرگی را نصیب مردم 
انقلابی ایران کرد. طبق موازین قانون اساسی مصوب با آرای ملت 
برگزاری دو انتخابات در دستور کار شورای انقلاب قرار گرفت؛ 
یکی انتخابات ریاست جمهوری برای تأسیس دستگاه قوه اجرایی 
امور کشور، دیگری مجلس شورای اسلامی برای تشکیل دستگاه 
قانون‌گذاری و تأسیس قوه مقننه نظام جمهوری اسلامی ایران.

در این ایام امــام خامنه‌ای)مدظله‌العالی( در این دو نهاد 
حاکمیتی به شــدت فعال بودند. از یک ســو از اعضای شورای 
انقــاب بودند که در هیئت دولت هم شــرکت میک‌ردند و از 
سوی دیگر یکی از مؤسسان حزب جمهوری اسلامی بودند که 
در مشــارکت دادن مردم انقلابی مسلمان )که یک طرف اصلی 
قضیه بودند( نقش تعیینک‌ننده‌ای داشــتند. در مقابل، احزاب 
و گروه‌های سیاســی دیگر از قبیل کمونیســت‌ها، التقاطی‌ها، 
ملی‌ها، لیبرال‌ها و ســلطنت‌طلب‌ها بودند که در جست‌وجوی 
به دســت گرفتن قدرت بودند. هر دوی این انتخابات  روزهای 
سخت و تلخی برای مؤسسان حزب جمهوری اسلامی داشت، 
امــام خامنه‌ای خود از نزدیک شــاهد و درگیر در این ماجراها 
بودنــد که در نهایت در تاریــخ ۵۸/۱۱/۵ اولین انتخابات دوره 
ریاســت جمهوری برگزار می‌شــود و در بین نامزدها بنی‌صدر 

رئیس‌جمهور می‌شود.
چنــد هفته بعــد، انتخابات اولین دوره مجلس شــورای 
اسلامی در دستور کار قرار گرفت و حزب جمهوری اسلامی در 
یک برنامه‌ریزی هماهنگ دســت به ائتلاف بزرگی زد. در این 
بین امام خامنه‌ای از طرف حزب جمهوری اســامی و شــهید 
مهدی شــاه‌آبادی از طرف جامعه روحانیت وارد مذاکره شدند 
تا با گروه‌های همســو  یک فهرست مشترک از نامزدها معرفی 
کنند و در همین زمینه در تاریخ ۵۸/۱۲/۲۱ تفاهم‌نامه‌ای بین 
امام خامنه‌ای و شهید شاه‌آبادی تنظیم شد و در عرصه رقابت 
انتخاباتی در برابر ســایر گروه‌ها آرایــش گرفت و انتخابات در 
تاریخ ۵۸/۱۲/۲۴ برگزار شــد و پیروزی بزرگی را نصیب حزب 
جمهوری اسلامی کرد و امام خامنه‌ای در دوره اول انتخابات با 
یک میلیون و چهارصد هزار رأی در مقام نماینده مردم تهران 
به مجلس راه یافت. امام خامنه‌ای در فهرست رأی‌آورنده تهران 
نفر پنجم شده بود. با این تدبیر و برنامه‌ریزی نامزد ائتلاف بزرگ 
اکثریت کرسی نمایندگان مجلس را در اختیار داشتند و مجلس 
دوره اول در برابر مخالفان نظام جمهوری اســامی و جریانات 
ملی‌گراها، لیبرال‌ها، گروهک‌های کمونیستی و التقاطی و منفاق 

یک قطب قوی شد.
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  امروز نه‌تنها از بازدارندگی مناسبی برخورداریم؛ بلکه از یک بازدارندگی 
پشیمان‌کننده برخوردار هستیم. به این معنا که هم می‌توانیم به خوبی از خود 

دفاع کنیم و هم می‌توانیم آفند مؤثر داشته باشیم

مجتبی برزگر

 حمید سبزواری چه ویژگی‌هایی داشت که او 
را شاعر انقلابی و پدر شعر انقلاب می‌خوانند؟

حمید ســبزواری با داشتن 91 سال سن، پیشکسوت و 
بزرگ شاعران و ادبای معاصر ما بود. وقتی انقلاب شد حمید 
51 سال سن داشت و یک شاعر پخته و معروف در کشور بود. 
از ســویی استمرار شاعری‌اش هم بیش از همه شاعران بود؛ 
چراکه از کودکی شعر گفتن را آغاز کرده بود و طبع شعری 
داشت؛ چراک‌ه او دستِ کم 80 سال سابقه سرودن شعر را در 
کارنامه درخشان خود دارد. حمید در فضای انقلابی و دینی 
بزرگ شــده بود؛ با اتفاقاتی همچون جریان کشف حجاب و 
28 مرداد ســال 32  آشنایی کامل داشت. به هر حال شاعر 
با تجربه‌ای بود و از شــروع انقلاب هم بیش از دیگر شاعران 
برای انقلاب شعر سرود. به همین دلیل است که همگان او را 

شاعر انقلاب اسلامی می‌شناسند. 

 حضرت آقا دو تعبیر فنی ادبی و انقلابی‌گری 
درباره ایشان داشتند که در جمع ادبا و شاعران 
مطرح کردند؛ یکی همان جمله معروف- »ایشان 
شاعر خوبی هستند؛ هم قریحه شعری خوبی 
دارند و هم مضمون‌ســاز هستند...« یا پیام با 
مفهوم و تأثیرگذار معظم‌له که در تحســین 
انقلابی‌گری سبزواری دارد و این طور آورده‌اند 
که ایشــان در شــرایط گوناگون پای انقلاب 
ایســتاده‌اند و برای روزهای حسّاس همواره 

موضع ادبی داشته‌اند. در جایگاه یکی از شاعران 
و اصحاب ادبی کشــور تحلیل شما از این دو 

تعبیر چیست؟
حمید ســبزواری برای تمام مناسبت‌های مهم انقلاب 
شعر دارد. این نکته حائز اهمیتی است. کمتر شاعری داریم 
که  تمام مناســبت‌های مهم انقلاب را از ســر گذرانده و به 
موقع واکنش نشان داده باشد. حمید سبزواری بیش از 200، 
300 ترانه خوب برای مناســبت‌های مختلف انقلاب سرود. 
این رکوردی است که هیچ یک از شعرا و ادبای ما ندارند. به 
علاوه اینکه حمید ســبزواری از نظر فنی هم شاعری پخته 
و بزرگ در ســبک‌های مختلف بود. قصاید بی‌نظیر و محکم 
خراســانی و اشــعار تأثیرگذار او در فضای عراقی و ســبک 
هندی را علاقه‌مندان به حوزه ادبیات فراموش نخواهند کرد. 
او شــاعری بود که در همه زمینه‌ها )غزل، مثنوی، قصیده و 

سرود( حرف‌های بسیاری برای گفتن داشت. 
به هر حال سبزواری تا وقتی که توان جسمی داشت در 
همه مناسبت‌ها، شعر سرود و در اعتلای نام انقلاب گام‌های 
تأثیرگذاری برداشــت. یادمان نمــی‌رود که برای حضور در 
همایش‌های کشــوری به مناطق دور و برای ادای احترام به 
شــهدا و رزمندگان دفاع مقدس به مناطق جنگی می‌رفت. 
بنده حمید ســبزواری را یک بسیجی واقعی دیدم که با قلم 
هوشمندانه و اندیشمندانه خود اقتدار فضای انقلاب را به رخ 
جهانیان کشــید و تا سال‌های آخر و تا همین سال گذشته، 
دیدار با رهبر معظم انقلاب را به مثابه یک توفیق ارزشــمند 

مغتنم شمرد و همیشه هم حضور جدی داشت. 

 حمید سبزواری ســال گذشته در حضور 
رهبر معظم انقلاب شعری را خواند که معظم‌له 
فرمودند »شــعر حمید، جوانانه بود...« به نظر 
شــما میزان تأثیرگذاری وی بر روی شاعران 

جوان چه اندازه بود؟
واقعاً حمید بر روی قشر جوان ما تأثیر بسیاری گذاشت. 
شــاعران نسل جدید ما ســبزواری را پیر شاعران انقلاب و 
پیشکسوت ادبیات کشور می‌دانند. شعری که حمید در محضر 
رهبر معظم انقلاب خواند جزء سروده‌های جدید او نبود، اما 
چون با مضمون بود و با آن لحن و آوای زیبا قرائت شد تأثیر 

خودش را گذاشت. 

  امروز افرادی پرورش یافته‌اند که جایگزین 
این شاعر بزرگ شوند؛ به نظر شما این امر تحقق 

خواهد یافت؟
بلــه، یک تعــدادی از جوانان مــا در همین خط قدم 
برمی‌دارند. خوشبختانه شــعر در جامعه ما یک ثروت ملی 
است و همیشه جایگزین‌های خوبی داشته است. زیرا بحمدالله 
شــعر جلوتر از دیگر بخش‌های عرصه فرهنگ و هنر است و 
سبزواری هم یکی از بهترین تلاشگران ادبی ما بود و شاگردان 
خوبی هم داشت؛ خیلی‌ها سبک شعری حمید سبزواری را به 
مثابه یک الگوی بلامنازع ادامه می‌دهند. بسیار خرسندم که 

بگویم تعداد زیادی از شــاعران جوان ما هوشمندانه پا جای 
پای ایشان گذاشته و می‌گذارند.

 مرحوم سبزواری شاعری پای رکاب ولایت 
بود؛ شاید اصلی‌ترین مصداق آن تعصب انقلاب 
در سروده‌ها‌یش و ساده‌زیستی وی باشد، ضمن 
اشاره به این موضوع بفرمایید از نشست‌هایی که 

با حضرت آقا داشتند، خاطره‌ای دارید؟
در طول بیش از دو دهه‌ که رهبر معظم انقلاب با شاعران 
و بزرگان ادبیات کشور جلسات ادبی و شعری دارند همیشه 
ســبزواری را  پای ثابت دیدم. حمید تنها یک ســال آن هم 
به علت بیماری نیامد و حتی سال بعد هم یکسره گفت چرا 
به من نگفتید به این جلســه بیایم و ما به او می‌گفتیم شما 
حال مساعدی نداشــتید. همیشه جزء اولین نفراتی بود که 

شعر می‌خواند. 
زندگی‌ او هم زندگی بســیار ساده‌ای با تفکر انقلابی و 
بسیجی بود. اینکه؛ در مقام یک شاعر پیشکسوت و بزرگ تا 
دورترین دعوت‌ها را هم می‌پذیرفت و بدون هیچ‌ چشمداشتی 
قدم برمی‌داشت. حقیقتاً سبزواری یک عمر مجاهدت ادبی 

کرد. 
 چه نکته یا ویژگی خاصی از حمید سبزواری 
مد نظر دارید که پیامی باشد برای جامعه ادبی 
کشور و نسل جوان شــاعر ما که از آن برای 
معاصر  انقلابی‌گری در شعر  بسترهای  تقویت 

بهره ببرند؟
حمید سبزواری همیشه درد دل میک‌رد و حرف‌هایش را 
با صراحت می‌زد؛ او همواره گله میک‌رد که بسیاری خودشان را 
از انقلاب بیگانه می‌دانند و از این فضای بسیار شکوهمند فاصله 
می‌گیرند. دل‌آزرده می‌شد وقتی می‌دید برخی از مسئولان 
در خــط امام حرکت نمیک‌ننــد و از مردم فاصله گرفته‌اند. 
مشکلات مردم همیشه برای او مهم بود. همیشه انقلاب‌مدارانه 
در برابر آمریکا مواضع بســیار محکمی از خود نشان می‌داد 
و در مسائل عبادی و اعتقادی نیز الگویی بلامنازع بود. نماز 
اول وقتش ترک نمی‌شد. برای تمام ائمه شعر داشت. جامعه 
ادبیات کشور به او افتخار میک‌ند. حمید در مقام یک شاعر 
بزرگ همواره در خاطره مردم ما خواهد ‌ماند. در صد ســال 
اخیر کسی به اندازه حمید سبزواری با اشعار و سروده‌هایش 
در مردم نفوذ نداشــت. به هر حال یــک چهره بزرگی را از 
دســت دادیم و حمید سبزواری افتخار فرامو‌ش‌نشدنی همه 

علاقه‌مندان عرصه ادبیات و حوزه شعر است.

 کدام سروده حمید سبزواری را بیش از دیگر 
سروده‌هایش دوست دارید؟

»آمریکا، آمریکا مرگ به نیرنگ تو« و »خمینی ای امام« 
ایشان دو اثر ارزشمند از گنجینه‌های شعری گرانبهای حمید 
سبزواری است؛ سروده‌هایی که برای نام در حافظه مردم باقی 
خواهد ماند. نام حمید در مقام مرد شماره یک ادبیات انقلابی 

کشور برای همیشه در تاریخ خواهد درخشید.

علیرضا قزوه در گفت‌وگو با صبح‌صادق: 

روزهای بزرگ انقلاب
 با شعرهای حمید سبزواری گره خورده است

 حسین‌‌آقا ممتحنی مشهور به حمید سبزواری از سن ۱۴سالگی شروع به سرودن شعر کرد و اشعارش را در دفتری با نام »فریاد‌نامه« می‌نوشت؛ اشعاری که بیشتر مضمون اجتماعی 
داشــت و این به علت جریان‌های سال ۱۳۲۰ و ورود متفقین به ایران و مشــکلات اقتصادی و معیشتی بود. وی ابتدا به سرودن تصنیف پرداخت که در آن زمان معمول و مرسوم بود 
و آنها را در کتابفروشــی می‌فروخت. ســبزواری در سال ۱۳۳۱ ازدواج کرد و یک سال پس از ازدواج، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برای او گرفتاری‌هایی به وجود آورد، به طوری که تحت 
تعقیب قرار گرفت و مدتی متواری و در اسفراین مخفی شد. مدت زمانی را در شرکت سنگ معدن در اطراف سبزوار و شاهرود کار کرد و مدتی را نیز با اجاره حمام در سبزوار گذراند.
او برای مدتی در بانک بازرگانی مشغول به کار و سپس به تهران منتقل شد و در شعبه‌های مختلف آن مثل دروازه دولت و محمودیه تجریش و مدتی هم در روابط عمومی بانک 
و نشــریه داخلی آن فعالیت کرد. حمید پس از انقلاب، ضمن کار در بانک، برای انقلاب شــعر می‌سرود و شعار می‌ساخت که در راه‌پیمایی‌ها و نماز جمعه خوانده می‌شد. یکی از این 
سروده‌ها »آمریکا، آمریکا، مرگ به نیرنگ تو« بود. وی بعدها احساس کرد که باید کاملًا در خدمت انقلاب باشد و از طریق شعر و سرود به انقلاب خدمت کند، به همین دلیل خود را 
بازنشسته کرد و به صدا‌و‌سیما رفت و از آن زمان در شورای شعر مشغول خدمت شد. شعر حمید، شناسنامه زمان‌مند انقلاب است؛ زیرا که کمتر حادثه یا رویدادی است که انعکاسی 
از آن در شعر او نباشد. هفته گذشته جامعه ادبی و فرهنگی و مردم انقلابی ایران با پدر شعر انقلاب وداع کردند و ما به منظور تشریح بیشتر ابعاد شخصیتی وی به سراغ علیرضا قزوه 
نویسنده و شاعر انقلابی کشورمان رفتیم. او در این‌ گفت‌وگو استاد سبزواری را بزرگ جماعت شاعران انقلاب خواند و گفت: »روزهای بزرگ انقلاب با اشعار حمید گره خورده است.  
در این روزگار که ما به نوعی از سال‌های اول انقلاب دور شده‌ایم، اشعار این بزرگمرد هر زمان که مناسبت‌هایی همچون 22 بهمن یا سالگرد ورود امام خمینی)ره( پیش می‌آید، فضای 

نوستالژیک ایجاد می‌کند. حقیقتاً اگر امروز اشعار انقلابی می‌درخشد به دلیل وجود مردانی چون استاد سبزواری است.«  در ادامه مشروح این مصاحبه را می‌خوانید.

 

یادداشت

 نامه‌ای به اوباما 
برای تسهیل فروپاشی آمریکا

ادامه از صفحه اول
 آمریکایی‌ها می‌خواستند با اشغال افغانستان و عراق،‌ 
مقدمات حمله به ایران و فرو ریختن جمهوری اسلامی 
به‌منزله مهم‌ترین مانع بر سر راه اهداف منطقه‌ای خود را 
فراهم کنند؛ ولی در عمل نتیجه‌ آن شد که آقای اوباما، 
رئیس‌جمهور ایالات متحده با گذشت بیش از یک دهه 
از لشکرکشی به عراق گفت: »آمریکا در عراق تریلیون‌ها 

دلار هزینه کرد، اما نتیجه آن به نفع ایران شد!«
اکنون قدرت نظامی ایالات متحده، بســیار کمتر 
از زمان حمله این کشــور به افغانســتان و عراق است. 
آمریکایی‌هــا در عــراق به لحاظ نظامــی، در حال فرو 
ریختن کامل و یک شکست راهبردی بودند، اما در پرتو 
هوشــمندی باراک اوباما و امضای یک ســند امنیتی با 
دولــت عراق، »فرار«  از عراق را بر »قرار« ‌ترجیح داده، 
برای آشکار نشدن آن شکست، عراق را به سرعت ترک 
کردند. بر اســاس همین تجربه‌های تلخ و شکست‌های 
بــزرگ بود که آقای اوباما با صراحت اعلام کرد، آمریکا 
از جنگ افغانســتان و عراق آموخت که در هیچ جنگ 
دیگری، از نیروی زمینی استفاده نکند. به این ترتیب و 
بر اســاس همین تجربه است که آقای ‌اوباما، تاکنون از 

اقدام مستقیم نظامی در سوریه خودداری کرده است.
بزرگ‌ترین اشــتباه محاسباتی کسانی که با صدور 
نامه از اوباما، »حمله نظامی هدفمند« به صورت هوایی 
علیه مواضع ارتش  سوریه را درخواست کرده‌اند، آن است 
که تصور میک‌نند اقدام آمریکا بدون پاسخ خواهد ماند. 
آنان اگر می‌دانســتند حمله نظامی به ارتش سوریه به 
معنای زدن جرقه به بشکه‌های باروت در منطقه است، 
چنین درخواســتی را از رئیس دولت خود نمیک‌ردند. 
بدون تردید، دخالت نظامی مستقیم آمریکا در سوریه 
و درگیر شــدن ارتش آمریکا با ارتش ســوریه، تمامی 
معادلات صحنه را به ضرر آمریکا و متحدانش در منطقه 
)به‌ویژه رژیم صهیونیستی( تغییر خواهد داد و نتیجه آن 
چیزی جز تسهیل در روند فروپاشی امپراتوری آمریکا 
نخواهد بود. آمریکا یک امپراتوری فروریخته اســت که 
با هر دخالت نظامی جدید، نشــانه‌های فروپاشــی آن 

آشکارتر می‌شود.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفت: اکنون دکترین ما یک 
گام رو به جلو حرکت کرده است و ما در مرز متوقف نمی‌شویم و 
همان‌طور که گفته شد، در واقع یک نظام بازدارنده پشیمانک‌ننده 

را طراحی و پیاده‌سازی کرده‌ایم.
سردار سیدمسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح 
در گفت‌وگو با خبرگزاری »تسنیم« با بیان اینکه جمله »افزایش 
توان موشکی مخلّ پیشبرد مناسبات دیپلماتیک است« یک طنز 
اســت، تأکید کرد: »اگر فاقد توانمندی دفاعی ـ موشکی باشیم، 

زیر دست و پای نظام ناعادلانه جهان له می‌شویم.«
وی همچنین خاطرنشان کرد: »اگر بخشی از توانمندی‌ها به 
عرصه و میدان بیاید و به عقیده بنده اگر آن اتفاق بیفتد، بسیار 
باعث تعجب خواهد شد که جمهوری اسلامی ایران تا چه میزان 

به طور ناگهانی در عرصه‌های دفاعی پیشرفت داشته است.«
معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفت: »اکنون دکترین ما یک 
گام رو به جلو حرکت کرده است و ما در مرز متوقف نمی‌شویم و 
همان‌طور که گفته شد در واقع یک نظام بازدارنده پشیمانک‌ننده 
را طراحی و پیاده‌سازی کرده‌ایم، بر روی آن رزمایش انجام داده و 
به لطف خداوند به موفقیت‌های خوبی نیز در این زمینه رسیده‌ایم.

سردار جزایری افزود: »آمریکایی‌ها تلاش میک‌نند هر بار به 
بهانه‌ای جمهوری اسلامی ایران را در کنج دفاعی در معرض افکار 
عمومی قرار دهند؛ دیروز به بهانه انرژی هسته‌ای، امروز به بهانه 
توان موشکی، فردا به بهانه به‌اصطلاح خودشان مسائل حقوق بشر 
یا ضد حقوق بشــری و روزهای آتی یا ماه‌های آتی به بهانه‌های 
دیگری. این در حالی است که ایران تلاش میک‌ند مشابه هر کشور 
دیگری که می‌خواهد روی پای خود بایستد و مستقل باشد، همه 
ابزارهای دفاعی را برای حفاظت و حراست از خود به کار ببندد.«

وی در ادامه گفت: »اکنون که جمهوری اســامی ایران به 
اعتراف دوست و دشمن از توانمندی خوبی در این زمینه برخوردار 
است، رفتار حکومت‌هایی چون آمریکا، رژیم صهیونیستی، برخی 
کشورهای اروپایی، ارتجاع عرب و ارتجاع منطقه با کشور ما چگونه 
است و تا چه حد در معرض تهدید در همه زمینه‌ها هستیم؟ آنها 
به دفعات اعلام کرده‌اند که می‌خواهند علیه ایران دست به اقدام 
نظامی بزنند؛ اما هرگز نتوانسته‌اند. در این وضعیت، توان دفاعی و 
از جمله توان موشکی ایران یک عامل بازدارنده است. خوشبختانه 
امروز نه‌تنها از بازدارندگی مناسبی برخورداریم؛ بلکه باید گفت از 
یک بازدارندگی پشیمانک‌ننده برخوردار هستیم. به این معنا که 
هم می‌توانیم به خوبی از خود دفاع کنیم و هم می‌توانیم آفند مؤثر 

داشته باشیم. مجموع این توانمندی‌ها قدرتی به ملت ما داده است 
که می‌تواند به پشتوانه آن مستقل بایستد و پیام خود را ارائه کند.
سردار جزایری با اشاره به نیاز کشور برای قوی شدن اظهار 
داشت: »اگر نگاهی گذرا به منطقه خاورمیانه، غرب آسیا، آفریقا، 
برخی کشورهای آسیایی داشته باشید درمی‌یابید که آمریکا با این 
مردم، با زیربناهای اساسی آنها و با آنچه که در طول هزاران سال 
ساخته شده است چه میک‌ند، چگونه همه چیز را ویران میک‌ند، 
چگونه با بیرحمی با کودکان و زنان برخورد میک‌نند و کشتارهای 
دسته‌جمعی به راه می‌اندازند، حتی اگر مروری بر تاریخ 10 ، 20 
سال گذشته برخی کشورهای اروپایی داشته باشید، جای پای این 
گرگ‌ها را در جنایت‌های ضد بشری به خوبی می‌توانید ببینید و 
این مسئله پنهانی نیست. بدیهی است در چنین جهانی برای آنکه 
شما پایدار بمانید و بتوانید در برابر این گرگ‌ها مقاومت نشان داده 
و روی پای خود بایستید و خصلت کدخدامنشی نظام‌های سلطه 

و استکباری را نپذیرید، باید از توان لازم برخوردار باشید. مجموع 
این توانمندی‌ها، قادر خواهد بود منویات شما را در مذاکره، مراوده 
و هر نوع ارتباطی حفظ کند و پیش ببرد. اگر شما این توانمندی 
را نداشته‌ باشید زیر دست و پای این نظام ناعادلانه له می‌شوید.

معاون ســتاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه اگر فاقد 
توانمندی دفاعی ـ موشکی باشیم، زیر دست و پای نظام ناعادلانه 
جهان له می‌شــویم، افزود: بنابراین چاره‌ای ندارید مگر اینکه هر 
آنچه می‌توانید بر توان و قدرت خود بیفزایید که از مسائل علمی 
فناوری گرفته تا مباحث نظامی و دفاعی را در برمی‌گیرد. در حیطه 
مسائل نظامی نیز در کلیه عرصه‌ها اعم از دریایی، هوایی و زمینی 
باید قدرتمند باشید. اگر دشمن با هر شکلی به شما هجوم بیاورد 
بایــد بتوانید از خود دفاع مســتحکم و لازم به عمل آورید و اگر 
دشمن به شما هجمه آورد و خواست شما را مورد تحمیل نیات 
شــوم خود قرار دهد، ولو در دورست‌ها باید بتوانید علیه دشمن 

اقدام و او را تعقیب کنید. موشــک این ویژگی را دارد و می‌تواند 
دســت بلند شما علیه دشمن در هر کجا باشد. طبیعی است که 
دشــمن این موضوع را برنمی‌تابد و سعی میک‌ند این توان را از 
شما بگیرد. البته، گاهی اوقات نیز این توان را چند 10 برابر نشان 
می‌دهد؛ زیرا به دنبال همان دکترین ایران‌هراسی، اسلام‌هراسی و 
شیعه‌هراسی است و برای آنکه از ایران یک موجود ترسناک بسازد 
و به این وسیله کشورهای منطقه را به خود وابسته‌تر سازد و  مردم 
جهان را نسبت به ایران با ابهام روبه‌رو کند، سعی میک‌ند از قدرت 
متعارفی که هر کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران دارد، یک 
غول و هیولا بسازد که همگان از او بترسند؛ از این رو باید مراقب 

این‌گونه خطوط تبلیغاتی و علمیات روانی دشمنان نیز باشیم.«
سردار جزایری با تأکید بر اینکه آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها 
و انگلیســی‌ها نیز از بخشــی از توان جمهوری اسلامی ایران در 
عرصه‌های مختلف چون دفاعی و موشــکی مطلع هستند، گفت: 
البته آنها  از »بخشــی از توان ما« مطلع هستند. خوشبختانه به 
این علت که به داخل متکی هســتیم دشمنان ما از بخش‌هایی 
اطلاع ندارند و به این زودی‌ نیز مطلع نخواهند شــد، مگر آنکه 

اتفاقی رخ دهد.
وی دربــاره تــوان بازدارندگــی قدرت کشــورمان گفت: 
»برآورد بنده این اســت همان میزان که دشمن از توان ما اطلاع 
دارد، توانســته‌ایم یــک بازدارندگی مؤثر را در سیاســت‌ها و در 
برنامه‌ریزی‌هــای خود ایجاد کنیم. بارها گفته شــده که ممکن 
اســت آمریکایی‌ها یا صهیونیســت‌ها آغازگر یک منازعه باشند؛ 
اما جمهوری اســامی ایران هیچ‌گاه شروعک‌ننده نبوده، نیست و 
نخواهد بود. این اصل در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران و 
مبتنی بر آموزه‌های دینی ما است. البته، آمریکایی‌ها معتقدند که 
نمی‌توانند از آن مهلکه‌ای که درست کرده‌اند یا دیگران برایشان 

تهیه دیده‌اند به سلامت بیرون بیایند.«
 ســردار جزایری افزود: »این مسئله چندان مهمی نیست؛ 
یعنی انهدام پایگاه‌های دشمن در صورت دست‌اندازی، برای منطقه 
و محدوده جغرافیایی که شما ممکن است در ذهن‌تان باشد، ممکن 
اســت ولی ما از این مسئله عبور کرده‌ایم. در واقع، اگر قرار باشد 
جمهوری اســامی ایران در معرض یک هجمه قرار بگیرد بدون 
تردید منافع آمریکا، صهیونیست‌ها و کسانی که در این جرگه قرار 
بگیرند و بخواهند به آنها مســتقیم یا غیرمستقیم کمک کنند را 
تهدید خواهیم کرد، ولی از این محدوده عبور کرده‌ایم. سیاســت 

ما تعقیب دشمن در دوردست‌ها است.«

سردار جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح

نظام بازدارنده- پشیمان‌کننده را طراحی و پیاده‌سازی کرده‌ایم
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یادداشت

آینه خواص

هر چقدر انسان شادابی و نشاطش بیشتر باشد، هم از نظر 
جسمی سالم‌تر است و هم بازدهی و بهره‌وری‌اش بیشتر است. 
کلمه نشاط و شادابی، در قرآن و روایات، با عنوان »فرح« آمده 
که از اوصاف خدا هم اســت. در روایات داریم که خداوند با توبه 
بنده‌اش شاد و فرحناک می‌شود. نقطه مقابلش، مرح است، یعنی 
شادی مست‌آور و با غرور و نخوت. اینکه قرآن کریم می‌فرماید: 

روی زمین با غرور راه نروید.
فرح یکی از اوصاف اهل بهشــت اســت. خداوند در سوره 
عبس می‌فرماید: وقتی بهشــتیان به صحرای محشر می‌آیند، 
چهره‌های‌شان درخشان و نورانی است و خندان و شاداب هستند. 
نقطه مقابل‌شان یعنی دشمنان‌شان، چهره‌های‌شان غبارآلود و 
غم‌انگیز اســت. پس همان‌طور که می‌بینید، نشاط و شادابی از 
اوصاف بهشتیان است. اتفاقاً در دعاهای پیامبر اکرم)ص( هم از 
نشــاط یاد شده است؛ همان‌طور که فرموده‌اند: خدایا! به ما در 
زندگی، نشاط بده و ما را از کسالت، فشل، سستی، بهانه‌جویی، 

ضرر و از ملالت حفظ کن. 
علی‌رغم پیشرفت علم در مباحث جسمانی و فنی، بشر در 
مباحث روانی پیشرفتی نداشته است و این مشکلات در جوامع، 
روزبه‌روز در حال گســترش اســت. مواردی مانند بی‌نشاطی، 
افســردگی، کســالت، تنبلی و بی‌حوصلگی و نداشتن روحیه 
شــادابی و نشــاط خیلی خطرناک اســت. امروز روان‌شناسان 
می‌گویند مطالب روانی، هم در جسم انسان اثر می‌گذارد، مانند 
مشــکلاتی که برای معده پیش می‌آید و هم در ذهن انسان اثر 
می‌گذارد. اما نشاط، مقاومت می‌آورد انسان‌های شاداب، حافظه 
و یادگیری‌شان بیشتر است؛ حتی قدرت بازدهی‌شان هم بیشتر 
است. یعنی شادابی، هم در تفکرات انسان و هم در جسم انسان 
و هم در یادگیری اثر مثبت دارد و حتی در مســائل اقتصادی، 
انسان‌های شاداب موفق‌ترند. شادابی حتی در مسائل سیاسی، در 
مصایب و شکست‌ها هم اثر دارد و لذا اصحاب امام حسین)ع( با 
اینکه می‌دانستند شهید می‌شوند، باز هم با یکدیگر مزاح میک‌نند. 
کســانی مثل بریر که سیدالقراء بوده است؛ شخصیتی که 
کمتر کســی مزاح کردن او را دیده بوده اســت. شخصی به نام 
عبدالرحمن نقل میک‌ند که دیدم بریر، شــب عاشــورا در حال 
شــوخی کردن با دیگران اســت. به او گفتم: تو که اهل مزاح و 
شوخی نبودی! امشب این چه روحیه‌ای است؟ گفت: کسی که 
در راه امامش و دینش جهاد میک‌ند و آماده بهشت است، آن‌قدر 
شاداب است که این شادابی از دهانش تراوش میک‌ند و در قالب 

مزاح خودش را نشان می‌دهد.
اتفاقاً یکی از اصحاب امام حسین)ع( وقتی خدمت حضرت 

رسید، همان آیه شادی را خواند. او یزیدبن‌سیبط است که لقب 
یزید بصراوی دارد. وقتی به حضرت وارد شــد این آیه را خواند: 
»قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا« منظورش این بود که 
من از اینکه به امام ملحق شدم، خوشحالم. این نشاط و شادابی 
در یاران اباعبدالله وجود داشت. نشاط و شادابی به انسان مقاومت، 

قدرت تحلیل در مشکلات، صبوری و بردباری را می‌دهد.
یکی از سؤالات مهم خانواده‌ها این است که چه کار کنیم 
که شاداب و بانشــاط باشیم؟ و چه عواملی در زندگی انسان‌ها 

شادی می‌آورد.
در روایات، پاسخ این پرسش‌ها را می‌توان پیدا 

کرد و آنها را به چند دسته تقسیم کرد:
عوامل روانــی، عوامل عبادی، عوامل اخلاقی، 

عوامل ظاهری.
عوامل روانی نیز چند دسته است:

۱ـ مثبت‌اندیشــی: یکــی از چیزهایی که در 
زندگی ما را آزار می‌دهد، منفی‌اندیشــی است. اگر 
انسان مثبت‌اندیش باشد و خوبی‌ها و داشته‌هایش 
را ببینــد و در زندگی در قضایای مرتبط با بدبینی 

وارد نشود، موفق می‌شود.
پیامبــر گرامی)ص( در جنــگ خندق، وقتی 
کلنگ زد که ســنگی را جابه‌جا کند و دور مدینه 

را خندق حفر کنند، از ضربه ســنگ به کلنگ، جرقه‌ای حاصل 
شد، فرمودند: من در این جرقه، نابودی امپراتوری‌ها را می‌بینم.

در زمان خودمان هم وقتی آمریکایی‌ها ما را تحریم کردند، 
امام خمینی)ره( فرمودند: تحریم خیلی خوب است، باید جشن 
بگیریم، چون که ما با تحریم، رشــد و پیشرفت میک‌نیم. امروز 
می‌بینیم که در پرتو همان تحریم‌ها، در بیشتر زمینه‌ها به رشد 

و پیشرفت چشمگیری دست یافته‌ایم.
روزی ابوهاشــم جعفری نزد امام هادی)ع( مشرّف شد. او 
وضع مالی‌اش به هم ریخته بود و اوضاع اقتصادی‌اش مناســب 
نبود؛ اما جسمش ســالم بود و ولایت داشت و خیلی چیزهای 
دیگر داشت؛ یعنی داشته‌هایش را نمی‌دید و فقط اوضاع نامناسب 
اقتصادی‌اش را می‌دید. تا قصد داشت حرفی بزند، حضرت به او 
فرمودند: ابوهاشــم! به چیزهایی که داری فکر کن؛ ایمان داری 
که جهنم نمی‌روی، ســامت داری که نماز می‌خوانی و عبادت 

میک‌نی، امنیت داری، ولایت و چیزهای مهم دیگری داری.
در زمان پیامبر)ص( شــخصی را که فوت کرده بود آورده 
بودند تا حضرت برای او نماز میت بخواند. هر کسی شروع کرد 
به نحوی بدگویی کردن از او و بیان صفات ناشایستی که او داشته 

است. حضرت رو به جمعیت کردند و فرمودند: یعنی این شخص 
هیچ کار مثبتی در زندگی‌اش انجام نداده است؟ شخصی گفت: 
یا رســول‌الله! من دیدم که او یک شب در راه خدا نگهبانی داد. 
حضرت فرمودند: همین کافی است و برگشتند و نماز خواندند.

امام حسین)ع( در برخورد با حرّ، مثبت‌اندیشی کرد و نفرمود 
تو راه را بر ما بستی و تو ما را به این صحرا کشاندی. حتی زمانی 
که شهید شد، حضرت سر او را بر بالین گرفت و فرمود: تو کسی 

هستی که مادرت بحق، تو را حُر نامید.

اگر انسان نخواهد در زندگی مثبت‌اندیش باشد و موارد منفی 
را برجسته‌سازی کند، در زندگی به جایی نمی‌رسد.

ســعدبن ابی‌عمیر، از اصحاب خاص چند امام و نویسنده 
معروفی بوده اســت. او را زندانی کردند و در زندان، 120 ضربه 
شلاق به او زدند، به طوری که تمام بدنش مجروح بود، اما بانشاط 
بود و شــکنجه‌گرانش از دست او به تنگ آمده و گاهی خسته 
می‌شدند. با اینکه بدن ابی‌عمیر، کبود و خونین بود، اما محکم، 
استوار و بانشاط بود. این مقاومت، همان مثبت‌اندیشی و نشاط 
است. در روایت آمده است که سرور و شادی، ظرفیت انسان را 

بالا می‌برد و سبب می‌شود قدرت تحمل انسان بالا برود.
۲ـ زیســتن در حال: خیلی‌هــا در فردا زندگی میک‌نند و 
خیلی‌ها هم در دیــروز در جا می‌زنند. خداوند متعال در قرآن 
کریم خطاب به پیامبر)ص( می‌فرماید: به مردم بگو نســبت به 

آنچه از دست داده‌اند، غصه نخورند.
ما نسبت به گذشته یک وظیفه‌ای داریم که همان ندامت 
و عبرت است. اگر کسی در گذشته گناهی انجام داده، پشیمان 
بشود و آن را تکرار نکند. اگر اتفاقی برایش افتاده، عبرت بگیرد 
تا دیگر آن اتفاق برایش نیفتد. نسبت به آینده هم یک وظیفه‌ای 

داریم و آن تدبیر است. انسان باید برنامه‌ریزی کند تا موفق بشود. 
پس، نه باید در گذشته زندگی کرد و نه در آینده.

عبیدالله حرّ جعفی در آینــده زندگی میک‌رد. وقتی امام 
حسین)ع( او را دعوت کرد، عرض کرد می‌ترسم اگر دنبال تو بیایم 
خونم هدر برود؛ می‌خواهم جایی کشته بشوم که نامم جاودانه 
بماند. یعنی دنبال عنوان و شهرت بود. افرادی مانند جون، اسلم 
ترکی و یزید‌بن‌سبیط که دنبال شهرت نبودند نام‌شان جاودانه شد 
و حتی کسی نمی‌داند اصلًا قبر عبیدالله حرّ جعفی کجاست؟ او 
در آب افتاد، غرق شد. عمرسعد در فردا زندگی میک‌رد؛ به همین 
دلیل مضطرب بود و می‌گفت من حکومت ری را می‌خواهم. این 

موارد، بد و خطرناک است.
بعضی‌هــا کارهای خوب را به آینــده ارجاع می‌دهند که 
اشــتباه است؛ بلکه باید آن کار را در زمان حال انجام داد چون 
که در بســیاری از موارد، انسان‌ها برای آینده وعده می‎دهند و 

انجام نمی‌دهند.
۳ـ هدف‌دار بودن: انسان باید در زندگی هدف داشته باشد. 
بعضی‌ها مانند مرغ سرگردان هستند و دائم از این شاخه به آن 
شاخه می‌پرند. هدف‌داری، انسان را بانشاط و شاداب بار می‌آورد.
۴ـ اکتفا به داشته‌های خود: انسان باید به داشته‌های خود 
اکتفا کند. روایت است: هر کس به دارایی‌های دیگران نظر داشته 
باشــد، اندوهگین و محزون می‌شود، ولی در مسائل دینی، اگر 
انسان به دیگران استناد کند خیلی خوب است. همان‌طور که در 
قنوت نماز عید فطر می‌خوانیم که: خدایا! هر چه که انسان‌های 

خوب از تو خواستند، از تو می‌خواهیم. 
روزی امیرالمؤمنین)ع( همراه با صحابی‌شان جایی ایستاده 
بودند که زنی از مقابل آنها رد شد که حجابش خیلی درست نبود. 
گاهی بدحجابی ســبب گناه و نگاه شهوت‌آمیز جوانان می‌شود. 
حجاب، مصونیت و عزت است و گوهری را در میان یک فضایی 
حفظ کردن است. این چیز بدی نیست. حجاب جزء فطرت است. 
افرادی که دور حضرت بودند، به این زن نگاه کردند. حضرت آنها 
را ندامت کردند و فرمودند: به همسران‌تان اکتفا کنید و نگاه‌تان 
به دیگران نباشد. اگر کسی به داشته‌هایش اکتفا کرد، این موجب 

نشاط و شادابی در زندگی می‌شود. 
افســردگی، کســالت، سســتی، تنبلی و بی‌حوصلگی از 
بیماری‌های خطرناک روانی است که متأسفانه بخش‌های زیادی 
از فضای خانواده را در بر گرفته اســت. بیایید در زندگی شاداب 
باشیم. ریشه شادابی و نشاط، در روایات اهل‌بیت)ع( وجود دارد. 
انسان‌های شــاداب، گروه‌گرا هســتند و روحیه تعاون دارند و 

مشکلات را سنگین نمی‌بینند.

»نیش فلزی« خاطره می‌شود
گروه‌های مرجع در دفاع مقدس شامل رزمندگان، فرماندهان، امدادگران و کادر درمانی، 
پشــتیبانی و... می‌شــوند. هر یک از این گروه نقش اساسی در پیشبرد جنگ داشتند. در این 
میان یکی از حیاتی‌ترین این گروه‌ها که دقیقاً با حیات انسان‌ها نسبت دارد، گروه‌های امدادی 
و پزشکی بودند. خاطرات این عزیزان هم به نسبت حضورشان در خطوط مقدم، پشت خطوط، 
بیمارستان‌های صحرایی و بیمارستان‌های شهرها بسیار است. در این میان بسیج جامعه پزشکی 
در تلاش بوده تا این خاطرات و تجربیات را در قالب‌های مختلف جمع‌آوری کند. »نیش فلزی« 
محصول یکی از این تلاش‌ها است. کتاب »نیش فلزی« چهارمین کتاب از مجموعه خاطرات 
همسفر است که در آنها خاطرات گروه‌های اضطراری پزشکی دوران دفاع مقدس جمع‌آوری 
و چاپ شــده است. چهارمین دفتر این مجموعه خاطرات با نام نیش فلزی مزینّ به خاطرات 

پزشکان؛ آقایان دکتر عین‌اللهی، دکتر اعتمادزاده و دکتر تودشکی است. 
کتاب در ســه بخش تنظیم و در هر بخش خاطرات یکی از پزشــکان آورده شده است. خاطرات دکتر بهرام عین‌اللهی در 
شــش فصل، خاطرات دکتر سیدحســین اعتمادزاده در یک فصل و خاطرات دکتر حسن حسینی‌تودشکی در سه فصل تنظیم 

شده و در پایان کتاب نیز تصاویری از حضور راویان خاطرات در بیمارستان‌های صحرایی دوران دفاع مقدس درج شده است. 
در بخشی از کتاب می‌خوانیم: »... اسم یک دانشجوی پزشکی به نام محمدعلیم عباسی گراوند را خواندند که جوان سر به 
زیر و باصفایی بود و من می‌شناختمش، عضو سپاه پاسداران بود، اما او نبود. رفتم در ستاد دنبالش گشتم، دیدم یک گوشه توی 
تاریکی به دیوار تکیه داده. دستم را روی شانه‌اش گذاشتم و گفتم علیم‌جان اسمت را خواندند، چرا اینجا ایستادی؟ چرا نمی‌آیی؟
با دلتنگی ســری تکان داد و گفت: باورت می‌شــود دکتر! دیگر از شهدا خجالت میک‌شم باز بیام و صحیح و سالم برگردم. 
می‌ترسم این دفعه هم...« نیش فلزی در 138 صفحه به کوشش انتشارات سپیدجامگان آسمانی بسیج جامعه پزشکی به زینت 

طبع آراسته شده و قیمت آن در چاپ اول 5000 تومان است. 

قبیله آفتاب

صعصعه‌بن‌صوحان‌ـ3

در رکاب امیرالمؤمنین
همان‌گونــه کــه صعصعه نقش مؤثــری در به حکومت رســیدن 
امیرالمؤمنین علی)ع( داشــت، پس از آن نیز، در تمام جنگ‌های حضرت 

حضوری فعال داشت.
بنا به برخی نقل‌ها در آغاز حکومت که امیرالمؤمنین)ع( پس از بیعت 
اولیه افراد سخنانی ایراد کرد، بلافاصله پس از سخنرانی و پس از افرادی، 
صعصعه نیز به پاخاســت و گفت: »به خدا ســوگند که ای امیرمؤمنان، تو 
خلافت را آراســتی و آن تو را نیاراســت و تو مقام آن را بالا بردی و نه آن 

مقام تو را و آن به تو نیازمندتر است تا تو به آن.«
صعصعه توانایــی فوق‌العاده‌ای در خطابه داشــت تا جایی که امیر 
فصاحت و بلاغت، حضرت علی)ع( او را خطیب »شحشــح« )خطیب ماهر 

و چیره‌دست( خواند.
بنا به نقل طبری، در ماجرای جنگ جمل که ربیعیان در برابر ربیعیان 
و یمنیان در برابر یمنیان صف‌آرایی کرده بودند، صعصعه و دو برادرش، زید 
و سیحان، از حضرت علی)ع( درخواست میک‌نند، به ایشان اذن داده شود تا 
در مقابل مضریان که نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دادند، بایستند. حضرت 

هم با درخواست آنان موافقت میک‌نند.
جایگاه صعصعه نزد حضرت 

نقل شده است: وقتی حضرت علی)ع( از جنگ جمل بازگشتند، به 
محمدبن‌عمیر، احنف‌بن‌قیس، صعصعه‌بن‌صوحان و چند تن دیگر می‌گویند: 
»شما سران یاران من هستید؛ بگویید درباره این جوانک عیاش )معاویه( چه 
باید کرد؟« صعصعه می‌گوید: »معاویه را هوس به عیاشی کشانیده و دل به 
دنیا داده و کشتن مردان برای وی آسان است و آخرت خویش را به دنیای 
آنها فروخته اســت. اگر با تدبیر درباره او عمل کنی، ان‌شاءالله نتیجه نیکو 
خواهد بود و توفیق به وسیله خدا و پیامبر)ص( و تو ای امیرمؤمنان)ع( به 
دست خواهد آمد. صلاح این است که یکی از محارم مورد اعتماد خویش را 
با نامه‌ای بفرستی و او را به بیعت خویش دعوت کنی. اگر پذیرفت، تکلیف 
او روشــن اســت، وگرنه با وی جهاد کنی و در قبال قضای خدا صبوری 

ورزی، تا کار یکسره شود.«
حضرت علی)ع( فرمودند: »ای صعصعه! دستور می‌دهم نامه را خودت 
بنویســی و نزد معاویه ببری. آغاز نامه را تهدید و بیم کنی و در انجام آن 
از توبه سخن بیاوری. شروع نامه چنین باشد: بسم الله الرحمن الرحیم، از 
بنده خدا علی، امیرمؤمنان، به ســوی معاویه. درود بر تو، اما بعد... سپس 
آنچــه را بــه من گفتی در آن بنویس و آیه ألََ إلِـَـی اللهِ تصَِیرُ الأمُورُ را در 

عنوان نامه ثبت کن.«
 صعصعه می‌پذیرد؛ پس نامه را آماده میک‌ند و ساز سفر می‌نوازد و 
می‌رود، تا به دمشق می‌رسد و در دربار معاویه حاضر می‌شود و به دربان وی 
می‌گوید: »برای فرستاده امیر مؤمنان علی)ع( اجازه بگیر.« بنا به نقل منابع، 
در همان بدو ورود، میان او و دربانان معاویه مشاجره لفظی رخ می‌دهد. پس 
از حضور در کاخ معاویه، باز هم صعصعه حاضرجوابی میک‌ند و پاسخ‌های 

محکم، کوبنده و در عین حال با فصاحتی به پرسش‌های او می‌دهد. 

گلی از باغ

توجه به مطالعات دفاعی منطقه‌ای
علیرضا جلالیان

نیروهای مسلح در حوزه راهبردی به شناخت وضعیت پیرامونی 
نیاز مبرمی دارند. یکی از نیازهای اساسی ‌این نیروها دانش و مطالعات 
ژئوپلیتیک و ژئواســتراتژیک اســت. در واقع، هر واقعه‌ای که در هر 
کشوری اتفاق بیفتد، یک شعاع تأثیر خواهد داشت و با توجه به ‌اینکه 
در عصر امروز با عمیق شدن نفوذ فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات 
فاصله‌ها کم شــده است؛ از این رو شعاع‌های تأثیر اتفاقات گسترده 
شــده و‌ این امر روی همجوارها هم تأثیــر می‌گذارد. هر اتفاقی که 
برای نمونه در منطقه غرب آسیا به وقوع می‌پیوندد، مطمئناً بخشی 
از تأثیرات آن اتفاق را باید در ‌ایران هم جست. به این منظور نیروهای 
مسلح به مطالعات منطقه‌ای تخصصی اقدام میک‌نند و بر اساس‌ این 
مطالعات برخی طرح‌ها و پیشنهادها را به عنوان تصمیم‌ساز به ساختار 
تصمیم‌گیرنده کشور ارائه میک‌نند. برای نمونه، تحولات کشورهای 
شرق کشور، مانند افغانستان و پاکستان به مطالعه و بررسی‌های دقیق 
نیاز دارد. نبرد با شــوروی، تشکیل طالبان، دخالت‌های دستگاه‌های 
اطلاعاتی عربستان، پاکستان و آمریکا در جنگ‌های داخلی افغانستان، 
تشکیل سازمان تروریستی القاعده، حمله 11 سپتامبر، حمله آمریکا 
و... همگی به نســبت اهمیت‌شــان در امنیت ملی و مسائل امنیتی 
‌ایران تأثیر‌گذار هســتند یا درباره یمن، ســوریه، عراق، عربســتان، 
بحرین، فلسطین، لبنان، بحران موشکی کره، نبردهای شرق اوکراین، 
درگیری‌های دریای شــرقی و...، از این رو در نیروهای مسلح افزون 
بــر تدریس دانش ژئوپلیتیک و مطالعات منطقه‌ای همواره در مراکز 
پژوهشی با رصد تحولات به بررسی روندها در ‌این مناطق می‌پردازند. 
‌این بررسی موجب می‌شود از یک سو ارتباط و تأثیر و تأثیرات ناشی 
از ‌این تحولات در نسبت با کشور درست رصد شود و از سوی دیگر 
بتوان در برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌ریزی‌ها‌ این موضوعات را مدنظر قرار داد 
و حتی برخی از ‌این تحولات را به نسبتی تغییر داد که به نفع کشور 
یا اهداف عالیه انقلاب اسلامی باشد. به راستی، رصد مناسب و صحیح 
تحولات موجب می‌شود بســیاری از تهدیدات عمدی یا غیرعمدی 
متوجه کشور به فرصت تبدیل شوند. گفتنی است، تشخیص درست 
تهدید در تحولات و ریشه‌های آن، شناخت دقیق از نقش دشمن در 
‌این تحولات، ارائه راهکارهای لازم، طراحی راه‌های مقابله در ساختار 
نیروهای مسلح و ساختار سیاسی کشور و... از مزایای ‌این اقدام است.
باید توجه داشت که نوع‌ این مطالعات به گونه‌ای است که در 
تمام کشــورها اختیار‌ این قبیل اقدامات تنها در دست دستگاه‌های 
امنیتی و نظامی است؛ چراکه‌ این مطالعات عمدتاً محرمانه و امنیتی 
هستند و حساسیت دارند و نمی‌توان تمام یافته‌ها را در اختیار عموم 
گذاشــت؛ از سویی در کشــور ما ‌این مراکز زیر نظر ارکان نیروهای 
مســلح و تحت فرماندهی فرمانــده کل قوا عمل میک‌نند و ارتباط 
مستقیم نظام‌مندی با دولت‌ها ندارند، از این رو ممکن است برخی 
دولت‌ها توجه لازم را به‌ این مطالعات نداشــته باشــند. برای نمونه 
امروز نوع تعامل دولت جمهوری اسلامی ‌ایران با دولت ترکیه مورد 
نقد ‌این مراکز است، لذا باید برای‌ این مشکلات هم چاره‌جویی شود 
و نحــوه انعکاس مطالعات در تصمیم‌گیری‌های دولت و مجلس نیز 

مشخص شود. 

حسن ابراهیمی

باید سریع‌تر به دفتر حزب می‌رسید
عصر روز هفتم تیر بود، صدای اذان بلند شد، دکتر در اتاق را بست. موقع اذان نمازش را در 
مطــب می‌خوانــد و بعد بقیه مریض‌ها رو ویزیت میک‌رد. از اتاقش بیرون آمد و خودش یکی‌یکی 
مریض‌ها را ویزیت کرد و نســخه نوشت تا بتواند زودتر برود. لب‌هایش خشک شده بود، اما وقت 

آب خوردن نداشت، باید سریع‌تر به دفتر حزب می‌رفت. 
به نقل از همکاران شهید دکتر محمدعلی فیاض‌بخش

محمدعلی 16 اســفند 1316 در محله لوطی‌صالح تهران به دنیا آمد. چهار ساله بود که جنگ 
جهانی دوم شروع شد. او به کودکستان و دبستان خسروی رفت. تابستان‌ها پدرش او را با خانواده به 

مشهد می‌فرستاد تا هم سیاحت کنند و هم زیارت. علاقه زیادی به ورزش داشت، به طوری که سال سوم دبیرستان قهرمان کشتی 
مدرسه مروی شد. دیپلم گرفت، اما سال اول دانشگاه قبول نشد. سال بعد )1336( دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران شد. در امتحان 
اعزام به خارج )بورسیه( قبول شد، اما با اصرار مادر ماند و دکترایش را در تهران گرفت. سپس دو سال مشغول به سربازی شد. به همراه 
سه نفر دیگر مأمور به منطقه هشه شدند، او در آنجا منشأ خیرات بسیاری شد. در همین سال ازدواج کرد. سپس دوره تخصصی را 
در بیمارستان سینا شرکت کرد. مطبی در تهران زد. هوای بیماران نیازمند را داشت. در سمت پزشک کاروان چند سفر به حج رفت. 
فعالیت‌های انقلابی او از ســال 42 شــروع شده بود، او در جلسات انجمن اسلامی پزشکان شرکت میک‌رد، پای سخنرانی‌های شهید 
مطهری و مفتح هم بود. نوارهای امام را گوش می‌داد و در پخش اعلامیه‌های امام مشارکت داشت. اوج فعالیت‌هایش 17 شهریور 57 
در حادثه میدان شهدا بود. درمان مجروحان حوادث انقلاب را انجام می‌داد. از اعضای فعال حزب جمهوری اسلامی بود. با پیروزی 
انقلاب با پیشنهاد او و دکتر لواسانی به شورای انقلاب و با تجمیع 16 سازمان در بهزیستی رئیس این سازمان شد. در نهایت هفتم 

تیر 1361 همراه 72 یار انقلاب در حادثه انفجار حزب جمهوری اسلامی به فیض عظمای شهادت نائل شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر ناصر رفیعی

شادابی تحمل مشکلات را آسان می‌کند

»علیرضا خراشادی‌زاده« مسئول اداره برنامه‌ریزی و 
ارزشیابی محتوای آموزشی معاونت آموزش‌های عقیدتی 
و سیاسی سپاه با بیان اینکه طی سال‌های گذشته موضوع 
»سور قرآنی مسبحات« در جلسات آشنایی با مفاهیم قرآنی 
در کل سپاه آموزش داده شد، اظهار داشت: امسال پس از 
پایان این برنامه موضوع محــوری آموزش مفاهیم قرآنی 
برای پاسداران با شروع ماه مبارک رمضان در سراسر سپاه، 
آیات و واژه‌های قرآنی مربوط به جهاد و پاسداری از انقلاب 
اسلامی است.وی افزود: برای این منظور محتوای آموزشی 
لازم از مدت‌ها قبل با استفاده از منابع دست اول و تفاسیر 
معتبر به صورت درسنامه تدوین شده و پیش از شروع ماه 
مبارک رمضان ضمن توجیه مربیان و اســتادان قرآنی، در 

اختیار آنها قرار گرفته است. 

بهره‌گیری از فناوری‌های آموزشی
خراشــادی‌زاده در ادامــه به تهیه نرم‌افــزار »پاورپونت« 
)اسلایدهای آموزشی( دروس مربوط به آیات جهاد و پاسداری 
اشاره کرد و افزود: فایل طراحی شده این دروس افزون بر اینکه 
در شــبکه داخلی اتوماسیون اداری سپاه برای مربیان و یگان‌ها 
ارسال شده، در پایگاه سراج نیز برای استفاده عموم قرار گرفته 
است و با توجه به اینکه عمده محل‌های تشکیل کلاس‌های قرآنی 

طرح نور مبین از مدت‌ها پیش به سامانه‌های قابل بهره‌برداری از 
فناوری‌های جدید آموزشی مجهز شده است، این نرم‌افزار کمک 

خوبی به استادان برای آموزش بهتر میک‌ند. 

تداوم آموزش‌ها در طرح نور مبین
مسئول اداره برنامه‌ریزی و ارزشیابی محتوای آموزشی در 
ادامه با بیان اینکه مباحث مربوط به جهاد و پاسداری افزون بر 
ماه مبارک رمضان در طی سال نیز روزهای شنبه در جلسات طرح 
قرآنی نور مبین ادامه پیدا خواهد کرد، افزود: ما برای این منظور 
از استادان سازمانی، غیرسازمانی و مدعو استفاده میک‌نیم و در 
این راستا تمام استادان و مربیان در مجموعه معاونت به صورت 
متمرکز پرونده آموزشی و ارزیابی دارند، با این اقدام توانسته‌ایم 

هم کیفیت آموزش‌ها را ارتقا دهیم و هم در زمینه تأمین استادان 
با کیفیت و سطح علمی بالا مشکلی نداشته باشیم. 

شروع قرآنی هر روز ماه رمضان
وی بــا بیان اینکه رمضان ماه بهار قرآن اســت، به برخی 
دیگر از برنامه‌های قرآنی ماه مبارک رمضان در ســپاه اشــاره 
کــرد و گفت: آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن برای نیروهای 
وظیفه پس از تعیین سطح، تداوم دوره‌های روخوانی، روانخوانی 
و تجوید قرآن برای نیروهای پایور، برگزاری جلســات اخلاقی و 
همچنین آشنایی با مفاهیم قرآنی و انس با قرآن در طی هفته 
هر روز برای تمامی نیروهای پایور و وظیفه ابتدای ساعات کاری 

ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود.

نقش معنویت در پاسداری از انقلاب
این پژوهشــگر قرآنی پاسدار ادامه داد: معنویت رکن مهم 
پاســداری از انقلاب است و انس با قرآن یکی از ابزار کسب این 
معنویت اســت. ماه نزول قرآن مطمئناً یکی از بهترین روزها و 
ماه‌های سال برای این منظور است. بر اساس این، معاونت عقیدتی 
سپاه هر ســاله در این ماه یک برنامه ویژه و کلان آموزشی در 
حوزه قرآن دارد که هر ساله با شروع ماه مبارک رمضان در تمام 

رده‌های سپاه اجرا می‌شود.

همت جمعی
وی افزود: معاونت عقیدتی در واقع اســتادان، درســنامه، 
متون آموزشی و به طور کلی برنامه‌های لازم را برای این منظور 
فراهم میک‌ند و سایر دست‌اندرکاران در رده‌های مختلف، اعم از 
روابط عمومی و تبلیغات، فرهنگی، اجرائیات و... در رده‌ها اقدام 
به اجرای برنامه‌ها میک‌نند و این همتی جمعی است که می‌تواند 

یک برنامه را با این کیفیت محقق کند.
خراشــادی‌زاده در پایان به نگاه رهبــر معظم انقلاب در 
حوزه انس با قرآن و تدبر در آیات آن اشــاره کرد و افزود: لازمه 
پاسداری از انقلاب اسلامی شناخت دقیق از پاسداری از اسلام 
با مراجعه به منابع اصلی، یعنی قرآن و اهل بیت و فهم درست 

این مسئولیت است.

مسئول اداره برنامه‌ریزی و ارزشیابی محتوای آموزشی معاونت عقیدتی در گفت‌وگو با صبح صادق

محور آموزش‌های قرآنی ماه رمضان آیات جهاد و پاسداری از اسلام است



 حســین آقاممتحنی مشهور به حمید سبزواری، یکی از 
طلایه‌داران شــعر انقلاب اسلامی است. او را همراه با شاعران 
دیگری چون قیصر امین‌پور، سیدحسن حسینی، مهرداد اوستا، 
سلمان هراتی، مشفق کاشانی، طاهره صفارزاده و... باید نسلی 
دانســت که موجب تحول شعر فارســی به سمت آرمان‌های 
اســامی و انسانی شدند. اما بی‌شک در بین همه این شاعران، 
هیچک‌س مانند حمید ســبزواری طی 37 سال گذشته برای 

مردم کشور ما خاطره‌ساز نبوده است؛ زیرا بسیاری از 
سرودهای مهم سیاسی و اجتماعی در این دوران را او 
سروده است؛ سرودهایی که تعدادشان به حدود 900 
اثر می‌رســد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: »خمینی 
ای امام«، »آمریکا، ننگ به نیرنگ تو«، »برخیزید«، 
»این پیروزی خجسته باد«، »بانگ آزادی« و »همپای 

جلودار«. 
آنچه سبب شده تا سروده‌های سبزواری تا این 
حد تأثیرگذار و به یادماندنی شوند این بوده که خود 
وی در متن و بطن مبارزات انقلابی حاضر بوده است. 
این‌گونه نبوده که مانند بسیاری از شبه‌روشنفکرها، 
دور از مــردم و خارج از صحنــه جامعه و در خلوت 
خــود بماند و از دور وقایــع را توصیف کند. همین 
حضور واقعی در میدان مبارزه ســبب شد تا هیچ‌گاه 
تاریخ مصرف ســروده‌های وی به‌سر نیاید. در واقع 
بسیاری از اشــعار سبزواری واکنشی فوری و بموقع 

به یک مناسبت یا اتفاق خاص بوده است. اما وقتی این اشعار 
را می‌خوانیم حتی اگر سه دهه هم از آنها گذشته باشد، گویی 
برای امروز سروده شده‌اند و از غبار گذشت زمان پاک هستند. 
به همین دلیل هم حتی ســروده‌های سال‌های پایانی او، رنگ 
و طبــع جوانانه دارند و انگار نه انگار که یک پیرمرد 80 ، 90 
ساله آنها را سروده است! همه اینها به همان هویتمندی و درک 
واقعی و عقلانی از حقیقتی به نام »انقلاب اسلامی« بر‌می‌گردد. 
حضور این شاعر در مبارزات انقلابی به دوران نوجوانی او 
بازمی‌گردد؛ یعنی همان دورانی که ســرودن شعر را آغاز کرد. 
حســین آقاممتحنی که در آن زمان، فقر، قحطی، آشــفتگی 
فرهنگی و اشــغال کشور به دست بیگانگان را می‌دید و درک 
خود از زمانه را در شعرش بروز می‌داد. برای نمونه، در ابیات زیر، 
وضعیت جامعه در دوران رضاشاه پهلوی را ترسیم کرده است:

نان گران است و غم فراوان است
قند کمیاب و غصه ارزان است

گوشت هر چند پر بهاست

ولی قلب‌ها جای گوشت بریان است
یک دل شاد نیست در ایران

خلق را سیل خون بی‌امان است
در دوران پهلوی دوم و پادشاهی محمدرضاشاه نیز، او به 
مبارزه با ســاح شعر ادامه داد. همین هم سبب شد تا او را از 

شغل اصلی‌اش آموزگاری اخراج کنند. 
اما حضور این شــاعر در دوران انقلاب اسلامی درخشش 

بیشــتری یافت. حسین آقاممتحنی که حالا دیگر نام »حمید 
سبزواری« را برای خود برگزیده بود، از نخستین شخصیت‌هایی 
بود که هنر انقلاب را پایه‌گذاری کرد. اولین عرصه‌های هنری 
که پا به میدان انقلاب گذاشتند، شعر و سرود و موسیقی بودند. 
یکی از قدیمی‌ترین شــعرهای انقلاب که به سرود تبدیل شد، 
سرود »خمینی ‌ای امام« با شعر حمید سبزواری و آهنگسازی 
حمید شاهنگیان بود. این سرود در زمان ورود امام خمینی در 
12 بهمن ســال 57 اجرا شد. همچنین سرود »برخیزید« نیز 
در همان روز و موقع حضور امام در بهشــت زهرا)س( با شعر 
سبزواری خوانده شد. هر جا انقلاب به هنر نیاز داشت، سبزواری 
یک پای کار بود. در تابستان سال 58 که حضرت امام آخرین 
جمعه ماه رمضان را »روز قدس« اعلام کردند، حمید سبزواری 
هم یکــی از زیباترین آثار خود را خلق کرد؛ شــعر »همپای 
جلودار« یکی از ماندگارترین سرودهای انقلابی از ابتدا تاکنون 

بوده است، با این مطلع؛
»‌وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم

دل بر عبور از سد خار و خاره بندیم«.
»همپای جلودار« تصنیفی اســت که هم در فرم و هم در 
محتــوا، حال و هوای انقلاب اســامی را بازنمایی میک‌ند، به 
طوری که هر گاه این تصنیف را می‌شنویم، سال‌های 57 و 58 
و راه‌پیمایی‌های انقلاب تداعی می‌شود. سبزواری در این شعر 
به خوبی به تجسم هویت انقلاب پرداخته و گویی یک نمودار 
شــاعرانه را از آن مقطع تاریخی ترسیم کرده است. این شعر 
زیبا با آهنگســازی و خوانندگی حسام‌الدین سراج و 
دکلمــه مرحوم فرج‌الله سلحشــور، هنوز هم در دل 

رهروان انقلاب غوغا به پا میک‌ند.
چند ماه پــس از آن و با رخ دادن انقلاب دوم 
و سقوط پایگاه جاسوسی آمریکا در تهران به دست 
دانشــجویان، بار دیگر سبزواری به میدان آمد و این 
بار هم شــعر »آمریکا، ننگ به نیرنگ تو« را سرود. 
این شــعر هم با صدای اسفندیار قره‌باغی به یکی از 
پرخروش‌ترین ســرودها تبدیل شد. همچنان که با 
شروع جنگ تحمیلی، باز هم اشعار حمید سبزواری به 
کمک خوانندگان و گروه‌های سرود آمد و صدها ترانه 
و قطعه زیبا در این زمینه خلق شد. در همه شعرها 
و سروده‌های حمید سبزواری، شور و حرارت انقلابی 
با لطافت و معنویــت و اخلاق دینی در هم آمیخته 
است. حتی در آخرین سروده‌های وی نیز این تلاطم 
و طراوت به خوبی پدیدار است. ازجمله در این شعر 

که برخی از ابیات آن عبارتند از:
خوش‌نشینان ساحل بدانند

موج این بحر را رامشی نیست 
دل به امید رامش نبندند

بحر را ذوق آسایشی نیست
تا که دریاست دریا، به جوش است

شورش و موج و گرداب دارد
هرگز از بحر جوشان مجویید

آن زبونی که مرداب دارد
...خوش‌نشینان ساحل بدانند

تا که دریاست این شور و حال است
چشم سازش ز دریا ندارند

سازش موج و ساحل محال است
این شــعر در آخرین حضور حمید سبزواری در جلسات 
سالیانه شعرخوانی شاعران نزد رهبر فرزانه انقلاب قرائت شد و 

تحسین معظم‌له را برانگیخت.
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پیامک صبح صادق ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳
ارتباط با سردار صفری مشاور فرمانده کل سپاه در امور ایثارگران

تلفن ۳۵۲۳۲۴۲۲،۳۵۲۳۴۵۰۶

 مهدی امیدی

طرح: عباس گودرزیتلخند 

 ترور بیولوژیک نادر طالب‌زاده
نادر طالب‌زاده که به دلیل عارضه قلبی در بیمارستانی در 
تهران بســتری است، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از ترور 
بیولوژیک خود ســخن گفت. وی که از سرفه‌های خونی رنج 
می‌بــرد، درباره ترور خود بیان کرد: یک ســال و نیم پیش با 
گروهی از لبنان برای راه‌پیمایی اربعین به عراق رفتم. چمدان 
مــن را از هتلی کــه در نجف بودم از میــان صد‌ها چمدان 
برداشــتند و پنج تا شش روز بعد در کربلا نیمه شب تحویلم 
دادند. لپ‌تاپ من را خالی کرده و بررســی‌های‌ کامل را انجام 
داده بودند. از همان روز که چمدان‌ را تحویل گرفتم، حالم بد 
شد؛ اما متوجه این ماجرا نبودم. از همان روز به بعد سرفه‌های 
خونی داشــتم. وی افزود: این اتفاقی که برای من افتاد، یک 
نوع نارســایی است. اگر آگاه بودم لباس‌های داخل چمدان را 

نمی‌پوشیدم یا از چمدان استفاده نمیک‌ردم. 
فیلم جدید هالیوود علیه ‌اسلام با موضوع مولانا!

ســینمای آمریکا این بار قصد دارد به بهانه پرداختن به 
زندگی مولانا، شــاعر بزرگ ادبیات فارسی به موضوع ایران و 
اســام بپردازد. موضوع فیلم جدیدی که به کشور ما مربوط 
می‌شود، مولانا شاعر بزرگ قرن هفتم هجری و خالق »مثنوی 
معنوی« اســت. دیویــد فرانزونی، نویســنده فیلمنامه فیلم 
»گلادیاتور« کار نوشــتن فیلمنامه جدید خود با نام »رومی« 
و با موضوع زندگی مولانا را آغاز کرده اســت. هنوز مشخص 
نیست که چه کسی قرار است کارگردانی فیلم مولانا را به عهده 
بگیرد؛ اما تجربه نشان می‌دهد، معمولاً فیلم‌های هالیوودی و 
غربی وقتی به موضوعاتی مربوط به ایران یا شــخصیت‌های 

ایرانی می‌پردازند، پر از تحریف و تقلب است. 
دعوت از حاج قاسم سلیمانی برای دیدن نمایش »دریادلان«

پانزدهمین اجرای نمایش »دریادلان« به نویسندگی و 
کارگردانی امیرحسین شفیعی با حضور خانواده اولین شهید 
مدافع حرم »محرم ترک« اجرا و در پایان به مقام این شهید 
بزرگوار تقدیم شد. پدر شهید مدافع حرم »محرم ترک« با بیان 
اینکه نمایش »دریادلان« خط مقدم جبهه فرهنگی است، گفت: 
اینکه نمایشــی با این شور و کیفیت با حضور عده‌ای هنرمند 
علاقه‌مند بدون هیچ‌گونه سفارشی به اجرا درآید، چیزی کمتر 
از جنگیدن با دشــمنی همچون داعش نیست. وی گفت: بر 
اساس وعده‌ای که هفته گذشته به عوامل نمایش داده بودم، 
به مراسمی دعوت شده بودم که سردار حاج‌ قاسم سلیمانی در 
آنجا حضور داشت. در آنجا به ایشان گفتم که نمایشی با چنین 
موضوعی در مرکز تهران در حال اجراســت و ایشان را برای 
دیدن نمایش شما دعوت کردم. نمایش »دریادلان« تا چهارم 
تیر ماه ساعت 21 و 30 دقیقه در پارک دانشجو اجرا می‌شود. 

 فرمانروای مصر وجود
نقل، نقل یوسف و کنعان است و چشم‌های یعقوب

این جا کنعان است
سرزمین چشم‌های منتظر و دل‌های بیقرار

و تو یوسف گم‌گشته همه دل‌های خسته‌ای مولا جان
آقا! شیعه در آتش حسادت نابرادران است؛

گرگ‌ها به کمین نشسته‌اند؛
و چاه‌ها کنده‌اند بهر اسلام‌مان؛

به قحطی ســرزمین که نه به قحطی ایمان‌مان تحصن 
کرده‌اند؛

و خشکسالی باورهای‌مان را گعده گرفته‌اند؛
در کمپین‌های فسادشــان شیعه‌هراســی را در بوق و 

کرنا کرده‌اند؛
به نام اسلام پرچم کفر برافراشته‌اند؛

و به هتک مضاجع‌مان مباهات میک‌نند؛
حرمت‌ها دریده‌اند مولا...

جان کلام اینکه؛ عزت اسلام را نشانه رفته‌اند
و به کاخ‌نشین‌های سفید که نه سیاه پشت‌گرمند

همان‌ها که ادعای حقوق ‌بشرشان گوش فلک را کر کرده؛
همان‌ها که استعمارشان کمرها شکسته؛

و استبدادشان بیداد میک‌ند
یوسف فاطمه! ای کاش زودتر بوی پیراهن‌تان مشام‌مان 

را بنوازد
و جمال زیبای‌تان دیدگان‌مان را جلا بخشد
بیایید و بشویید زمین را از خباثت فرعونیان

و فرمانروایی کنید مصر وجودمان را...

 »شاعر« یا »چریک پیر انقلاب«
شــاید در نگاه نخســت، گزینش عبــارت »چریک پیر 
انقلاب« برای این یادداشــت، قدری سؤال‌برانگیز باشد؛ چراکه 
روحیه لطیف شــاعرانه و قلم درآمیخته با پرنیان احســاس و 
خیالِ »شاعر«، با روحیه ســتیزه‌جو و جنگ‌آورانه »چریک«، 
قدری نامأنوس به نظر میرســد، لیکن همراهی با این نوشتار 
مختصــر و نتیجه حاصل از آن، می‌توانــد بر تعارض‌های این 

حسّ دوگانه فائق آید.
پژوهشگران عرصه شعر و سرود، همواره با دو گزاره متفاوت 
به بررسی مفهوم »شعر« و »سرودن«؛ اقدام کرده‌اند. عدهای آن را 
کلامِ خیا‌ل‌انگیز و آکنده از مجاز و استعاره می‌دانند که فقط به بیان 
هیجان‌ها و خیال‌انگیزی‌های بشری می‌پردازد. آنان، زبان شعر را 
زبان توصیف واقعیت نمی‌دانند. به همین دلیل، راست و دروغ )صدق 
و کذب( را ملاک بررسی آن قرار نمی‌دهند؛ بلکه ملاکِ اندازه‌گیری 
و ارزشگذاری آن را به قدرت خیال‌انگیزی و دل‌ربایی آن می‌دانند. 
عده دیگری از کاوشگران عرصه شعر و سرود، با اشاره به 
اشعاری که در طول قرن‌های متمادی، رنگ جاودانگی به خود 
گرفته‌اند؛ خالی از حقیقت انگاشــتن مفهوم »شعر« را، دور از 

انصاف علمی می‌دانند. 
با توجه به اسناد موجود، برخی طراحان »جنگ نرم« به 
صراحت اعتراف کردهاند که »شاعرانی« که روحیه عناد و ستیز 
با نظام جمهوری اسلامی دارند، در عرصه »جنگ فرهنگی« به 
مراتب کارآمدتر از چریک‌های اسلحه به دوش بوده و در عرصه 

»نبرد نرم« مؤثرتر عمل میک‌نند... .
با این توصیف، ابهام ناشــی از گزینش عبارت »شاعر« یا 
»چریک پیر انقلاب« در نکوداشت بزرگمردی که همپای انقلاب 
اســامی رنگ جاودانگی بر خود گرفته اســت، معنای دیگری 
می‌یابد. چریک پیری که همپای تکوین مراحل گوناگون انقلاب 
اسلامی، با اشعار حماسی‌اش، روحیه مقاومت و ظلم ستیزی را 
در روح و روان مــردم انقلابی ایران دمید؛ به نحوی که در بیان 
قافله‌ســالار انقلاب اســامی: »هنر شــعر را در خدمت مردم و 
انقلاب و در خدمت بصیرت افزایی قرار داده اســت... و مجموعه 
شعر او در دیوان معاصر فارسی، فصل رغبت‌انگیز و شایست‌های 

گشوده است.«
به همین دلیل؛ می توان با استعدادهای موجود در عرصه 
شــعر »سپاه« و »بســیج« و به یک معنا، شاعران برخاسته از 
ساحت ادبیات انقلاب اسلامی به صراحت سخن گفت که وقت 
آن اســت ظرفیت‌های ادبی، هنــری و فرهنگی خویش را در 
راستای روحیه شهادت‌طلبی، ایثار، رشادت و دشمن‌ستیزی و 
در یک کلمه »جهاد کبیر شــاعرانه« به میدان آورده و با ایجاد 
همدلــی و روح برادری در عرصه اجتماع، برای دفاع تمام‌عیار 
از حریم اهل‌بیت)علیهم‌السلام( و انقلاب اسلامی به پا خیزند.
مجید علیمحمدی

کتیبه سبز

مروری بر کارنامه هنری حمید سبزواری

خاموشی خورشید خروشان

فکري به حال مکمل درمان بکنيد
 ...۰9013949/ لطفاً به وضعيت بيمارســتان‌ها و درمانگاه‌هاي ســپاه 
رسيدگي کنيد. پزشک خانم بسيار کم است و اين براي من خيلي سخت است.
...۰9111782/ چرا نواحي و حوزه‌ها شبک‌ار شدند و چرا ساعت کاري 

شب طبق قانون کار شش ساعت نيست. پيگيري کنيد.
...۰9124227/ سايت پاسداران اهل قلم، فرم ثبت‌نام براي ارسال کتاب 

نداره، تکليف چيه؟ 
... ۰9124818/ لطفاً قوه قضائيه در جريان حقوق‌هاي نجومي اخير با 
قاطعيت برخورد کند و حق مردم را به بيت‌المال برگرداند. جالب اســت که 

يک عذرخواهي هم از مسئولان و مديران نديديم. 
... ۰9127395/ حدود 9 ســال اســت که به کارمندان سازمان بسیج 
مســتضعفین کفش و لباس و هيچ‌گونه بودجه‌اي  نداده‌اند، خواهشــمندم 

پيگيري کنيد.
... ۰9127484/ چرا برخي سپاه‌های استاني با توجه به شرايط جامعه و 

اوضاع فرهنگي به فکر خانواده، به ويژه اوقات فراغت آنها نيستند.
... ۰9131995/ با توجه به اينکه قاچاق ســازماني‌افته کالا در نهايت 
ارزش‌هاي انقلاب را تحت‌الشــعاع قرار مي‌دهد، به نظر مي‌رســد استفاده از 
ظرفيت بســيج و سپاه با اســتناد به ماده قانوني مرتبط با سپاه در حل اين 

معضل ضروري باشد.
... ۰9132725/ فکري به حال مکمل درمان بکنيد. 

... ۰9133862/ برخی پزشــکان خيلي علاقه دارند برگ دفترچه بيمه 
را بکنند، حتي براي کارهاي اداري مثلًا معرفي به کمیسيون. حالا درسته ما 

براي دفترچه پول نمي‌دهيم ولي اين کار درست نيست.
... ۰9138148/ برای مکمل درمان از ما صدهزار تومان کسر مي‌شود، 

ولي خدمات درمان يکفيت ندارد و صعب‌العلاج هم که هيچ.
... ۰9141779/ براي ورود به دانشکده‌هاي سپاه شرط معدل و شرکت 
در امتحان ورودي اســت، ولي دانشــجويان با مدرک داخلي فارغ‌التحصيل 

مي‌شوند، چرا فکري به حال آنها نمي‌شود؟ 
... ۰9151449/ با توجه به مناطق گرم و شرايط کاري چرا ساعت کاري 
در ماه مبارک رمضان در نظر گرفته نمي‌شود. ساعت 7 تا 14 براي کساني که 
در آفتاب و دريا هستند خيلي دشوار است. مسئولان! تدبيري انديشه شود.

...۰9155854/ لطفاً فکري براي حقوق پاسداران داشته باشيد.
...۰9158901/ لطفاً براى نيروهاى زرهى به ازاى هر پنج سال خدمت 
يک سال ارشديت ثبت شود. تا به حال اين خدمت عملى نشده است. / على 

کاوسيان از خراسان رضوى

...۰9159311/ لطفاً دليل اجرا نشدن ارشديت تحصيلي درجه‌داران را 
که مصوبه مجلس شوراي اسلامي است، پيگيري کنيد. 

... ۰9171233/ در برخي شهرستان‌ها کمترين خدمات بهداشتي ارائه 
مي‌شــود، براي ساده‌ترين آزمايش يا سونوگرافی بايد مبالغ زيادي پرداخت، 

اما در مراکز استان‌ها همه امکانات وجود دارد. 
... ۰9178723/ حاج‌محمد ناظري عزيز در اين ماه مبارک جات خيلي 

خاليه ... جزيره هم اشكبار است.
صبح‌صادق: روحش شاد.

...۰9183346/ من همسر يک پاسدار هستم، چرا يک صندوقدار ساده 
بانک خانه يک ميلياردی و ماشين ‌شاسي بلند سوار مي‌شود، اما يک پاسدار 
در منطقه عملياتي با مدرک ليسانس و درجه افسری حتي نمي‌تواند يک پرايد 

هم بخرد، چرا به حقوق بسيار کم پاسداران رسيدگي نمي‌شود؟
...۰9183707/ 224 نفر از متقاضيان دريافت پروژه مســکن پنج آذر 
سنندج هستيم، براساس قراردادي که امضا کرديم هر سه ماه بايد 10 ميليون 
پرداخت کنيم. در مجموع 43 ميليون آورده خودمان است. مگر يک پاسدار 

چقدر درآمد دارد که ماهي سه ميليون تومان پرداخت کند؟
...۰9187628/ جذب بســيجيان از مدارس ابتدايي بسيار موفق بوده 

است، می‌توان در ديگر رده‌هاي مقاومت نيز انجام داد.
...۰9188563/ چرا تعدادي از کارکنان سپاه که بازنشسته شده‌اند توسط 

برخي فرماندهان دوباره تمديد شده‌اند؟ 
...۰9189647/ تلاش‌های زیادی شده تا قانون ارشديت تحصيلي تصويب 

و ابلاغ شود، سؤال ما این است چرا اجرا نمي‌شود؟
...۰9193435/ بيمه خدمات درماني و مکمل از حقوق ما کسر مي‌شود، 
ولي در شهرســتان‌هاي کوچک حتي يک درمانگاه ســپاه نيست و ما بايد 
هزينه زيادي براي درمان بپردازيم. لطفاً فکري به حال مناطق محروم بشود 

تا عدالت برقرار شود.
...۰9362942/ با توجه به اهميت و نياز امروز کشور به اقتصاد مقاومتي، 

صفحه‌اي از هفته‌نامه را به اقتصاد )مقاومتي( اختصاص دهيد. 
صبح‌صادق: در تغییراتی که به زودی شاهد آن خواهید بود، این 

موضوع نیز مدنظر قرار گرفته است.
...۰9384337/ چرا افرادي كه با مدرك ديپلم به سربازي رفتند و بعداً با 
مدرك كارشناسي وارد سپاه شدند، دو سال سربازي آنها جزء سنوات خدمت 

حساب مي‌شود، اما جزء ارشديت حساب نمي‌شود؟
...۰9399068/ چرا با ادامه تحصيل درجه‌داران مخالفت شديد مي‌شود؟ 

/ پ ع از بندرعباس

 پای احسان
تقدیم به کریم اهل بیت امام حسن مجتبی)ع(

ما اهل بارانیم و اهل روضه‌هاییم
عمری است محتاج گداهای شماییم

آواره‌های کوچه حُسن بهاریم
کاسه به دست سفره‌های هل اتاییم

از روز اول خادم این خانواده
تا شام آخر هم مقیم این حراییم

ما نسل در نسل عاشق این خانه هستیم
مانند یک دیوانه از عالم جداییم
تا دست بر دامان مولای کریمیم
بر سفره‌های عالم و آدم خداییم

از اولش هم قلب ما دست شما بود
توفیق ما و سلب ما دست شما بود

تا پای احسان شما پرواز کردم
این نامه را با نام مولا باز کردم
رویم سیاه آقا اگر حرف شما را

با دست کوتاه از سر خود باز کردم
غیر از شما دست کسی باران‌صفت نیست

نادانی من بود اگر هم ناز کردم
در زیر باران زمستان عاشقی را

با رخصت از چشم شما آغاز کردم
وقتی که آغوش بهارت گرم‌تر شد

تا پای احسان شما پرواز کردم
ای عالم و آدم گرفتار بقیعت

ما را ببر تا پشت دیوار بقیعت
محمد بختیاری

اشتغال زنان و تهدید بنیان خانواده

دی‌ماه سال 94 بود که زمزمه شهادتش بلبشویی از جنس تردید در میان بزم 
دوستان ایجاد کرد و هر روز خانواده‌اش تماس می‌گرفتند که بلکه مهدی جوابگوی 
آنها باشد! چون هانیه همسرش برای آخرین بار یک تبریک زودهنگام بابت تولدش 
از او شــنیده بود و دیگر از مهدی خبری نبود تا اینکه تردیدها به واقعیت پیوست 
و اعلام کردند شــهید شیرین شهادت را در دفاع از حریم ولایت سرکشیده است. 
این خبر، هانیه و فرزند سه‌ســاله‌اش را اندوهگین‌تر از همیشه کرد. روز موعود فرا 
رسید و همرزمانش گرد هم آمدند تا با خانواده و همسرش دیداری داشته باشند و 

وصیت‌نامه این شهید والامقام را قرائت کنند. البته هانیه 
در خاطره خود این‌گونه می‌آورد: تا آن موقع نمی‌دانسته 
پیکری از مهدی برنگشــته و به این امید که یک بار 
دیگر او را ببیند پا به این جلســه خصوصی می‌گذارد. 
اما وقتی می‌رود و جویا می‌شــود، به او می‌گویند که 
مهدی چقدر مظلومانه و سلحشــورانه به مقام والای 
شــهید گمنام نائل آمده اســت. از همان موقع او به 
پشتوانه عمه سادات حضرت زینب کبری)س( تمرین 
صبوری میک‌ند و روزهای سخت نبودنش را می‌گذراند 
تا اینکه شــهید به خوابش می‌آید و به او می‌گوید به 
زودی بازمی‌گردد. از همان موقع هانیه، جان دوباره‌ای 

می‌گیرد و به نیابت از همســرش به زیارت شــهید مدافع حرم 
افغانی می‌رود به این امید که روزی با او تماس بگیرند و بگویند 
مهدی برگشته است! و این اتفاق در ایام ماه مبارک رمضان افتاد 
و رؤیای صادقانه هانیه مالمیر همسر شهید مدافع حرم مهدی 

حیدری به واقعیت پیوست. 
پیکر مطهر این پاسدار سلحشور و با صلابت پس از وداع در 
معراج‌الشهداء بر روی دستان همرزمان، مردم شهیدپرور ورامین 
و خانواده معظم او تشــییع و در قبور شهدای خیرآباد به خاک 
سپرده می‌شود. شربت شهادت گوارایت باد و چه وصال شیرین 
دیگری میان تو و همسفر زندگی‌ات رقم خواهد خورد، آن‌هم با 

زبان روزه و در ضیافت الهی.

دل‌نوشته

بازگشت شهید زینبی در رمضان حیدری


